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  غروى اصفهانى

  محمد صحتى سردرودى: مؤلف

  
  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  پژوهشکدهسخن 
بلکـه بیشـتر نتیجـه    ، مولود فقر صنعت و تکنولـوژى نیسـت  ، درد امروز بشر

انسانى که سالهاست بر کـره مـاه قـدم    : کمبود معنویت و اخلاق و فرهنگ است
هنوز یک بار در قلب مهتابى و کرانه باورهاى فطرى خویش خیمـه نـزده   ، نهاده
اوج کهکشانها و اقیانوسها ، دهانسان روزگار ما با ابزارهاى پیشرفته و پیچی. است

ولى در میان امواج متراکم ظلمت برخاسـته از کـردار و رفتـار    ، را رصد مى کند
بشـر هـر روز کـف دریاهـا و دل     . خویشتن خویش را گم کرده اسـت ، ظالمانه

اما براى یـک سـاعت بـه    ، آسمانها را با ابزارهاى قوى مى بیند و در مى نوردد
نیـاز انسـان   . اخته و از خویش بیگانه شده اسـت عمق روح پهناور خویش نپرد

عطش این روح نـاآرام و  ، فقط خوراك و پوشاك و تفریح و مسائل مادى نیست
ماجراجو در تشنگى آب و جستجوى غـذا و گشـت و گـذار زمـین و آسـمان      

توسعه اقتصادى (را با رفاه و ) حیات طیبه(خلاصه نمى شود آدمیزاد قرن حاضر 
بدون توجه به فرهنـگ و  ، فته و درپى اقتصاد و لذت و رفاهاشتباه گر) و صنعتى

ولى هر چـه بیشـتر مـى    ، دویدن درپى سراب را تکرار مى کند، عقیده و اخلاق
در این ظلمـت آبـاد کـه    . مایوس تر و ناکام تر مى گردد، خسته تر، دورتر، دود

و  وى را در میان گرد و غبار کویر جهـل و نفـاق و فقـر   ، مدعیان هدایت انسان
تشخیص آب از سراب و راه از بیراهـه بسـیار دشـوار    ، سرگردان کرده اند، بیداد
نسل جوان چگونه راه را پیدا کند و صراط ) حیرت آباد اندیشه ها(در این . است

بـاز  ، سعادت را از جاده هاى منتهى به سوى پرتگاه و گردنه هاى دزدان فضیلت
  ؟ شناسد

زان بسنجد و اخلاق و ادب را در کدام معرفت درست و نادرست را با کدام می
بسـیارى از مـذاهب و فلسـفه هـا و برنامـه هـا و       ، بدون شک؟ مکتب بیاموزد
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و ) آزادى(و ) بـین المللـى  (اجتماعى با پوشـش واژه هـاى   ، سیاستهاى فرهنگى
شکارگاه شیطان اسـت و دامگـاه طـاغوت و کـویر     ) دموکراسى(و ) حقوق بشر(

  . انانخشک و خشن و تاریک زندگى جو
براى مامسلمین جهان چـه برنامـه اى مطمـئن تـر از قـرآن و چـه تفسـیرى        
صادقانه از فهم عترت و کدام کلاس غنى تر و عمیق از محضر درس اهـل بیـت   

که قرآن و حدیث را در زندگى خویش تجسم بخشیدند واسوه هـاى   ﷒پیامبر 
 ـ  ه در عصـر غیبـت امـام    ایمان و آزادگى و دانش و اخلاق بودند و هم اکنـون ک

دست از دامن برکت خیز و نگاه مهرآمیز و حضور روح پرور آنـان کوتـاه   ) عج(
تماس با چه کسانى مى توان ما را میهمان کلاس علم و تهذیب ایشان کند ، است

  ؟ و از زلال کوثر آسمانى سیرابمان سازد
، کـرده مسلم هر که آنان را بهتر شناخته و در دریاى گوهر خیز ایشـان شـنا   

مـى تـوان   ، لولو و مرجانشان را به کف آورده و در سفینه فقاهت ریختـه اسـت  
  . راهنماى گمشدگان وادى حیرت شوند و درفش رهبرى بشر برافرازد

عالمان ربانى و ابرار دانشور که رنگى از عصمت و پـاکى در رفتـار دارنـد و    
نه نگهبان فرهنگ قلبى سرشار از عشق در سی، نورى از عرفان و الهام در اندیشه

سـتاره سـعادت و میـزان    ، آفتاب نیمه شـبهاى زنـدگى  ، وحى اند و غریوبیدارى
آینـه  ، زنـدگى پربـار ابـرار    ابوذر امام و الگوى قیـام ، معرفت و شکوه مرجعیت

حیات امامان نور است وسفیر آزادى از زنجیر بیداد و جهنم استبداد نسل جـوان  
جلـس را بشناسـد و در کنـار مفسـد نـور      باید بالاله محراب آشنا شود و مـاه م 

 . تا آب را از سراب باز شناسد، بنشیند و به تماشاى ساحل صحیفه برخیزد

دانشوران اسلام و علمداران فرهنگ شیعى در جاى جاى زمین و لحظه لحظه 
پرچم پرافتخار دفاع از انسان و ایمـان را بـه اهتـزاز در آوردنـد و خـود      ، زمان
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فردا را روشن کنند و بر چوبه دار بالا رفتند تـا نشسـتن   سوختند تا زندگى نسل 
  . مشروطه انگلیسى در جایگاه عدالتخانه مسلمانى را فریاد بر آورند

عالمان ربانى گرچه خود در طول حیات ارزشمندشان در میان مثلـث زنـدان   
تبعید و اعدام طعم تلخ شلاق و تحقیر را بر جاى جاى جسـم و جـان خـویش    

اما سـربلندى و مقـاوم میـراث پیـامبران را زنـده و سـرزنده و       ، احساس کردند
آفاق آسمان و اقطار زمین را روشن کردند و راست قامت و جاوید بـر  ، فروزنده
عالمان عامـل میـدان دار   ، العلماباقون مابقى الدهر تا تاریخ تداوم دارد. پا ماندند

مـى    ى پـیش  تاریخند و زمینیان را به سوى کمال بى نهایـت و عظمـت آسـمان   
  ... برند

فرصت پـرداختن بـه   ، انبوه مردم مسلمان به دلیل اشتغال فراوان کار و زندگى
تحقیق و تحصیل معارف دینى و علوم قرآن و حدیث را ندارنـد و تنهـا بـا گـام     
نهادن در مسیر عالمان عامل و فقیهـان پارسـا مـى تواننـد راه زنـدگى و روش      

انسان تمـام  ، راستى چه دشوار است. ناسدآزادى از طاغوت و بندگى خدا را بش
جاده عمر را استوار و بى لعزش و درست و بى دغدغه بپیماید و از فصل فصـل  
زندگانى اش یک فصل را نیز زمستان تباهى بـى بـرگ و بـار و سـرد و سـیاه      

  . نسازد
درس ، مجموعه دیدار با ابرار در پى آن است کـه از محضـر عالمـان بـزرگ    

بیاموزد و راه مسلمان زیستى را بى توجه به هـاى و هـوى همـه    چگونه زیستن 
کسانى که با نقاب بین الملل و دموکراسى و توسعه و مدرنیسم بـه تحقیـر ملتهـا    

  . در پیش دید نسل نو قرار دهد، پرداخته اند
در تمـام ایـن گلـزار    ، اگر در بوستان سرگذشت عالمان راستین گشتى بـزنیم 

گرچه هـر گلـى بـویى و هـر     ، جموعه گل نمى بینیمخارى ناسازگار بام، قدسى
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اما اینان همه آرمانهاى آسمانى را جستجو مى کردند و دست ، سبزه صفایى دارد
تا آن جا که مـى  ، شاداب و معطر را تشکیل داده اند، در دست هم گلستانى پاك
تاییـدها و سـکوت و   ، موضع گیریها طـرد و نفـى هـا   ، توان از مجموعه انتخابها

خطـى از نـور پدیـد آورد کـه فرهنـگ اسـلامى را از       ، هاى علماى اسلامفریاد
، فرهنگ تـلاش و بیـدارى  . فرهنگهاى بیگانه دیروز و مهاجم امروز جدا مى کند

فرهنـگ  ، همدردى با محرومان و قیام علیه رفاه طلبـان بـى درد  ، جهاد و تهجد
کـه  ، رفرهنـگ خـداگرایى و ایثـا   ، صداقت و آزادى و نظم و انضباط اجتمـاعى 

  . نمودهاى عینى و عملى خود را در سیره عالمان ربانى نشان مى دهد
باغ باورهاى ، اینان مدافعان حریم ارزشها بودند و سرباز جبهه عقیده و ایمان

دینى را سبز و شاداب نگه داشتند و از هجوم بادهاى مخالف از بـرون مرزهـا و   
سرسـختانه جلـوگیرى   ، روش خارهاى التقاط و انحراف در درون میهن اسلامى

  .... مى کردند
عالمان ربانى در سیماى فقیه و عارف و مفسر و سیاستمدار و به دور از رنگ 

خدا را در عمق جان باور داشته و زندگى را با یـاد او  ، تصوف و نیرنگ سیاسى
  . معنا بخشیدند

احساس مى کنند امروز که بیش از هر ، یاران پژهشکده و پژوهشیان اهل قلم
، غریب غارتگربهشت شداد را به نسل جوان نشان مى دهد و زبان، روزگار دیگر

، اخلاق و شـیوه زنـدگى خـویش را بـا اسـتفاده از صـنعت      ، لباس، تاریخ، خط
توسعه و تمـدن اعـلام مـى    ، تنها راه زنده ماندن، اقتصاد و علم، نیرنگ، سیاست

و بسـیجیان جبهـه   یاد قله هاى شجاعت و ایثار و صفاى زاهـدان وارسـته   ، کند
  .. غریو بیدارى است و آژیر خطر، فرهنگ و فرزندان فرزانه فیضیه
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در پایان امیدواریم الطاف الهى شامل حال دسـت انـدرکاران شـود و اربـاب     
، اندیشه و خوانندگان گرامى با ارائه نظرات خویش در تکمیل و تداوم ایـن کـار  

با  37185 -135دوق پستى ما را یارى کنند و دیدگاههاى خود را از طریق صن
  . ما در میان گذارند
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  مقدمه
چیزى جـز سـرود سـبز    ، نغمه اى که این نوشتار در آرزوى نواختن آن است

چرا که کیمیاى این کتاب و قهرمان ، زندگى و نشید نور نیست و نمى توان باشى
این اوراق کسى است که حدیث حیاتش سراسـر حـدیث آرزومنـدى و الطـاف     

تنهـا  ، و صدایى که از سطر سطر کتابهایش به گـوش مـى رسـد   ، خداوندى است
صدایى که حافظ شیرازى هم از آن خوشتر ندید ، همان صداى سخن عشق است

  ... و نشنید
  از صداى سخن عشق ندیدم خوشـتر 

  یادگارى که در این گنبـد دوار بمانـد       

   
آن  این نخستین دفترى است که روایت از، سال پس از خاموشى او 55اینک 

جا داشت که در همان حال حیاتش یالااقل پـس  . یار را ویژه خود ساخته است
دههـا کتـاب و   ، از وفاتش در طول این نیم قرن واندى که از ارتحالش مى گذرد

شگفتا کـه جـز دو سـه    ، ویژه نامه در مورد آن خدایى مرد نستوه نوشته مى شد
  .. مقاله مختصر چیز دیگرى نوشته نشده است

بسـیار بـا   ، تراجم و تاریخى هم حرفهـاى یکـدیگر را تکـرار کـرده    کتابهاى 
که همه اهل علم و اندیشه و   و شاگردانش ، اختصار و ایجاز از او سخن گفته اند

تـو  . درباره زندگى او چیزى نگفته و ننوشته اند -جز یکى دو نفر -قلم بوده اند
د آن زنـده یـاد   گویى ابهت یا هیبت خاصى همیشه همچون سایه اى بانـام و یـا  

و ، همراه بوده است که تراجم نویسان را از تفصیل و توصیف باز مى داشته است
  . نه گمنام، گرنه او نه انزوا طلب بود

تنها کافى است به این نکته توجه داشـته باشـیم کـه افکـار و اندیشـه هـاى       
در حـوزه هـاى معـارف    ، ابتکارى او هنوز هم پس از گذشت بیش از نیم قـرن 
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دیده وران ، چنان که در فصل آخر این دفتر خواهید خواند. حاکم است، ىاسلام
  گاه گاهى که از او یادى کرده اند -باریک بین و اندیشمندان ژرفنگر

  .. چنین گفته اند
مغز متفکرجهان فلسفه و اصول در ، شیخ محمد حسین غروى، محقق اصفهان
ه بـود و اندیشـه اش هـم    او در تقوا و علوم عقلى و نقلى یگان، عصر اخیر است

اکنون جز اندیشه هاى زنده اى است که در میان علما و فضلاى حوزه اى فقه و 
  ... اصول مطرح است
تنها کارى که مامى توانستیم در جبران آن سـهل انگـارى و بـى    ، با این حال

این بود که دست اشتیاق و طلـب بـه   ، مهرى شاگردان او و تراجم نویسان بکنیم
اگر چه بسیارى از شاگردان ، ردگان و شاگردان ایشان دراز کنیمسوى دست پرو

روى از این سراى خاکى برتافته و به سـوى دیـار بـاقى    ، بزرگ محقق اصفهانى
اما خوشبختانه بزرگان انگشت شـمارى کـه افتخـار شـاگردى او را     ، شتافته اند
عالم علـم و  هنوز در حال حیات به سر مى برند و امروز هر کدام در ، داشته اند
یا از مراجـع تقلیـد   ، آسمانى را آفتاب و جهانى را جمالى و کمال هستند، خلاق

ما ضمن . محترم شمرده مى شوند ویا از مدرسان نامدار حوزه هاى علمیه هستند
دیدارهاى چندى که با بعضى از آن بزرگان در قم و تهران داشـتیم بسـیار سـود    

  . ى استبهره مند شدیم که جاى شکرش باق، برده
ناگفته نماند که در تهیه و تدوین این دفتر بیشتر از هر کس دیگر ما مدیون و 

علامـه عبـدالعزیز طباطبـایى    ، استاد بزرگوار، مرهون بزرگ کتاب شناس شیعى
   )1(. هستیم -دام ظله الشریف -یزدى



9 

 

استاد طباطبایى به آیه االله شیخ محمد حسین اصفهانى علاقـه وارداتـى فـوق    
با احترام خاصى از او نـام مـى   ، هرازگاهى که ازایشان یاد مى شود، دارندالعاده 

  . برند و این سخن ها و با تاکید و با اعتقاد گوید
، فیلسوفى متعبدتر از آیه االله غروى اصفهانى نمى شناسـم ، من در تاریخ تشیع

  .... او عاشق دعا و عبادت و شیفته نماز و زیارت بود
  قم ، 74 -10 -6محمد صحتى سردرودى 
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  از نخجوان تا نجف : فصل اول
  خواهى اگر به کوى حقیقت سفر کنى

ــذرکنى        ــت گ ــاهراه طریق ــد ز ش   بای

   
  گربى رفیق پاى نهى در طریق عشـق 

  خود را یقین دچار هزاران خطر کنـى      

   
  آن دم تو را ز سر حقیقت خبـر کننـد  

  کز بى خودى ز خود نتوانى خبر کنى     

   
  به مفتقرمتخلص ، علامه

  نیاکان نیک نام
از دیرباز داراى افتخارات و دانشـمندان بسـیارى   ، دیار نخجوان و آذربایجان

بوده است و ما سرزمین قفقاز و نخجوان را بیشتر بـا شخصـیتهاى سرشـناس و    
همانان که هر یک روزگارى روشنى بخش آن دیار بودنـد  ؛ درخشان آن شناسیم

به عنوان ، مفاخر قفقاززینت بخش تاریخ است و امروز نامشا به عنوان بزرگان و
  : از بزرگمردان زیر مى شود نام برد، نمونه
روحـانى مبـارزى کـه سـى سـال رهبـرى جهـاد        ، شیخ شامل داغستانى. 1

، مسلحانه را علیه استیلاى ستمگرانه روس بر عهده داشت و بـیش از ربـع قـرن   
   )2(. سجاده عبادت را جز در سنگر جهاد نگشوده بود

   ).ق 1294  1220(معروف به ملاباشى ، آخوند عبدالکریم ایروانى. 2
  ) ق1306 -1235(مشهور به فاضل ایروانى ، آخوند ملا محمد. 3
  . نویسنده کتاب دعات الحسینیه، آخوند ملا محمد على نخجوانى. 4
  . )ره(آیه االله حاج سید احمد نخجوان . 5
   )3(... ق و1343متوفاى (شیخ ابراهیم قفقازى . 6

خاندان محقق غروى هم از آن خانواده هاى متدین و معتبرى بودند که نسـل  
در نسل در سرزمین قفقاز و دیار نخجوان سکونت داشتند و همیشه میـان مـردم   
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تنهـا نـام نیکـى در    ، از اجداد و نیاکـان محقـق  . جایگاه ممتازى را دارا بوده اند
  : شوندتاریخ مانده است که به ترتیب نام برده مى 

فرزنـد علـى   ، پدرش حاج محمد حسن که تاجرى درست کار و دیندآر بـود 
پسر حاج محمد اسماعیل بـن حـاج محمـد    ، اکبر پسر آقابابا فرزند آقا کوچک

   )4(حاتم نخجوانى است 

  روایت تلخ تاریخ 
قـرار داد ترکمانچـاى بـا دسـتهاى     ) 1827(. ق1243پس از آن که در سال 

بخشى از سرزمین پاك ، امضا شد و درنتیجه خفت بار آنخیانت پیشه قاجاریان 
شامل قفقاز و نخجوان و قسمتى از آذربایجان از پیکر پـاك ایـران عزیـز    ، ایران

مسلمانان آن سـوى رود ارس دچـار چـه بلاهـاى بـزرگ و درد و      ، جدا گشت
همین قدر مى شود گفت کـه آنهـا در   ، تنها خدا مى داند، رنجهاى سنگینى شدند

گروهـى  ، گروهـى مردنـد  ، ج فاجعه ها و در حصار حادثه ها خرد شدندزیر فو
از خانه و کاشـانه چشـم   ، ساختند و سوختند و گروهى دیگر هجرت را برگزیده

  . تنها جان به سلامت بردند، پوشیده
از این گـروه اخیـر   ) پدر بزرگ محقق غروى(حاج محمد اسماعیل نخجوانى 

دید که به دسـت روسـهاى خـونریز بـه روز     او تا چشم باز کرد نخجوان را . بود
اما او بـا  ، اگر چه وطن بود و بسیارى هم عزیز و گرامى، سیاه نشانده شده است

چشمان گریان و حسرت بارش هر چه نگاه کرد دیگر نخجوان را نخجوانى کـه  
  . صداى اذان از مناره هایش برخیزد نیافت

ت از پدران و نیاکان حاج محمد اسماعیل که عزت و آزادگى را پشت در پش
دیگر نمى توانست در خانه خود که اکنون اسیر دست ، نامدارش به ارث برده بود

تنها راه چاره را در هجرت دید و براى رهـایى  ، آرام و قرار گیرد، بیگانگان بود
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از اسارت و ذلت و براى فرار از خفت و خوارى فرار را برقرار ترجیح داد و بـه  
پس از آن که چند صباحى . شهر قهرمان خیز تبریز کوچید همراه خانواده اش به

بلکـه اوضـاع دردنـاك    ، تبریز را هم جاى ماندن ندیـد ، را در آن جا سپرى کرد
روزهـا  ، از بخـت بـد  . آشفته ترك کـرد ، آذربایجان آن روز وى را که آشفته بود

همان روزهاى سیاهى کـه اسـتبداد   ، مصادف با روزهاى بس غم انگیز تبریز بود
  . صغیر در تبریز بیداد مى کرد و تبریز چنان بود که شاعر تبریز گفته بود

ــز    ــر تبری ــد از س ــب برافکن ــه ت ــت کلم   طبیع

  به جایش لفظ خون بنهاد تا تبریز شد خونریز     

   
  چنان خونریز شد این شهر تب ریز و طرب افـزا 

)5(که رفت از یاد مردم قصه خونریزى چنگى      
  

   
نخجوانى در تبریز هم تاب نیاورد و بـه شـهر تـاریخى    حاج محمد اسماعیل 

سالیانى را در اصفهان زنـدگى کـرد تـا آن جـا کـه خـود و       . اصفهان روى نمود
امـا دیـرى نپاییـد کـه خانـدان      ، فرزندان و نوادگانش به اصفهانى شهرت یافتند

نخجوانى از اصفهانى هم کوچ کردند تا بالاخره به شهر کـاظمین شـهر حضـرت    
پناه بردند و همان جا را براى خود وطـن   ﷒ى بن جعفر و امام جواد امام موس

اختیار کردند و در آن جا حاج محمد حسن اصفهانى براى خود اسـم و رسـمى   
شهر مقدس کاظمین ، تا به دیار حضرت دوست) پدر محقق اصفهانى(وى . یافت

کوتى دو امام معصـوم  تو گویى در سایه سار بارگاه مل، عزتى پیدا کرد، راه یافت
زندگانى را دوباره از سرگرفت و در پناه دولت و دیار دوست آرام و قـرار   ﷒
   )6(. یافت

  جز آستان توام در جهان پناهى نیسـت 

  سر مرا به جز این در، حواله گاهى نیست     

   
  مولود کاظمین 

سـال  چنـدین  ، از آن روز که حاج محمد حسن اصفهانى وارد کاظمین گشت
و دراثـر اخـلاص    ﷒به برکت آسـتان قـدس حضـرت جـوادین     . مى گذشت

روز ، وارادت خاصى که حاج محمد حسن نسبت به آن دو امام معصـوم داشـت  
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بـه   -داراى آبروى چشم گیرى شده بود و در میان مـردم ، به روز پیشرفت کرده
تـاجر بـا   . اد بـود بسیار محترم و مورد اعتم -ویژه در بین تجار بغداد و کاظمین

نـه تنهـام شـکلات     ﷒تقواى عراق با توکل به خدا و توسل به اهل بیت اطهار 
بلکـه تـا آن جـا کـه در تـوان      ، خود را یکى پس از دیگرى پشت سر گذاشـت 

  . دستگیرى از درماندگان و یارى رساندن به دیگران را پیشه خود ساخت، داشت
نبود که روزى پس از روزگارى در به حاج محمد حسن دیگر آن مرد غریبى 

همـه او را بـه عنـوان مـردى محتـرم و      . درى و آوارگى روى به کـاظمین آورد 
بگذریم . مى شناخنتد، باکفایت و کسى که خیر و برکتش به دیگران هم مى رسید

از این که او در میان مردم و تاجران سرشناس عراق به نیک مردى و کارسـازى  
حوزه بزرگ آن روز نجـف هـم تـاجرى صـاحب نـام و       حتى در، پرآوازى بود

گرامـى  ، آبرودار بود و همگان وى را که با شهرت معین التجار معروف شده بـود 
بیش از همه آن گاه به اوج خود رسید که ، اقبال خوش معین التجار. مى شمردند

از لطف خدا او صاحب پسرى سالم و کامل گشت و از این جا بود که نام محمد 
  . ر تاریخ ثبت شدحسن د

. دو روز از سال جدید قمرى مى گذشـت ، بود 1296روز دوم محرم از سال 
بوى کربلا و عطر عشـق  ، آسمان کاظمین هم مانند دیگر شهرهاى مسلمان نشین

  . و عاشورا مى داد
همزمانى این تولد مبارك با ماه حماسه هاى همیشه جاوید حسینى سبب شد 

با توجه به شخصیت . م محمد حسین نامیده شودکه کودك کاظمین و مولود محر
شیعى و روحیه والایى که بعدها محمد حسین در وادى ولایت و عرفـان کسـب   

میتوان گفت که پدر محمد حسین در انتخاب نام فرزندش از الهام و اشـراق  ، کرد
  . درونى بهره مند بود
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  در عالم شیرین کودکى 
دوران شـیرین  ، ریف و عزیـز کودك کاظمین در کانون گـرم خـانواده اى ش ـ  

کودکى را سپرى مى کرد و هر روزى که مى گذشت در میـان همسـن و سـالان    
کودکان کاظمین احترام او را که فرزنـد مـردى   ، خود بیش از پیش مى درخشید

  . پاس مى داشتند، سرشناس و صاحب نام بود
هر سحرگاه آن گاه که خورشید آسمان صـورت بـه گنبـد طلایـى حضـرت      

محمد حسین همراه پدرش پاى از خانه بیرون مى نهـاد  ، مى سایید ﷒ جوادین
و نخستین چیزى که روح حساس و جستجوگرش را جلـب مـى نمـود و در او    

گنبـد و دو گلدسـته بلنـدى بـود کـه در      ، نشاط نوجوانى را صد چندان مى کرد
  . ى زدندآستان قدس کاظمین مى درخشیدند و زمین و آسمان را به هم پیوند م

هر روز پیش از هر کار دیگر نخسـت جانـب حـرم را در پـیش     ، پدر و پسر
گاهگاهى که در میان . گرفته و براى زیارت به خانه حضرت دوست مى شتافتند

او رامـى دیـد کـه بـا شـور و      ، چشمان محمد حسین به چشم پدر مى افتاد، راه
چـه در حلقـه   شوقى شگفت انگیز به گنبد و گلدسـته هـا چشـم مـى دوزد و آن    

چیزى جز گلاب دل نیست که هر از گاهى هم از سر ، دیدگان پدر مى درخشید
شوق چون مروارید درخشانى به محاسن سفید پدر مى افتـد و سـیماى دیـدنى    
پیرمرد را هر چه تماشایى تر مى نماید و توجه محمد حسین را بـى اختیـار بـه    

دك کاظم یـن در ایـن   و آنچه کو، سوى آستان مقدس کاظمین معطوف مى سازد
تنها سنگها و آجرهـا نبـود کـه روى هـم نشسـته و      ، تماشاها و کاوشها مى دید

اگر چه این هم مى ، باظرافت هنرمندانه اى بناى با شکوهى را تشکیل داده بودند
توانست براى کودك کنجکاوى چون محمد حسین بسیار جالب و جذاب جلـوه  

نخـورده آن کـودك سـر چشـمه مـى       اما افق دیدى که از دل پاك و دست، کند
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آن آستان آسـمانى بـا آن گنبـد    . خیلى فراختر و گسترده تر از اینها بود، گرفت
روح نواز وبا آن دو گلدسته دل انگیزش عابدى عارف را یـاد مـى آورد کـه در    
محراب عبادت ایستاده و دو دست دعا و راز و نیاز به سوى آسمان بلنـد کـرده   

  . است
از کـانون گـرم و پرمحبـت     -ط لازم در یک تربیت موفـق چنین بود که شرا

کودك کاظمین را در ، دست به دست هم داده -...خانواده گرفته تا محیط سالم و
  . مسیر کمال و ترقى پیش مى بردند

  بــاش تــا صــبح دولــتش بدمـــد    

ــحر اســت       ــپیده س ــوز از س ــن هن   ای

   
  حدیث اشتیاق 

پسر را داشت و دلش بـه ایـن   حاج محمد حسن معین التجار تنها همان یک 
خوش بود که جانشـینى دارد و مـى توانـد بعـد از مـرگش راه او را در جهـان       

اما پسرش محمد حسین در سر سودایى دیگر و فکرى فراتـر  ، تجارت دنبال کند
جوان پر جنب و جوش کاظمین تنها آرزویش ایـن بـود کـه    ، از فکر پدر داشت

  . دانشجویى را پیش گیردپدرش اجازه دهد تا راه کمال طلبى و 
آرزوى دلش را با پدر در ، محمد حسین هر گاه که فرصت را مناسب مى دید

میان مى نهاد و با اصرار از او مى خواست که رضایت دهد تا وارد حوزه معارف 
روزها . راضى به این کار نمى شد، اما پدر که پسرى جز او نداشت! اسلامى شود

، رفتند و این معما همچنان در خانواده معین التجارپشت سر هم مى آمدند و مى 
از طرفى اشتیاق محمد حسین ، حل نشده باقى بود و هرچه زمان پیشتر مى رفت

به تحصیل علوم اسلامى بیشتر مى شد و از طرف دیگر پـدر خـود را بیشـتر از    
پیش پیرتر احساس مى کرد و با جدیت از پسر مى خواسـت کـه فـوت و فـن     

  . گیرد و فکر طلبه شدن را از سر بیرون کند تجارت را یاد
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تنهـا  ، و چیزى که این مشکل را از سر راه جوان کمال جوى کاظمین برداشت
امام موسى ، توسل به حضرت باب الحوائج، آرى تنها یک توسل، یک توسل بود

از آنان که خاك را با یک نظـر کیمیـا مـى    ، هفتمین رهبر معصوم، ﷒بن جعفر 
  . )7( کنند

  . خلاصه قضیه چنین بود، چنان که بعدها محقق غروى خود مى گفت
آن روز هم مثل هر روز با پدرم در نماز جماعتى که عصرها در صحن مطهره 

امـا صـفوف   ، نمـاز تمـام شـده بـود    . شرکت جسته بـودم ، کاظمین برپا مى شد
بودنـد و  بعضى مشغول نمازهـاى مسـتحبى   ، نمازگزاران هنوز به هم نخورده بود

حاضر نبودند به این زودیها دست از طلب بردارند و برخى هـم سـر در سـجده    
فرصت وصال را مغتنم شمرده راز و نیاز مى کردند و گروهى هـم سـر در   ، شکر

چنان که گویى در آن حالت حیرت و حسرت با یاد ، جیب تفکر فرو برده بودند
سـلوکى را در عـالم    تازه مى خواسـتند سـیر و   -سبحانه و تعالى -حضرت یار

اندکى هم با آشنایان و دوسـتانى کـه در بغـل دستشـان در     ، معنویت شروع کنند
من هم در حالى که زانوى غـم در  . سرگرم گفتگو بودند، صف نماز نشسته بودند

با فاصله اندکى پدرم را مى پاییدم که دیـدم بـا یکـى از تجـار     ، بغل گرفته بودم
داشتم در آتـش اشـتیاق مـى    ، نشسته بودم همچنان که. بغداد گرم صحبت است

بود کـه گنبـد فرزنـدش    ) علیه السلام( چشمم به گنبد زیباى امام کاظم . سوختم
هم در کنارش سر به آسمان داشت و تماشا زیارتشـان عنـان از    ﷒امام جواد 

  . کف هر صاحب دلى مى ربود
تـو عبـد   ! بن جعفر در همین حال از دلم گذشت که یا باب الحوائج یا موسى

تـو را  ، حضرت حـق آبـرو دارى    صالح و از بندگان برگزیده خدایى و در پیش 
چه مى شد اگر از خدامى خواستى دل پدرم را به من نزدیکتر مـى کـرد تـا بـا     
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راضـى   -که چیزى جز تحصیل علم و کمال در مکتب شـما نیسـت   -تصمیم من
  . صدا مى کنددر همین اندیشه ها بودم که دیدم پدرم .. مى شد

اگر هنوز هم آرزومندى که به حوزه بروى ! محمد حسین پسرم! محمد حسین
ناراحـت نمـى   ، از طرف من خاطرت جمع باشـد ! تا دروس اسلامى بخوانى برو

  ! اگر دلت مى خواهد به نجف اشرف بروى برو، آرى پسرم مانعى ندارد، شوم
چشمم به گنبد مقدس لحظه اى مات و مبهوت شدم تا دوباره ، باورم نمى شد

توسـل کـار   ، دیدم هیچ جاى شگفتى هم نیسـت ، افتاد ﷒مولایمان امام کاظم 
   )8(. خودش را کرده است

از این جا آن نقطه عطف مهم در تاریخ زندگانى محقق غروى آغاز گشـت و  
با خیالى آسوده راه نجف اشـرف را در  ، او که خشنودى پدر را نیز همراه داشت

فت و رفت که روح تشنه اش را از چشمه هاى جوشان علم و حکمـت  پیش گر
او رفـت و  . سـیراب سـازد   ﷒امـام علـى   ، در شهر مولاى پارسایان، و عرفان

  : چنان شد که خود در غزلى دلنشین گفته است
ــر تــو دل بســتم    بریــدم از همــه پیونــد و ب

  به مهر روى تـو بـا مهـر و مـاه پیوسـتم          

   
  ساغر ابرویـت آن چنـان شوریسـت   مرا از 

  که بى تملق ساقى خـراب و سـر مسـتم        

   
ــد    ــده آب نش ــو دی ــال ت ــاب جم ــه آفت   ک

  صواب نیست که با هستى تو من هسـتم      

   
  به پاى بوس تو دارم سـرى ولـى بـى مغـز    

  دریغ از اینکه جز ایـن برنیایـد از دسـتم        

   
  رها نشـد تـو تیـرى کـه بـر دلـم ننشسـت       

  سـوگند نـاز آن شسـتم   بخاك پـاى تـو        

   
  به گرد کوى تو گرد ازوجود مـن برخاسـت  

  اگرچه نیست شـدم لیـک بـاز ننشسـتم         

   
  به جستجوى دهانت که چشمه نـوش اسـت  

  در اولین قـدم از جـوى زنـدگى جسـتم         

   
ــود را   ــر خ ــو آراســت مفتق ــه ت ــتى ب   براس

نبودى ار تو من از خویشتن نمـى رسـتم        
)9(
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  هاى نورسرچشمه : فصل دوم
  در محضر استادان 

حاج محمد حسن معین التجار با خشنودى کامل اجـازه داد کـه پسـرش بـه     
وى که تاجرى ثروتمنـد و  . تحصیل علوم اسلامى را پى گیرد، صورت تمام وقت
در تشویق و ترغیـب پسـرش از هـیچ کوششـى دریـغ نمـى       ، دانش دوست بود

همـه  ، مهربـانش بـا خرسـندى   طلبه نوجوان ناظمین هم که مى دید پدر . ورزید
روز به ، سختیها را به تنهایى به جان خریده و همیشه در فکر او و ارتقاى اوست

تـلاش و  ، مصمم تر مى شد و بیشتر از پیش، روز در راهى که خود برگزیده بود
تکاپو مى کرد وبا موفقیتهایى که همه روزه در تحصیل علم و کمالى کسـب مـى   

  . و دعاگوى خود مى ساختپدر پیرش را دلشاد ، کرد
کودك کاظمین هنوز در فصل بهاران زندگى بود تـازه در بـاق سـبز و خـرم     

نونهالى سر سبز بود که توانست هنر ظریف خـط و خوشنویسـى را یـاد    ، حیات
صنعت خـط از صـنایع   ، از آن جا که آن روزها همچون روزگاران گذشته. گیرد

 -مهارت محمـد حسـین  ، یر بودظریفه و هنر خطاطى از هنرهاى بدیع و چشمگ
پـدر هـم   . وى را در میان آشنایان انگشت نما ساخت -آن هم در دوران کودکى

وسـائل تحصـیل و   ، با تمـام تـوان  ، که به استعداد درخشان پسرش پى برده بود
ترقى فرزند را در حوزه علمیه نجـف فـراهم سـاخت تـا ایـن اسـتعداد زلال و       

  . جوشان هر چه بیشتر و بهتر رشد کند
محمد حسین در دهه دوم زندگى پا به حـوزه بـزرگ نجـف نهـاد و چیـزى      

یکى پس از دیگرى پشت سـر  ، نگذشت که مراحل کمال را در دروس مقدماتى
گذاشت و به زودى در حلقـه درس بزرگتـرین اسـاتید حـوزه آن روز شـرکت      
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استادان او در مرحله سطح و خارج دوره اجتهاد و تخصص به ترتیبى که . جست
  : عبارتند از، تاریخ و کتابهاى تراجم نوشته اند در

  : ).ق1320متوفاى (شیخ حسن تویسرکانى . 1
او دوره سطح را پیش ملا على خویى گذراند تا در درس خارج آیه االله شیخ 

سـپس  . شرکت جسـت  -که هشت سال به طول انجامید -محمد حسن ما مقانى
درآمد و چیـزى نگذشـت کـه    در حلقه شاگردان نزدیک میرزا حبیب االله رشتى 

، شـیخ حسـن تویسـرکانى خـود در نجـف     . سرآمد شاگردان میرزاى رشتى شد
مجلس درس با شکوهى داشت که در مقبره میرزاى بزرگ شیرازى برگزار مـى  

، بـا تمـام تواضـع   ... وى کتابهاى دوره سطح را مانند مکاسـب و رسـائل و  . شد
وه جوان شرکت مى جسـتند  در محضر درس او دهها دانش پژ. مى کرد  تدریس 

  شیخ محمد حسین غروى است، که پرآوازه تر از همه
. پله هاى نخست ترقى و تعالى را به پیروى از او پیمود، محمد حسین غروى

تا آن جا که خود تندیس تلاش و تکـاپو  ، درس تلاش و تقوا را از او یاد گرفت
اسم اسـتاد را  ، جاویدشو آیینه اخلاص و پارسایى گشت و در سایه نام نیک و 

  )10(. نیز زنده و ماندگار ساخت

  : ).ق 1316  1253(آیه االله سید محمد طباطبایى فشارکى . 2
کـربلا رانـه   . نوجوانى یازده ساله بود که از اصفهان به حائر حسـینى کوچیـد  

براى سکونت که براى اجتهاد و جهاد در سنگر مبارزه با نفس و ستیز بـا جهـل   
از بیست بهار از عمرش را در سایه سـار آسـتان قـدس حسـینى     بیش . برگزید

بـراى درك درس پربـار   . ق1286شکوفا ساخت و به بـار نشـاند و در حـدود    
. نجـف اشـرف هجـرت کـرد    ، به شهر مولاى پارسـایان ، میرزاى بزرگ شیرازى

سالیان سال حلقه نشین درس میرزاى بزرگ گشت و هیچ وقت از حـوزه درس  
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آن گاه که میرزاى بزرگ رفت تا در سر . ق 1291ى در سال حت، میرزا دور نشد
سید فشارکى هم پشت سر میـرزا از  ، زمین سامرا پرچم رهبرى امت را بر افرازد

نجف به سامرا کوچید و همچون استاد بزرگش دل به دیار دلبر برد و در آن جـا  
چنـان کـه چیـزى    ، تا توانست به یارى استادش میرزاى بزرگ قامـت افراشـت  

بنـام  ، گذشت تا در میان مشاوران نزدیک و شـاگردان ممتـاز و وفـادار میـرزا    ن
  . گشت

دوباره بـه نجـف اشـرف بازگشـت و     . ق1312پس از ارتحال میرزا در سال 
نخست در خانه خویش و سپس در مقبره استادش میرزاى شیرازى و در نهایـت  

بحثـى را  حـوزه درس و  ، یعنى جامع هندى، نیز در یکى از مساجد بزرگ نجف
که روز به روز پررونق تر مى شد تشـکیل داد و توانسـت در مکتـب تربیـت و     

  . تدریس خویش دهها فقیه نام آور و مرجع پرآواز تربیت کند
فقیه فشارکى که دانش و پارسایى را از بزرگمردانـى چـون میـرزاى بـزرگ     

فرزنـد سـید محمـد مجاهـد و     ، شیرازى و فاضل اردکانى و سید على طباطبایى
پیش از همه از برادر دانشور و فرزانه اش سید ابـراهیم کبیـر آموختـه بـود بـه      

هر کدام اسـتاد اسـتادان   ، شاگردانى که پس از استاد. شاگردان عزیزش آموخت
  . شدند و سر حلقه سرآمدان در آسمان علم و فقه گشتند

نه که خود به تنهایى کافى است تا نام استاد را جاودا -علاوه بر علامه غروى
از این بزرگان هم مى شود نام برد که افتخـار شـاگردى در حـوزه فقیـه      -سازد

  . فشارکى را داشته اند
آیـه االله شـیخ   ، موسس حوزه علمیه قم و استاد مراجـع معظـم معاصـر    -الف

  ، عبدالکریم حائرى یزدى
  . ، نویسنده تنبیه الامه، فقیه و اصولى نامدار میرزا محمد حسن نائینى -ب



21 

 

  ؛ شیخ ضیاالدین عراقى، اسطوره علم اصول -ج
  ؛ شیخ محمد رضا نجفى اصفهانى، فقیه فرزانه -د

از محقق فشارکى آثار گرانبارى در علم فقـه  ، گذشت از این شاگردان بزرگ
. و اصول به یادگار مانده است که در مجموعـه اى چـاپ و منتشـر شـده اسـت     

که وى را با او صـافى چـون سـید    بالاتر از همه اینها اخلاق و باورمندى او بود 
   )11(محقق متواضع و فقیه کرامتمدار مشهور ساخته است ، کریم

  داستانى دلنواز
، آن روزها که حوزه سامرا درخشان ترین دورانـش را سـپرى مـى سـاخت    

چـون فقیـه   ، مسلمانان سامرا هم در سایه مدیریت میرزاى بزرگ و دسـتیارانش 
و پس از قرن هـا غربـت و غـم تـازه مـى       روزگار خوشى داشتند... فشارکى و

خواستند غبار قرون را از سیماى سامرا بشویند که حادثـه اى هـول انگیـز ایـن     
چرا کـه چنـد روزى   ؛ دلخوشى را در کام مسلمانان سامرا به سختى تلخ ساخت

بود مرض خانمان برانداز طاعون سامرائیان را گروه گروه به خاك مى نشـاند و  
دیگر نشاط و قرارى در کسـى  . ا بیشتر از پیش بیداد مى کردهر روز بیمارى و ب

مردمـان بـه   . خواب را بر چشم مردم حرام کرده بود، خوف و هراس. نمانده بود
  ... امید این که راه چاره اى بیابند به هر درى مى زدند و

روزى گروه زیادى از اهل علم و صلاح در خانه سید محمـد فشـارکى گـرد    
ت از بیمارى مسرى وبا بود که هر لحظه انسـانى را از پـا در   آمده بودند و صحب

  : ناگاه سید فشارکى را دیدند که خطاب به حاضران مى گفت. مى آورد
  ؟ تنفیذش واجب است، آیا اگر من حکمى صادر کنم
  ! شما بفرمایید، بلى نافذ است: همگى یکصدا جواب دادند
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وز تا ده روز همـه شـیعیان   من شرعا حکم مى کنم و فتوا مى دهم که از امر 
سامرا زیارت عاشورا بخوانند و ثوابش را به روح پاك حضرت نـرگس خـاتون   

که قبرش همین جا در سامرا در جـوار   -عجل االله تعالى فرجه -مادر امام مهدى
اهدا کنند تابه سـبب همـین   ، است ﷒مرقد حضرت امام هادى و امام عسکرى 

  . وبا برطرف شوداین بلاى همه گیر ، توسل
به همه شیعیان در سامرا ابـلاغ کردنـد   ، همه حاضران این حکم را تایید کرده

که ملزم به این توسل هستند و شیعیان هم با جان و دل به این فتوا جامـه عمـل   
پوشاندند و این توسل دسته جمعى به زیارت عاشورا چنان موثر بود که از همان 

عیان دچار وبا نگشت و هـر کـه طـاعون مـى     روز فرداى فتوا دیگر کسى از شی
نه شیعیان که با زیارت عاشورا دسـت نیـاز بـه    ، گرفت و مى مرد دیگران بودند

   )12(. سوى حضرت پروردگار دراز کرده بودند
یک چنـین   ﷒به ویژه با امام حسین ، فقیه فشارکى با اهل بیت اطهار، بارى

ارتباطى عارفانه و کار آمد داشت و همین را علامه غروى به خوبى از استاد بـه  
  . ارث برده بود

   ).ق 1322  1250(حاج آقا رضا همدانى . 3
عـالم  ، تاریخ نگاران و تراجم نویسان وى را که با کلماتى چـون فقیـه آگـاه   

انشور و ژرف انـدیش  فرزند د، توصیف کرده اند... نقى و، تقى، ربانى زاهد عابد
از همدان به نجف هجرت کـرد و در آن جـا از حـوزه درس    . ملا آقا هادى بود

میرزا محمد هاشم خوانسارى و شیخ اعظم انصارى و میـرزاى بـزرگ شـیرازى    
فقیه همدانى ، هنگامى که میرزاى بزرگ از نجف به سامرا کوچید. بهره مند گشت

زانوى ادب بـه زمـین   ، ر درس میرزابه میرزا پیوست و زمان زیادى را در محض
، زد تا این که خود حوزه مستقلى را که در تدریس و تصـنیف ممتـاز مـى نمـود    
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سید محمـد  : مثل، ترتیب داد و گروه بسیارى از بزرگان نامدار و علماى برجسته
شیخ مرتضى ، شیخ هادى آل کاشف الغطاء، شیخ مشکور حولارى، سعید حبوبى

على قمى نجفى و دیگـران در حلقـه درسـش گـرد      حاج شیخ، آل کاشف الغطا
  . آمدند

آثار گرانبـارى  ، فقیه همدانى که در عصر خود از مراجع تقلید شمرده مى شد
از خویش به جاى گذاشت است که از آن میان مصباح الفقیـه در شـرح سـرایع    

  : مشهور است و برخى از آثار دیگرش عبارتند از
کتاب الـرهن کـه    )13(، کتاب الزکاه، الخمسکتاب ، کتاب الصوم، کتاب الطهاره

حاشیه بر رسـائل شـیخ انصـارى    ، گفته مى شود در موضوع خود کم نظیر است
و در . ق1318کـه در سـال    -موسوم به العوائد الرضویه على الفرائد المرتضـویه 

حاشیه بر کتاب بیع شـیخ  ، صفحه بزرگ به صورت سنگى چاپ شده است 141
 -که تقریرات درس استادش میـرزاى بـزرگ اسـت    -البیعکتاب ، اعظم انصارى

  ... رساله عملیه و، رساله اى در لباس مشکوك، حاشیه بر ریاض المسائل
ایشان در نجف اشرف بود تا به بیمارى کشنده سـل گرفتـار گشـت و بـراى     

پس از چند ماهى که در سامرا ، پناه آورد ﷒استشفا به آستان قدس عسکریین 
پیکرش را در همان جا در آستان قدس سـامرا بـه   . داشت وفات یافت سکونت

   )14(. خاك سپردند

  1255(معروف بـه آخونـد خراسـانى    ، آیه االله شیخ محمد کاظم خراسانى. 4
  : ).ق1329

آخوند خراسانى که نامش بیشتر با اثر گرانسنگش کفایه الاصـول بـرده مـى    
دانشـورى  ، پیوند خـورده اسـت   شود و تاریخ زندگانى اش با تاریخ مشروطیت

حـدیث  ، پرآوازه و شناخته شده است و چون در کتابهاى سلسله دیدار بـا ابـرار  
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دیگر ما تفصیل را روا ندیده و براى پرهیز از تکـرار بـه   ، )15(آمده است   حیاتش 
، همین قدر کفایت مى کنیم که علامه غروى از شاگردان طـراز اول آخونـد بـود   

خوند شرکت داشت و در همین سـالها بـود کـه بیشـترین     سیزده سال در درس آ
به احترام ، و تا آخوند زنده بود )16(بخش از شرحش بر کفایه الاصول را نگاشت 
تـا ایـن کـه آخونـد خراسـانى      ، او از تدریس مستقل و متشکل اجتناب مى کرد

   )17(. وفات یافت

  : )ق1326متوفاى (حکیم محمد باقر اصطهباناتى شیرازى . 5
پـس از آن کـه روزگـارى را در    . نشورى بزرگ و حکیمـى بزرگـوار بـود   دا

اصفهان پیش حاج شیخ محمد باقر اصفهانى و آقـا میرزاهاشـم چهارسـوقى بـه     
به شیراز بازگشت و در آن جا میان مـردم  ، تحصیل علوم و تهذیب نفس گذرانید

! تا آن جا که حکمران شیراز را دچار ترس و وحشـت سـاخت  ، مرجعیت یافت
. ن چنان که آتش عدالت و دشمنى با حکیم و مرجع شهر در نهادش زبانه کشیدآ

که حکیم اصطهباناتى شیراز را بـه قصـد   ، نزدیک بود فتنه اى در شهر به پا گردد
در درس و بحـث او  ، سامرا ترك گفت و در سامرا تا میرزاى بزرگ زنـده بـود  

در . ق1319سـال  پس از وفات میرزا به نجف اشرف رفت و تـا  . شرکت جست
. بعدها به شـیراز بازگشـت  . نجف به تدریس و اقامه نماز جماعت اشتغال داشت

این بار بیشتر از پیش در میان مردم احتـرام یافـت و در کارهـاى دنیـا و دینـى      
اسـفند  17(. ق1326تـا ایـن کـه در سـال     ، مرجع و پناهگاه آنان گشـت ، مردم

ند تن از مشروطه خواهـان و  به دست مخالفان مشروطیت و همراه چ ).ش1286
  . یارانش به شهادت رسید
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حکـیم  : مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانى مى نویسـد ، کتاب شناس بزرگ شیعى
شهید در معقول و منقول علامه و در فقه و اصول محقق بود و تصنیفات زیـادى  

   )18(.... دارد
  : از آثارش مى توان کتابهاى زیر را نام برد

، احکامى که مربوط به قرض و قرضدار مى شـود  در خصوص: احکم المدین
  .... رساله اى در حدیث عالم و، احکام الدین )19(

ناگفته نماند که حکیم اصطهباناتى روزگـارى را نیـز در تهـران بـود و علـوم      
عقلى را در محضر آقا محمد رضا قمشه اى و آقا على مدرس و حکیم میـرزاى  

تـا فقـه و   ، وى معقـول و فلسـفه بـود   جلوه آموخته بود و شهرتش بیشتر در عل
علامـه  ، در تخصص و تبحر او در این وادى همین بس کـه نابغـه نجـف   . اصول

شاگردى که سیماى علمـى اسـتاد   ، غروى در حکمت و فلسفه تنها شاگرد او بود
   )20(آفتابى ساخت که غروب ناپذیر مى نماید ، را در آسمان دانش و حکمت

  : )ق1332متوفاى (شیخ احمد شیرازى . 6
نابغـه  . اسـت ... معروف به شانه ساز و داراى آثارى در علم اصـول و فقـه و  

   )21(. نجف پیش او فلسفه خوانده بود

  روایت یاران 
داستان دوستان حکایتى بس دلکش و آموزنده اسـت و کارسـاز بـودنش در    

  : سعدى مى گوید، شناخت شخصیتها چنان پراهمیت است که استاد سخن
  ا کیــان زیســتى تــو اول بگــو بـ ـ 

ــو کیســتى       ــه ت   مــن آنگــه بگــویم ک

   
صحبتى به اجمال هم که شده دیده نمـى  ، اما از یاران علامه غروى در تاریخ

تنها از یکى دو شخصیت نام برده شده است که مانیز با نامشان به دفترمان . شود
  : زینت مى بخشیم
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   )22(آیه االله میرزا جواد آقا ملکى تبریزى ، بزرگ عارف معاصر. 1
  ، میرزا على اصغر ملکى تبریزى. 2
  . میرزا حبیب ملکى تبریزى. 3

دو برادر و پسر عموهـاى میـرزا جـواد آقـا     ، میرزا على اصغر و میرزا حبیب
داشـت امـا   ، ملکى تبریزى بودند و علامه غروى با هر سه بزرگوار رفت و آمـد 

. با ایشان از دیرباز آشنا بـود . على اصغر ملکى مانوس بودبیش از همه با میرزا 
هر دو تاجر زاده بودند و از دوران طلبگى تا آخر عمر با هم بودند و میرزا على 

رفاقـت و   )23(. اصغر ملکى تبریزى دوست دیرینه علامه غروى شمرده مـى شـد  
. بـود  میرزا جواد آقا ملکى هم از دیـر بـاز بـر قـرار    ، مصاحبت با عارف واصل

هـر دو از شـاگردان حـاج آقـا رضـا      ، علامه غروى و آیه االله میرزا جواد ملکى
، که میرزا جواد آقا از نجف به ایران برگشـت . ق 1320همدانى بودند و تا سال 

حتى پس از آن نیز توسط نامه از حال همدیگر بـا  ، با هم مانوس و همدم بودند
   )24(. خبر و مستحضر مى شدند

  : ق) 1355 -1277(میرزا محمد حسین نائینى ، فقیه اصولى -4
میرزاى نائینى و غروى اصفهانى ارتباط تنگاتنگى بـاهم داشـتند و در مواقـع    

دام ظلـه   -حضرت آیـه االله حسـینى همـدانى   . دشوار یار و یاور یکدیگر بودند
  : در این خصوص مى گویند -الشریف

مرحوم آیه االله شیخ محمد مرحوم آیه االله نائینى و ، در آن تنگناهاى اقتصادى
با یک صمیمیت خاصى به همدیگر کمک مـى کردنـد و   ، حسین غروى اصفهانى

   )25(. رابطه بسیار خوب و عالى داشتند
  : )ق1332متوفى (آیه االله سید احمد کربلایى تهرانى . 5
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از ، همان عارف نامدار که در اثر راز و نیازهاى عاشقانه و عبادتهاى خالصانه
، و تن رسته و به حضرت دوست پیوسته بود و هر کس او را مى دیـد  عالم ماده

  : بى اختیار زیر را به یاد مى آورد و ترنم مى کرد
  رسد آدمى به جایى که به جزخدا نبیند

  بنگر که تا چه حد است مقام آدمیـت      

   
  : علامه غروى در یاد کردى از او فرموده است

   )26(. حائرى طهرانى متبحر در فقه ندیدممن احدى را مانند آقا سید احمد 
آیـه االله سـید   ، گذشته از اساتید و یاران و دوستانى که از آنها نام بـرده شـده  

هم از بزرگـان هـم عصـر علامـه     ) اراکى(ابوالحسن اصفهانى و ضیاالدین عراقى 
  . غروى بودند و نابغه نجف به نوعى با آنها در ارتباط بود

نقلاب مشـروطیت هـم ایـن نابغـه نخجـوانى در صـف       و ناگفته نماند که در ا
آخونـد خراسـانى و دوسـت      انقلابیون و مشروطه خواهان و در کنار اسـتادش  

حتـى برخـى از   . دیرین و صدیقش میرزاى نائینى از انقلاب حمایـت مـى کـرد   
سخن گفتـه انـد و نوشـته    ، تراجم نویسان معاصر از تبعید شدن او از نجف به قم

  : اند
تبعید به ایـران و قـم و پـس از چنـد مـاه      ، ق به اتفاق مراجع1341در سال 

مراجعت و باز به اتفاق مرحوم حاج میرزا مهدى کفایى براى معاودت مراجع بـه  
   )27(. قم آمده و با معیت آنان به نجف وارد شد

  از سوره هاى وصال 
اجازه نامه مفصـل و مشـروحى در دسـت اسـت کـه او شخصـیت علمـى و        

غروى حکایت مى کند و نشانگر آن است که او بسیار بیشـتر از   چشمگیر علامه
در میان دانشمندان و اندیشمندان بزرگ حـوزوى شـناخته   ، آنچه تصور مى شود

نویسـنده  ، این اجازه نامه روایتى توسط آیه االله سید حسن صدر عاملى. شده بود
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ها قسـمتهایى  کتاب پر مایه تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام نوشته شده است و ما تن
  : از آن را برگزیده و ترجمه آن را در این جا مى آوریم

  بسم االله الرحمن الرحیم
حمد و سپاس خدا را که به ما اجـازه داد تـا سـخن از نعمتهـایش گـوییم و      
روایت از آثار عدل و حکمتش به میان آریم و دلیلهاى روشن و صحیح دانش و 

و درود از پروردگـار آسـمانها و بهتـرین     و سلام. توانایى اش را به ما الهام کرد
و ، حضرت محمد و آل هـدایتگرش بـاد  ، ختم کنند راویان آسمانى، آفریدگانش

، رحمت و رضوان الهى بر دانشمندان شریعت و بزرگمـردان شـیعه ارزانـى بـادا    
آثارى که هـم  ، بودند ﷒همانان که حاملان اخبار و ناقلان آثار امامان هدایت 

نسل در نسل از جدشان رسول راستیها و پیـام آور امـین پاکیهـا روایـت      ایشان
  . کرده اند
به راستى که علماى گذشته در هر عصر و روز گـارى بـراى اجـازه    ، اما بعد

، دادن و اجازه خواستن عنایتى ویژه داشتند وبه این کار اهتمام زیاد مى ورزیدند
پرتگاه و مهلکه خیز را پشت  حتى براى کسب اجازه اى حاضر بودند راههاى پر

که در توقیع مبـارك از طـرف مـولا    ) راویان حدیث ما(سر بگذارند تا در عموم 
، زیرا کسى که به او اجازه داده مى شود، داخل شوند، امام مهدى وارد شده است

با آن اجازه روایتگرى مى گردد که با اتصال اسناد به روایتگر دیگرى کـه بـراى   
در حالى که با نبودن اجـازه نمـى توانسـت راوى    ، مى پیوندداو روایت مى کند 

  ..... گردد
درست براى همین فایده بسیار بزرگ بود که شخصیت بزرگى چـون فقیـه و   

حجه الاسلام شیخ محمد حسین اصفهانى غروى دوسـت دارد کـه   ، علامه مجتهد
ه تـا بـه سلسـل   ، به فوز فضیلتى که در شرکت جستن در این نظم است نایل شود
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در نامـه   -وى که خداى جلال و جلیل در شرفش بیفزایـد . اهل عصمت بپیوندد
اى که برایم نوشت همان را خواستار شده و من با همه راههـایى کـه در روایـت    

به او اجازه مـى دهـم   ، دارم و با همه آنچه که در آن مدخلیتى براى روایت است
فته تـا فـروع و اصـول و    از معقول و منقول گر، تا از هر چه روایتش جایز است
  ... فقه و حدیث و تفسیر روایت کند

یکـى پـس از   ، آیه االله صدر پس از آنچه مشـایخ و اسـاتیدش را در روایـت   
دیگرى نام مى برد و چندین طریق به هم پیوسته را که همگى به امامان معصـوم  

  : در ادامه مى افزاید، بر مى شمارد، مى رسند ﷒
مجاز است از من و از همـه اسـاتید و    -سلمه االله تعالى -شیخ محمد حسین
بـا همـان   ، روایـت کنـد   -که نامشان را در بالا بـر شـمردم   -مشایخ روایتى من

یعنى نویسـندگان کتـب   ، راههاى یاد شده اى که همگى به آن سه محمد نخستین
، اربعه مى رسند و ایشان هم با همان طریقه هایى که در جاى خود نوشـته شـده  

 -دام توفیقـه  -همچنـین ایشـان  . سله وار تا به امامان معصـوم مـى پیوندنـد   سل
که به بیشتر از هشتاد اثر در علـوى دینـى    -مجازند از من همه کتابها و آثار مرا

امیدوارم مرا در اوقات دعاها و مناجاتهاى خـودت بـا   . روایت کنند -مى رسند
 . دعا یاد کنى

، هیجـدهم شـعبان برایـت نوشـتم    ، چهارشنبهاین اجازه نامه را در عصر روز 
براى این که فرمایش شریف . یعنى همان روزى که نامه شریف تو به دستم رسید

، این اجازه نامه را نوشـتم ، در اولین فرصت و با تسریع، تو را امتثال کرده باشیم
  . امید که از فیض دعایت محروم نباشم

   )28( حسن صدرالدین الموسوى: الاحقر -ق 1347سال 
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از بزرگـان دیگـرى نیـز اجـازه     ، نابغه اصفهانى علامه از آیه االله صدر کاظمى
  : از جمله، روایتى داشته است

  ، میرزامحمد باقر اصطهباناتى شیرازى. 1
  ، شیخ احمد شیرازى شانه ساز. 2
  ، شیخ الشریعه اصفهانى. 3
صـاحب  ، معـروف بـه محـدث نـورى    ، حاج میرزا حسین نورى طبرسـى . 4

   )29(مستدرك الوسائل 
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  در آسمان آثار و ابتکار: فصل سوم
  چشمه اندیشه

اگر چه خطى هنرمندانه و زیبا و . علامه غروى به معناى معمول نویسنده نبود
قلمى بس سیال و توانا داشت و به راحتى مى توانست همچون نویسندگان زبـر  

م فرسـایى کنـد و حتـى    دست و شاعران نام آ ور در دو زبان عربى و فارسى قل
امـا بـه هـیچ    ، چکامه هاى بلند و بالا بسراید و قصیده هاى فاخر و غرا بپردازد

وجه حریم مقدس قلم را نمى شکست و ساحت کتاب و کتابت را مقدس تـر از  
آن گاه که اثر گرانسـنگ شـیخ عبـداالله    . آن مى دانست که مرسوم و متداول بود

بـه   ﷒الذات اواشعه مـن حیـاه الحسـین    علائلى مصرى به نام سموالمعنى فى 
  : پس از مطالعه خطاب به نزدیکان و شاگردانش فرمود، دستش رسید

   )30(! یا این چنین بنویسید و یا هیچ ننویسید ﷒راجع به حضرت سیدالشهدا 
متن بحـث و درسـش را مـى    ، غروى دانشور همیشه پیش از تدریس روزانه

و نویسندگى اهمیت زیادى قائل بود و همیشه دست بـه قلـم    نوشت و براى قلم
از . در کمین اندیشه هاى بکر و تازه بود تا با نوشتن آنها غزال معنا را شکار کند
  : آیه االله حاج سید احمد خوانسارى نقل مى کنند که علامه غروى مى فرمود

ورتى بـه ص ـ ، بسیار مواظب افکار و مطالب علمى که به نظرم مى رسد هستم
بلند مـى شـوم و مطلـب را    ، مطالبى به ذهنم بیاید، که اگر موقع خواب در بستر

  . یادداشت مى کنم
  : آن گاه آیه االله خوانسارى مى گوید

به همان مقامى ، کسى که آن طور مطلب علمى را صید کند و آن گونه قید کند
 ـ، با وجود همه این حرفهـا  )31(. مى رس، که ایشان از علم رسیدند ار مکتـوب  آث

چه آنها که چاپ شده اند و چه آنها کـه هنـوز    -اعم از کتاب و رساله،  -علامه
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چندان هم زیاد نیست و اگر رساله هاى مختصر و حاشیه هـاى  ، چاپ نشده اند
کتابهـاى ایشـان انـدك و انگشـت     ، ایشان را بر کتابهاى دیگران در نظر نگیـریم 

، بیشـتر از آنچـه نویسـنده باشـد    شمارند و این خود دلیل خوبى است بر کـه او  
متفکر و اندیشمند بود و بسیار بیشـتر از آنچـه بنویسـد مـى اندیشـید و همـین       

خـود  ، این قلم. آثار پر بارش را آکنده از ابتکار و نوآورى ساخته است، ویژگى
تنها با ، را بسیار نارساتر از آن مى بیند که بتواند معرف کتابهاى نابغه نجف گردد

از آثـار  ... ع و به ترتیب علم اصـول و فقـه و فلسـفه و عرفـان و    تفکیک موضو
  : ماندگار علامه نام مى برد

  علم اصول ) الف
این کتاب در دویست صفحه وزیرى و در سال : الاجتهاد و التقلید و العداله. 1

  . در نجف اشرف چاپ شده است. ق 1376
ین اثر ایشان در که آخر -غروى در این کتاب: الاصول على النهج الحدیث. 2

تصمیم داشت که علم اصول را به سبک تـازه و بـه    -علم اصول شمرده مى شود
اما مرگ مهلت تکمیـل  ، اسلوب جدیدى غیر از آنچه معمول و رایج بود بنویسد

. به دیار باقى شتافت، آن را نداد و علامه بیش از آن این اثر ابتکارى را تمام کند
و رسـاله  ، به هر حال این رساله همراه با رساله الاجتهاد و التقلیـد و العدالـه   )32(

صـفحه وزیـرى    160در ، در کتابى با نام بحوث فـى الاصـول  ، الطلب و الاراده
 . چاپ شده است

 65ایـن رسـاله در    )33(الطلب و الاراده عند الامامیه و المعتزله و الاشاعره . 3
  . صفحه چاپ شده است

  ، ه فى موضوع العلمرسال. 4
  ، رساله فى الصحیح و الاعم. 5
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رسـاله اى در  : رساله فى اطلاق اللفـظ و اراده نوعـه و صـنفه و شخصـه    . 6
  ؛ آن  اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف و یا شخص 

  ، رساله اى در مشتق. 7
  ، رساله اى دیگر در مشتق. 8
  ، رساله اى در مشترك: رساله فى المشترك -9

  ، رساله اى در حروف: فى الحروف رساله. 10
  ؟ ! رساله فى اطلاق الامر هل یقتضى التعبدیه اوالتوصلیه اولا. 11

  ؛ رساله اى در اطلاق امر
  ، رساله اى در وضع و تقسیم آن به شخصى و نوعى. 12
  ، رساله اى در شرط متاخر. 13
  ، رساله اى در علامت حقیقت و مجاز و حقیقت شرعیه. 14
  ، بر رساله قطع شیخ انصارىحاشیه . 15
   )34(.. و... نهایه الداریه فى شرح الکفایه. 16

  کفایه را کفایت 
اما مشهورتر ، از علامه غروى در علم اصول آثار متعددى به جاى مانده است

از همه شرحى است که بر کتاب کفایه الاصول استادش آخوند خراسانى نوشـته  
به راستى که کفایـه را  ، فن معروف است است و این شرح چنان که در میان اهل

قسمت زیادى از این شرح پر بار زمانى نوشته شـده اسـت کـه    ... کفایت است و
یعنى مرحوم آخوند خراسانى هنوز زنده بود و بـا تمـام   ، نویسنده کفایه الاصول

توان از افکار و اندیشه هاى خود دفاع مى کرد و علامه غروى هم بـه صـورت   
آن چنان که اگر آخوند را آفتـاب  ، درسها او شرکت مى جست مرتب در بحثها و

بى گمان علامـه غـروى هـم مـاه     ، مجلس در آن درس و بحثها به حساب آریم
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مجلس بود و همیشه از تقارن و تصادم این مهر و ماه بود که آذرخش اندیشه ها 
به طورى که با برق درخشانش تاریکیها و سیاهیها را در آسـمان  ، مى درخشیده

آرا و افکار به یک سو مى نهاد و راه را براى راهیان وادى فکر و فقه هموار مى 
  . ساخت

کتاب نهایه الدرایه فى شرح الکفایه حاصل آن آذر خشها و رعد و بر قهاست 
، علامه غروى پس از عمرى سراسر تفحص و تفکر، که شیر مرد بیشه اندیشه ها

  . طلب نهاده استآن را گرد آورده و در اختیار تشنگان دشت 
با توجه به اینکه تنهـا  . نهایه الدرایه پیشترها به صورت سنگى چاپ شده بود

بلکه شرحى انتقادى و از سـر دقـت و باریـک بینـى     ، یک شرح توضیحى نبوده
از همان اول به عنوان کتابى مرجع در علم اصول شناخته شد و ، نگاشته شده بود

   )35(. ن در اصول بوده استهمیشه مطمح نظر اهل خبره و کارکشتگا
راى و نظر اهل فن را در مورد ، در ضمن اقتراحى، یکى از مجله هاى معروف

شرحهاى کفایه الاصول جویا شده است که حاصل آن را مى توان چنین خلاصه 
  : کرد

، نهایه الدرایـه ، از نظرگاه صاحب نظران و بزرگان در حوزه علم اصول و فقه
از همه ، بودن و هم از جهت دقت نظر و باریک بینى هم از لحاظ علمى و عمیق

   )36(شرحهاى کفایه بهتر و جامعتراست 

  علم فقه ) ب
در نجف اشـرف  . ق 1375در سال ، این اثر بزرگ و قطور: کتاب الاجاره. 1

  . چاپ شده است
  . صلاه الجماعه. 2
  . صلاه المسافر. 3
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توسط جامعه مدرسین قم این سه کتاب در ضمن کتابى به نام بحوث فى الفقه 
  . صفحه وزیرى چاپ و منتشر شده است 740در 

معروف ترین اثر ، حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى: حاشیه کتاب المکاسب. 4
یعنـى در  ، فقهى غروى است که پس از گذشت دو سال از وفات علامـه غـروى  

در دو جلد قطور و به قطع رحلى چاپ و منتشر شده اسـت و در  . ق1363سال 
دمه اش حدیث حیات غروى به قلم شاگردش مرحوم علامه شیخ محمد رضا مق

مظفر به رشته تحریر کشیده شده است که بهتـرین نوشـته در موضـوع خـودش     
  . است
این رساله در ضمن کتاب بالا و در اول : رساله اى در تحقیق حق و حکم. 5

  . بیع مکاسب چاپ شده است
  ، نصارىحاشیه بر کتاب الطهاره شیخ اعظم ا. 6
  : رساله اى در اخذ اجرت بر واجبات. 7
این رساله غیر از حاشـیه بـر کتـاب الطهـاره شـیخ      : رساله اى در طهارت. 8
قاعده الیـد  ، قاعده الفراغ، قاعده التجاوز: رساله اى در چهار قاعده فقهى9. است

  ، و اصاله الصحه
  : رساله اى در قاعده لاضرر. 10
  : اى در نماز جمعه رساله: رساله فى الجمعه. 11
  : منظومه اى در اعتکاف. 12
این دو منظومه براى اولـین بـار   . منظومه اى در روزه: منظومه فى الصوم. 13

   )37(. در مجله الموسم چاپ و منتشر شد
  ، منظومه اى در نماز جماعت: منظومه فى صلاه الجماعه. 14
  . است به زبان عربىرساله عملیه ایشان . الوسیله فى اهم ابواب الفقه. 15
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   )38(. رساله عملیه ایشان به زبان فارسى است: ذخیره العباد. 16

  فلسفه و حکمت ) ج
منظومه اى است به سبک و سیاق منظومه حکیم سـبزوارى  : تحفه الحکیم. 1

مرحوم شیخ ، دانشمند فرزانه. ودر حکمت متعالیه به رشته نظم کشیده شده است
و تجلیل از دیگر منظومه هـاى علامـه غـروى     محمد رضا مظفر پس از توصیف

  : مى نویسد
بالاتر از همه منظومه او در حکمت و معقول است که موسوم به تحفه الحکیم 

ایـن  . منظومه اى به راستى آیتى از آیات فن فلسـفه و حکمـت اسـت   ، مى باشد
بـا اسـلوب عـالى خـویش اصـول      ، منظومه که هم سهل و هم ممتنع مى نمایـد 

یب و نوادر فلسفه را با پرده بردارى از اسرار این علم و با زدودن حکمت و عجا
در خود گرد آورده و جمع کرده است و اولین چیـزى  ، تاریکیها از روى این فن

همین اسـت کـه نـاظم و سـراینده آن از فلاسـفه      ، که مى تواند به آن دلالت کند
طوسى و صـدر  بزرگ اسلام و در ردیف شیخ ابوعلى سینا و خواجه نصیرالدین 

مگر در فاصله ، همانان که روزگار مانند آنها را نمى بیند، المتالهین شیرازى است
اگر نبود اینکه استاد ما علامه غروى بیشـتر خـود را   . هاى بس فراخ و طولانى
   )39(... این سخن قولى بود که جملگى بر آن بودند، وقف علم اصول و فقه کرد

ا مقدمه و تحقیق شیخ محمدرضا مظفـر و بـا   ب، تحفه حکیم براى نخستین بار
درنجف اشـرف  . ق 1378شیخ نصراالله خلخالى در سال ، اهتمام شاگرد دیگرش

پس از آن نیز همیشه مورد توجه اهل فلسفه و حکمت بوده و برخـى  . چاپ شد
تحفه حکیم با این ابیات آغاز مى . از بزرگان به شرح و تحلیل آن اقدام کرده اند

  : شود
ــدا ــى   یامبـ ــک المنتهـ ــل الیـ   الکـ

ــا       ــال والبهـ ــلال والجمـ ــک الجـ   لـ
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ــول و الارواح  ــدع العقــ ــا مبــ   یــ

  و منشــــى النفــــوس و الاشــــباح     

   
  : و پس از چند بیت مى گوید

ــیم   ــه الحکـــ ــمیتها بتحفـــ   ســـ

ــیم       ــب العلـــ ــما بالواهـــ   معتصـــ

   
  : سرانجام هم با بیت زیر خاتمه مى یاید

ــه   ــد و عترتـ ــى محمـ ــلى علـ   صـ

  ســــیرتهوراثــــه فــــى ســــره و      

   
  : از این شرحها مى توان نام برد، از میان شرحهاى تحفه حکیم

  : )1372 -1306(میرزا مهدى آشتیان ، شرح حکیم و عارف نامى ).الف
حکیم میرزا مهدى آشتیانى که از اساتید مرحوم شهید مرتضى مطهرى شمرده 

کن شرح خویش را بر تحفه حکیم تا مبحث وجود ذهنى پیش برده و ل، مى شود
  . رحلت کرده است، قبل از اتمام

بر خـلاف آنچـه   : شیخ محمد باقر ساعدى خراسانى، شرح محقق معاصر) ب
این شرح تکمیل شرح آشـتیانى  ، که در مقدمه اساس التوحید آشتیانى نوشته اند

   )40(.  بلکه شرحى است مستقل و بر تمام تحفه الحکیم نوشته شده اس ، نبوده
نى لارى به نام منظومه الحیاه ایـن شـرح کـه بـه     شرح مرحوم محقق حقا) ج

مرحـوم آیـه االله شـیخ    ، توسط یکى از شاگردان علامه غـروى ، زبان عربى است
، نگارنـده . نوشته شده است ).ق 1388 -1325(محمد بن شکراالله حقانى لارى 

زبان عربـى اسـت و همـه منظومـه تحفـه      ، دست نوشته این شرح را دیده است
   )41(. شود الحکیم را شامل مى

ایـن شـرح بـه زبـان     : نوشته سید محمد کاظم مصطفوى، الحکمه المتعالیه -د
انتشارات دفتر تبلیغـات اسـلامى در قـم      توسط بخش ، صفحه 384عربى و در 

   -.چاپ و منتشر شده است
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این شرح به قلم آیه االله سـید عزالـدین   : فیض العلیم فى شرح تحفه الحکیم. ه
شـارح از شـاگردان نزدیـک    . ان عربى نوشته شده استموسوى زنجانى و به زب

علامه طباطبایى بوده و اکنون از اساتید بزرگ حوزه علمیه مشهد رضوى اسـت  
  . و شرحش به تحفه حکیم تا حال چاپ و منتشر نشده است

این شرح که تنهـا امـور   : پژوهشى در تحفه الحکیم، هستى شناسى فلسفى) و
آقاى على اصغر حقدار و به زبان فارسى نگاشته توسط ، عامه را در بر مى گیرد

  . شده است که اکنون زیر چاپ است
رساله مختصـرى اسـت کـه بـه سـبک      : رساله فى اثبات المعاد الجسمانى. 1
   )42(معاد جسمانى را اثبات مى کند ، فلاسفه

علامــه غــروى علاقــه عجیبــى بــه اســفار : حاشــیه بــر اســفار ملاصــدرا. 2
  : مى گفت صدرالمتالهین داشت و

براى استفاده و آمـوختن اسـرا   ، اگر کسى را بشناسم که اسرار اسفار را بفهمد
   )43(. گرچه آن کس در دورترین نقطه جهان باشد، اسفار به نزدش خواهیم شتافت

مجموعه اى است متشکل از چهارده نامـه در  : مکاتبات فلسفى و عرفانى. 3
و شاعر پر آوازه فریدالـدین عطـار   شرح و توزیع دو بیت شعر از عارف نام آور 

  : آن جا که مى گوید، نیشابورى
ــق اســـت  ــاه مطلـ ــا او پادشـ   دائمـ

  در کمــال عــز خــود مســتغرق اســت     

   
  او به سرناید ز خود آن جا که اوست

  کى رسد عقل وجود آن جا که اوست     

   
سبب پیدایش این مکاتبات از آن قرار بود که یکى از فضلاى آن روز حـوزه  

پس از آن کـه   )44(معروف به مساله گو ، به نام شیخ اسماعیل تائب تبریزىنجف 
همین را از شـیخ  ، معنا و مفهوم شعر فوق را کتبا از آخوند خراسانى خواسته بود

ولـى از آن جـایى کـه از    ، محمد حسین غروى اصفهانى هم در خواست مى کند
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، د احمـد حـائرى  معناى شـعر را از سـی  ، جواب علامه غروى نیز قانع نمى شود
علا مـه    تائب تبریزى جواب سید را پیش . معروف به واحد العین جویا مى شود

پس از آن هفت بار ایـن  . غروى برده و از ایشان توضیح بیشتر را مطالبه مى کند
یعنى جواب شیخ را پیش سید و جواب سید را پیش شیخ ! کار را تکرار مى کند

ى پرداخته و مناقشـه جالـب و سـودمندى    مى برد که هر یک به رد نظریه دیگر
این مجموعه حاصل آن مکاتبات و مناقشات ، میان این دو بزرگوار رخ مى دهد

  : شهید مرتضى مطهرى در توصیف این نامه هاى پر مایه مى فرماید. است
مکاتبات و سوال و جوابهایى که میان آقا شیخ محمد حسین اصفهانى غـروى  

که خیلى با ارزش  -نى کربلایى رد و بدل شده استو مرحوم آقا سید احمد تهرا
در زمینـه وحـدت   ، و آقاى آشتیانى در مجله جاویدان خرد چاپ کردند -است

مرحوم آقا سید احمد یک مرد عارفى است و عارفانه فکر مى کرده . وجود است
مرحـوم  . حکیمانه فکر مى کرده اسـت ، اما مرحوم آقا شیخ محمد حسین، است

به شـکلى کـه در   ، طرفدار وحدت تشکیکى وجود است، حسینآقا شیخ محمد 
مثل منظومه و اسفار و غیـره مطـرح اسـت و مرحـوم سـید احمـد       ، کتب فلسفه

و شاید در آن مکاتبات بیش از هـر جـاى   .. طرفدار وحدت وجود عرفانى است
. دیگر این دو مساله رو در روى یکدیگر قرار گرفته و مورد بحث واقع شده انـد 

)45(   
ن اثر هم مانند آثار دیگر علامه غروى همـواره مـورد توجـه دانشـوران و     ای

متفکران بوده و توسط بعضى بزرگان شـرح و بسـط داده شـده اسـت و همـراه      
پاورقیهاى ممتدى چاپ و منتشر گشته است که از آن میان به شرحهاى ذیل مى 

  : توان اشاره کرد
، محمـد حسـین طباطبـایى   سـید  ، از علامـه بزرگـوار  : رساله محاکمات. الف

علامه طباطبایى که خود از دست پروردگان و شـاگردان  . نویسنده تفسیر المیزان
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در این رساله به نقد و بررسـى و توضـیح و تحلیـل    ، نزدیک علامه غروى است
پرداخته و میـان ایـن   ) حکیم غروى و عارف کربلایى(اندیشه هاى هر دو طرف 

رساله محاکمات به ضمیمه یادنامه شهید آیـه  . دو بزرگوار به داورى نشسته است
چـاپ و منتشـر شـده     -دام ظله -االله قدوسى و باتحقیق استاد حسن زاده آملى

   )46(است 
 -با تصحیح و تعلیقات استاد سید جلال الدین آشتیانى: مکاتبات عر فانى) ب
  . دام ظله
د مرحـوم علامـه سـی   : توحید علمى و عینى در مکاتیب حکمى و عرفانى) ج

که  -کار استادش علامه طباطبایى را، محمد حسین حسینى تهرانى در این کتاب
دنبال کرده و تعلیقات ایشان را با پاورقیهـاى خـود    -تا نامه هفتم پیش رفته بود

  . تکمیل کرده است
صفحه وزیـرى چـاپ    342کتاب توحید علمى و عینى به زبان فارسى و در 

  . شده است
وى تفسیرى هم بر قرآن مجید نوشته انـد کـه البتـه    علامه غر: تفسیر قرآن. 4

متاسفانه این اثر هم مثل بسیارى از آثار نابغه نجف چـاپ  . نیمه تمام مانده است
حتى در کتابهاى تراجم و شرح حال نویسى هـم نـامى از   ، و منتشر نگشته است
   )47(. آن برده نشده اس

ربى آیه االله غروى است در مجموعه دل انگیزى از اشعار ع: الانوار القدسیه. 5
به ویـژه در سـتایش و سـوگوارى چهـارده معصـوم و      ، مدح و مراثى آل هاشم

این اثر همیشه سبز چنـدین بـار و   . اصحاب و یاران شهید آنها سروده شده است
در صورتهاى مختلفى منتشر شده بود هیچ کدام خالى از سهل انگـارى نبـوده و   

ن که در این اواخر بـه انضـمام قصـیده غدیریـه     بود تا ای... پر از اغلاط چاپى و
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چاپ نشده اى از حکیم غروى به تحقیق آقاى شیخ على نهاونـدى و همـراه بـا    
علامـه سـید عبـدالعزیز    ، پاورقیهاى راه گشایى از ایشـان و تحـت نظـر اسـتاد    

  . طباطبایى یزدى انتشار یافت
ر خود گـرد  این کتاب که شعرهاى فارسى حکیم غروى را د: دیوان مفتقر. 6

دهها بار چاپ شـده و  ، با نام نامناسبى که هیچ برازنده ایشان نیست، آورده است
انتشار یافته است و این اشتباه از آن جا ناشى شده است که پدر شاعر عـارف و  

معـروف بـه معـین    ، یعنـى حـاج محمـد حسـن اصـفهانى     ، حکیم حـوزه نجـف  
را به عهده داشـت و او بـود   کاظمین  -یعنى شرکت راه آهن بغداد، التجارکمپانى

   )48(. که براى نخستین بار بانى این کار خیر و عام المنفعه گشت
از این جا و تنها به همین علت است که مى بینیم دیوان اشعار او با نام دیـوان  
کمپانى و حتى اسم خود او به نام آیه االله کمپانى معروف گشـته اسـت و شـهرت    

  ! یافته است
او از این اسم ناراضـى بـود و از شـنیدن    ، تواتر نقل مى کنندولى چنان که به 

این کلمه بیگانه به سختى ناراحت مى شد و از ایـن اسـم بـى مسـمى خـاطرى      
  . آزرده و دلى پر خون داشت

، در این جا جا دارد از ناشر یا ناشرانى که دست به انتشار دیوان او مى زننـد 
رى کـه خـود در شـعرهایش    تقاضا شود از ایـن پـس دیـوان او را همـان طـو     

  . با نام صحیح و درست دیوان مفتقرچاپ و منتشر سازد، مفتقرتخلص مى کند
مجموعـه اى از غزلهـاى عارفانـه    : دیوان غزلیات یا مجموعه عارفانه هـا . 7

علامه غروى هم با همان نام غلط و به ضمیمه دیوان فارسـى ایشـان دههـا بـار     
  . چاپ و منتشر شده است
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مـى رویـم کـه او را در وادى    ، هل کتاب از کتابهاى نابغه نجـف با ذکر این چ
  . عشق و ادب زیارتگر باشیم

  در وادى عشق و ادب 
  عمر جاویدى ست مدى کوته از احسان او

  بهتر ندارد آدمى، یادگارى از سخن
او از شاعران معمولى نیست و شاعرى به هیچ وجه حرفه بزرگمردى چون او 

  .. تفنن و تفریح و نه از سر هنر نمایى واو شعر را نه براى . نبود
شعرهاى نابغه نجف چشـمه هـاى زلال و گـوارایى اسـت کـه از      . مى سرود

ژرفاى دل پاك و بى آلایش او جوشیده اند و تنها چیـزى کـه در شـعر او نمـى     
همانا تکلف و تصنع است که بسیارى از سرایندگان شعر به آن گرفتار ، توان دید
بـه ویـژه در   ، یاز پیش از هر جاى دیگر در شعرهاى ولایى اوو این امت. شده اند

دیوان عربى او الانوارالقدسیه مشهود و مکشوف است و همـین اسـت کـه شـعر     
آن چنان که هر کس بخوانـد مجـذوب   ، حکیم غروى را سهل و ممتنع مى نماید

مى شود و آن را چنان روان و سیال مى بیند که گویى خود سروده است و خیال 
ولـى بـه زودى   ، کند که او نیز مى تواند شعرهایى چنین سهل و سیال بسرایدمى 

سخت هم ممتنـع  ، چرا که شعر حکیم در عین سهل بودن، مى فهمد که نمى تواند
  . و دشوار است

علامه غروى شعرهایش را پـس از نمـاز و راز و نیـاز و در حـال و هـوایى      
از  -چه کوتـاه و نارسـا  گر -داستان زیر مى تواند حکایتى. مخصوص مى گفت

  : یکى از نزدیکان معنوى ایشان مى گوید. آن حال هواى عارفانه باشد
حال رفتـه  ، روزى به خانه استاد رفتم و او را دیدم که بر اثر گریه و ناله زیاد

  : عرض کردم. چنان که احساس مى کردى نزدیک است بمیرد، بود
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  ؟ مى گیرید چرا چنین به خود سخت؟ این چه حالى است! استاد
گاهگاهى چنین مى شود و خود نیـز گمـان   ، در دست خودم نیست: فرمودند

مى کنم که دارم مى میرم و تنها چیزى که در این حال مرا دوباره به دنیا باز مـى  
شعرهایى است که در آن حال مى گویم و حلاوت آن حال و هوایى کـه  ، گرداند

  . وانم دوباره به آن حال برگردمتا بت، یافته بودم با آن شعرها حفظ مى کنم
شروع کرد به خواندن تازه ترین شـعرى  ، سپس در حالى سخت گریه مى کرد

داشت شعر دیگـرى  ، شاید هم با همان گریه و خواندن، نمى دانم، که سروده بود
   )49(... مى سرود و مى سوخت، آرى او مى سوخت و مى سرود. مى سرود

  ویمگیتو مپندار که من شعر به خود م

  تا که هشیارم و بیدار، یکـى دم نـزنم       

   
مرحوم علامه محمد على اردوبادى در مقدمـه اى  ، ادیب پرآوازه نجف اشرف
مهارت علامـه غـروى را در وادى شـعر و ادب    ، که بر الانوار القدسیه نوشته اند
  : فوق العاده دانسته و نوشته است

سـتاره هـاى سـخن را در    و آن گاه که رشته شعر را به دست مـى گرفـت و   
شگفت زده مى شد ، هر کس که او را مى دید، کهکشان شعرش به نظم مى کشید

و نمى دانست که آیا این شعرى که او مى سراید وحى اسـت کـه بـرایش الهـام     
، یا مگر سحر حلال است که این چنین دل و جان را تسخیر مى کند، گشته است

بعضى از شـعرها حکمـت و برخـى از     راستى که: و سخن مولا را که مى فرماید
   )50(. سخنها سحر است به یاد مى آورد و تصدیق مى کرد

  : و یکى دیگر از نویسندگان در مورد شعر علامه غروى مى نویسد
بـر خـلاف   ، آور این که هر کس این شخصیت معروف را مى دیـد : و شگفت

ادبیـات   تصورش و با ناباورى تمام مشاهده مى کرد که وى مثـل کسـى کـه در   
بـر اسـرار و رمـوز ایـن دو زبـان      ، فارسى و عربى متخصص و کار شناس باشد
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به راستى که باعـث  ، اشعارى را که او به زبان فارسى سروده. واقف و وارد است
شگفتى و تعجب است و چنان جالب است که حتى بزرگان ادب را هم به سـوى  

   )51(.... خویش مى خواند
ار نابغه نجف مى رویم و براى نمونه شـعرهایى از  اکنون به سراغ اشعار ماندگ

بـا ایـن   ، دیوان عربى و فارسى و دو غزل از غزلیات او را با هم ترنم مـى کنـیم  
ترتیب که اول ترجمه اى از دو منظومه بلند و بسیار معروف او را از دیوان عربى 

به زمزمه سپس ، به همراه متن آن در پاورقى خواهیم آورد) الانوار القدسیه(  اش 
تنهـا  ، شعرهاى فارسى ایشان خواهیم نشست و از آن جا که بنابر اختصار اسـت 

  . بخشهاى برگزیده اى از دو منظومه یاد شده را خواهیم آورد
  منظومه شهیدیه 

خانه اى که آیه نور مناره آن بـود  ؟ چگونه و چرا به در خانه او آتش زدند -
  . و نور خدا از آن جا مى درخشید

در حریم پیامبر رحمت بود و در همه درهاى نجـات امـت   ، آن خانهو در  -
  . بود

جمـال  ، در خداوند على اعلا بود و به هر سوى آن نظر مى شـد ، بلکه آن در
  . خدا دیده مى شد که تجلى یافته بود

، حاصـلى دیگـر ندیدنـد   ، جز ننگ و عار، آنان که آتش به خانه نور زدند -
  . نم را نیز در پى خواهد داشتننگ و عارى که عذاب نار و جه

شگفتا این قوم چقدر جاهل و نادان بودن که ندانستند با آتش نمى توان نـور  
  ! خداى جلیل و اعلا را خاموش کرد

 -حضرت مهدى موعـود (جز با شمشیر عزیزى مقتدر ، ولکن شکستن پهلو -
  . جبران نمى شود) عج



45 

 

رگ اسـت و هـیچ   مصـیبتى بـس بـز   ، چرا که خرد شدن آن پهلوهاى پاك -
  . مصیبتى به بزرگى آن نمى رسد

سختى و گستردگى آنچـه کـه بـر او    ، از آن خون که از سینه او جارى شد -
   )52(گذشت معلوم مى شود 

جسارت و طغیان را آن کاه از حدس گذرانیدند که سـیلى بـه صـورت او     -
  ! اى کاش دست تعدى و طغیان شل مى شد تا این جنایت رخ نمى داد، زدند
کـه عـین وجـودو چشـم معرفـت و      ) س(با آن سیلى نه تنها چشم زهـرا   -

سرخ و پر خون شد و این در حالى بود که اشک از آن چشمها جـارى  ، شناخت
  ... بود

دلیـل  ، بـود ) س(اثر زخمى که همچون دستنبدى همیشه در بـازوى زهـرا    -
  . محکمى است بر شهادت و مظلومیت او

فضـاى  ، سـیاه شـد  ... او از ضـربت تازیانـه و  و آن گاه که پشت و پهلوى  -
یـا  ، واى بر من چه مى گـویم اى بـازوى توانـاى الهـى    ، آسمان هم سیاه گردید

  ! مرتضى على
بـه سـر او آورد   ، آن گاه که به پهلوى او خورد، نوك آهنین غلاف شمشیر -

  . تمام آنچه را که آورد
کـه گنجینـه    -)س(زهرا از سینه ، خبر مسمار و میخ در را دیگر نمى دانم -

  . باید پرسید -اسرا بود
آن شد که جگر را خون مـى  ، به جنین مجد و نجابت: همین قدر مى گویم -

کند و با این حال آنها چگونه مى توانند کارى را کـه فـاش شـده اسـت پنهـان      
  ؟ سازد
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هر یک شاهد صادق و گویایى است بر آنچه پنهان داشته ، در و دیوار و خون
   )53(.... .شده است

  مطلع نور ایزدى 
  دختر فکر بکر من، غنچـه لـب چـو واکنـد    

  از نمکین کلام خود حق نمک اداکنـد      

   
  طوطى طبع شوخى من تاکه شکرشکن شود

  کام زمانه را پر از شکر جـانفزا کنـد       

   
  بلبــل نطــق مــن ز یــک نغمــه عاشــقانه اى

  گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا کنـد      

   
  من گـر بنگـارد ایـن رقـم     خامه مشکساى

  صفحه روزگار رامملکـت ختـا کنـد        

   
  مطرب اگر بدین نمط ساز طرب کنـد گهـى  

)54(... دایره وجود را جنت دلگشا کند     
  

   
  گنجینه اسرار

  سینه اى کز معرفت گنجینـه اسـرا بـود   

  !کى سـزاوار فشـار آن در و دیـوار بـود؟         

   
  طور سیناى تجلى مشعلى از نـور شـد  

  سینه سینماى وحدت مشـتعل از نـار بـود        

   
  تاله بانو زد اندر خـرمن هسـتى شـرر   

  گویى اندر طور غم چون نخل آتشبار بود     

   
  آن که کردى ماه تابان پیش او پهلوتهى

)55(از کجا پهلوى او را تاب آن آزار بـود؟       
  

   
  طاووس کبریایى 

  بر هـم زنیـد یـاران ایـن بـزم بـى صـفا را       

ــس       ــس آرامجل ــار مجل   صــفاندارد بــى ی

   
  بى شـاهدى و شـمعى هرگـز مبـاد جمعـى     

  بى لاله شور نبـود مرغـان خـوش نـوا را         

   
  بى نغمه دف و چنگ مطرب به رقـص نایـد  

  وجــد ســماع بایــد کــز ســر بــرد هــوا را     

   
  جام مدام گلگـون خواهـد حریـف مـوزون    

  بى مى مدان تو میمون جام جهـان نمـا را       

   
  دلجوى هرگـز مجولـب جـوى   بى سرو قد 

  بى سبزه خطـش نیسـت آب روان گـوارا        

   
ــر(اى رحمـــت الهـــى دریـــاب    را) مفتقـ

)56(شاهابه یک نگاهى بنـواز ایـن گـدا را         
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، اشعار زیادى را براى نقل در این جا برگزیده بودیم که مجال ذکرشان نیست
اشارتى به بعضى  پس تنها، اما دل کندن از آن شعرهاى دلکش هم روا نمى نماید

  . از آنها مى کنیم و مى گذریم
امـام حسـین   ، علامه غروى آن گاه که دفتر دل را بـه پـاس سـالار شـهیدان    

چکامه مانـدگارى را بـا بیـت زیـر مـى      ، و به یاد شب عاشورا مى گشاید ﷒
  : سراید

  امشب شب وصالست روزفراق فرد است

  در پرده حجازى شور عراق فرداست     

   
  : نغمه جان راچنین ساز مى کند، به یاد عاشورا و شهادت مولاى عاشوراییان

  در جهاد نشنیده ام تا بود این چرخ کبود

  کز سلیمان اهر من انگشـت و انگشـتر ربـود        

   
  دست بیداد فلک دستى جدا کرد از بـدن 

ــد داد و دود       ــر آم ــالم امکــان ب ــاد ع ــز نه   ک

   
  نثـار از پى دیدار جانان کـرد نقـد جـان    

  وه چه جانى یعنى اندر گنچ هستى هرچه بود     

   
قصیده اى دارد بـه ایـن    ﷒حضرت ابوالفضل العباس ، و به یاد سقاى کربلا

  : مطلع
  دل شوریده نه از شور شراب آمده مست

  دین و دل ساقى شیرین سخنم برده زدست     

   
  : با مطلع زیر ﷒حضرت موسى بن جعفر ، و هفت بندى در رثاى امام هفتم

  فا مسجون بودجعمرى ارموساى کاظم ز

  در صدف گوهر بحر عظمت مکنون بـود      

   
حال بـا نقـل    )57(. کوتاه سخن این که شعر او هم همه بیت الغزل معرفت است

باشد که با غزلهاى ، این فصل را به پایان مى بریم، غزلى از غزلیات حکیم مفتقر
  . ى آشنا شویمعارفانه ایشان اندک

  جذبه شوق 
  جزبه بوى تو مشام دل وجان عاطر نیست

  خاطرى کز تو فراغـت طلبـد خـاطر نیسـت         

   
  سالکى را که دل از کف نبرد جذبـه شـوق  

  گرچه عمرى به سلوك است ولى سائر نیست     

   



48 

 

  دیده اى را که بود جز بـه تـو سـو نظـرى    

ــاظر نیســت        ــه خــدا در نظــر اهــل نظــر ن   ب

   
  حضور و هوس حـور و قصـور   دل ارباب

  حاش الله کـه چنـین همتشـان قاصـر نیسـت          

   
  هر که در دام تـو افتـاد بگردیـد خـلاص    

  عشق را اول اگـر هسـت ولـى آخـر نیسـت          

   
ــادان  ــود آب ــو ب ــه معمــوره حســن ت   دل ب

  گرچه از باده خـر ایسـت ولـى بـائر نیسـت          

   
ــى    ــو آزاد کن ــد، ت ــر از بن ــر را مگ   مفتق

)58(بال و پر بسته چه پرواز کند؟ قـادر نـیس        
  

   
علامه غروى در لابه لاى اشعارش تضمین و اقتباسـهاى بسـیار هنرمندانـه و    

  : جالبى هم از آیات قرآنى و احادیث اسلامى دارد که دو بیت زیر از آنهاست
  گفتم چو دیـدم آن رخ و آن زلـف تابـدار   

ــار          ــل والنه ــق اللی ــذى خل ــت بال   آمن

   
  طور کوى دوست سنا برق روى دوستاز 

)59(آمد چنان به جلوه که آنست منه نـار       
  

   
  نامه ها و مقاله ها

در میان آثار علامه غروى به نامه ها و مقاله هاى چندى نیز دست یافته ایـم  
که بعضى به صورت دستورالعمل هاى عرفانى و اخلاقى نوشته شده و برخى هم 

کـه  ، هاى معروف و ماندنى مرقوم گردیـده اسـت  به صورت تقریظ بر بعضى کتاب
 : براى نمونه از این نامه ها و نوشته ها مى شود نام برد

مرحوم آیه ، دستور العملى که بر شاگرد خویش: روزنه اى به عالم ملکوت. 1
االله آقا میرزا محمود موسوى زنجانى نوشته است و عنوان فوق را ما از متن نامه 

   )60(. اشارتى نیز به مضمون نامه کرده باشى تا، براى آن برگزیدیم
این نامه مقاله مانند در تقـریظ کتـاب شـهداء الفضـیله     : پاسداشت شهیدان. 2

  . علامه شیخ عبدالحسین امینى تبریزى نوشته شده است
و خوش بیاتى و حسن ترتیب را ، حسن انتخاب، علامه غروى در این تقریط

نویسندگى دانسته است و این شرایط را که به صـورت کامـل در   : از شرایط لازم
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برهان و دلیلى برنبوغ علامـه امینـى در زمینـه    ، کتاب شهدا الفضیله مشهود است
   )61(... نویسندگى مى داند و

این تقریظ تنها در چاپ چهارم الغدیر منتشر شده : تقریظى بر کتاب الغدیر. 3
  . ى شودو در چاپهاى دیگر دیده نم )62(اس 
اجازه نامه هاى چندى هم در اجتهـاد و  ، استاد بزرگ نجف: اجازه نامه ها. 4

به بعضى از فقها و علماى برجسته ، هم در روایت و حدیث و هم در امور حسبیه
و در مقدمه اجازه اى در اجتهاد که بـراى شـاگردش آیـه االله سـید     ، نوشته است

  : مى نویسد، مرقوم فرموده است -دام ظله -هادى خسروشاهى
خدایى را سزاست که مقام و جایگاه دانشمندان را بلند و برتر ، حمد و سپاس

تا آن جا که آنان را به منزله پیامبران قـرار داد و مرکـب قلمشـان را بـر     ، داشت
و بهترین درود و سلام و کاملترین تحیت و ستایش بـر  ، خون شهیدان تفضیل داد

... امامام امین بادا، حضرت محمد و آلش، رانسید و سالار رسولان و خاتم پیامب
)63(   

، و از اجازه نامه هاى دیگر مى توان از اجازه اى نام برد که براى مرجع فقیـد 
 )64(آبه االله سید شهاب الدین مرعشى نجفى در نقل حدیث و روایت نوشته اسـت  

شـیخ  آیـه االله  ، و همچنین اجازه نامه اى است در امور حسبیه که براى شاگردش
  ... عباس خالصى قائینى مرقوم فرموده اند و

کتاب در اینجا که حـاوي اجـازه نامـه اي اسـت، درج نگردیـده       77صفحه (
  .)است
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  شاگردان وبرگزیدگان : فصل چهارم
  نهــال معرفــت از جویبــار چشــم جویــد آب

  چنان آبى کـه انـدر چشـمه کـوثرنمى گنجـد          

   
  سلوك اهل دل از حیطه تعبیـر بیـرون اسـت   

)65(گنجدیبه جز درهمت این معناى فرخ فر نم     
  

   
  در مکتب اخلاص و ابتکار 

بایـد   -چه در علم اصول و چه در حکمت و فلسفه -مکتب علامه غروى را
از مکتبهاى بسیار پر برکت به حساب آورد و از آن جا که خود متفکرى مبتکـر  

ابتکارى به شمار مکتب فکرى و مدرسه اصولى اش هم به نوبه خود مکتبى ، بود
کافى است به سخنان بعضى از اهل نظـر در ایـن مـورد توجـه داشـته      . مى رود
  : مرحوم شیخ محمد رضا مظفر مى نویسد. باشیم

ایشان در همه مسائل دقیق فلسفى غور کرده و در همه اسـتنباطهایش دقـت   
 آن چنان که در هر مساله اى داراى رایـى اسـتوار و در  ، نظر به خرج داده است

   )66(. هر بحثى صاحب نظریه پیراسته و درخشانى اس
مرتضى مطهرى هـم آن جـا کـه بـه مناسـبتى یـادى از علامـه        ، شهید متفکر

  ... طباطبایى و نظر ایشان در مورد اندیشه ها و فکرهاى اعتبارى و
  : مى نویسند، مى کنند
 یک مطلبى بوده که... بدون شک یک ابتکار خیلى با ارزشى است، این بحث

و اولین الهام بخش ایشان هم حرفهاى مرحـوم  ... ایشان شخصا به آن رسیده اند
کـه ایشـان   ، حاج شیخ محمد حسین اصفهانى بـوده اسـت در بـاب اعتباریـات    

   )67(. دنبالش را گرفته اند و رفته اند
استاد محمد تقى جعفرى تبریزى نیـز وى را در ردیـف فیلسـوفان نامـدارى     

  : برده و در خصوص مبناى فلسفى او نوشته استنام ... چون دکارت و
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یـک مطلبـى   ... بدون شک یک ابتکار خیلى خیلى با ارزشى است، این بحث
و اولین الهام بخش ایشان هم حرفهـاى  ... بوده که ایشان شخصا به آن رسیده اند

مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانى بوده است در باب اعتباریات که ایشان 
  )68(ته اند و رفته اند دنبالش را گرف

مبناى فیلسوفان برجسته اى مانند ، دریافت مفهوم کمال در عالى ترین حد آن
، و محقـق مرحـوم  ) مولـوى (آنسلم و دکارت و از شرقى ها مولانا جلال الدین 

   )69(. معروف به کمپانى بوده است، شیخ محمد حسین اصفهانى
مس الـدین در مصـاحبه بـا    شیخ مهدى ش، از علماى معاصر و معروف لبنانى

  : مجله حوزه مى گوید
را مـورد  ) غـروى (هنگام که طرز تفکر مرحوم شیخ محمد حسـین اصـفهانى   

مى بینیم این طرز در حال رشد و نمواست و بسـیارى از  ، بررسى قرار مى دهیم
از ایـن روش جانبـدارى و   ، که به تدریس مشغول هسـتند ، اساتید و دوستان ما

   )70(. پیروى مى کنند
  : استاد محمد ابراهیم جناتى هم چنین مى نویسد

بـه  ، بدون تردید در بیشـتر علـوم  ، آیه االله العظمى شیخ محمد حسین اصفهانى
خصوص در علم تفسیر و فقه واصول و حکمت و عرفان و کلام و تاریخ و ادب 

او بعد از وفات اسـتادش مرحـوم   . تخصص و تبحرى کم نظیر داشت... و شعر و
، ر کرسى تدریس قرارگرفت و از ایـن راه توانسـت بـه مبـانى اصـولى     ب، آخوند

تحقیقات دقیـق و گسـترده   ، استحکام بخشد و با عباراتى کوتاه، محکم و استوار
و نیز توانست با تلاش فراوان صدها فقیـه و اندیشـمند تربیـت    ، اى را ارائه دهد

ولـى  ، باراتى کوتاهاو آراى دقیق و نظرات موشکافانه خود را در قالب ع... نماید
   )71(. در عین حال واضح و روشن بیان داشته است
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اجمـالى از مکتـب شـیخ محمـد حسـین      ، یکى دیگر از پژوهشگران معاصـر 
  : اصفهانى را چنین به دست مى دهد

بنـا  ) ره(شیخ محمد حسین اصـفهانى  ، این مکتب توسط نابغه معاصر مرحوم
و تصدیقى فـرو کاسـته و هـر یـک     وى مبادى را به دو گونه تصورى . نهاده شد

، این مکتب بر خلاف مکتب مشـهور . بخش پذیر مى سازد، رابه لغوى و حکمى
غرض و فایده علم را تنهـا مقدمـه شـروع    ، تقسیم، مسائل، موضوع، تعریف علم
نخستین بار در این مکتب بـود کـه مشـتق از مباحـث     ، گفتنى است. مى شمارد

ایـن مکتـب نـه تنهابـه     ، فهرست مباحث پیداستالفاظ دانسته شد و چنان که از 
بلکـه آنهـا را از مباحـث    ، حذف پاره اى مباحث از مبادى لغوى روى مى آورد

   )72(... علم اصول نیز خارج مى شمارد و
طورى بود که شاگردان ، اما سبک و روش علامه غروى اصفهانى در تدریس
به بحـث و مباحثـه مـى     به راحتى اشکالهاى خود را مطرح مى کردند و با استاد

یکـى از  ، و قرار بر این بـود کـه هـر روز پـس از تـدریس اسـتاد       )73(پرداختند 
شاگردان متن درس را براى دیگران تقریر کند تا همه به خوبى بتوانند به ژرفاى 

پس از اتمام بحث اسـتاد و رفـتن   ، اصول  بحثهاى استاد پى ببرند و تقریر درس 
   )74(. آیه االله سید ابوالقاسم خویى بود، ازشبه عهده شاگرد ممت، ایشان

اکنون پس از آشنایى مختصر با مکتب نابغه نجف و سـبک و روش تـدریس   
یادکرد گذرایى خواهیم داشت از شاگردان آن مکتب فقیه پرور و متفکـر  ، ایشان

بـه ایـن   . ساز که شامل دهها مرجع تقلید و مجتهد معروف و نامدار هم مى شود
ت از شاگردان که در پنجاه سال گذشته از مراجـع بـزرگ تقلیـد    ترتیب که نخس

نام خواهیم بـرد کـه شـامل    ، یا امروز از مراجع تقلید شمرده مى شوند، بوده اند
سپس از . گرچه مقلد زیادى هم نداشته باشند، فقهاى صاحب رساله هم مى شود
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. اهیم کـرد شاگردان فقیه و مدرسان فقه و اصول در حوزه امروز و دیروز یاد خو
پس از آن هم از بزرگان سخن به میان خواهیم آورد که از متفکران و فیلسوفان 

عجیب ایـن کـه در میـان شـاگردان و     . و اندیشمندان معاصر محسوب مى شوند
چـون عـرب   ، همچنان کـه بزرگـانى از اقـوام گونـاگون    ، دست پروردگان نابغه
  ، دیده مى شود... وفارسى و ترك و

تا مدرس ومحـدث  ، هم از فقیه و مجتهد وفیلسوف گرفتهمتخصصان مختلفى 
به اعتقاد ما این همه چیزى نیست جز . به چشم مى خورند... نویسنده و واعظ و

حاصل پربار و ماندگارى از آن اخلاص و ارادت ویژه اى کـه مرحـوم آیـه االله    
و اولاد  ﷐یعنـى پیـامبر اسـلام    ، غروى اصفهانى نسبت به خدا و دوستان خدا

  . اطهارش داشت
  دوش هاتف غیبـى حـل ایـن معمـا کـرد     

  سود هر دو عالم یافت هرکه باتو سودا کـرد      

   
  از رموز لوح عشق هر که نکته اى آموخت

  در محاسن رویت صـد صـحیفه انشـا کـرد         

   
ــتانى داد    عشـــوه گـــل رویـــش داد اسـ

)75(طبع مفتقر را چون عنـدلیب شـیدا کـرد         
  

   
  تقلید مراجع 

  : همان طور که مى نویسند
در مجلس درس او بسیارى از اهل فضل و صاحبان نبوغ شرکت مى کردنـد  
که هر کدام توانایى به دست توانایى به دست گرفتن مرجعیت علمـى و تقلیـد را   

   )76(. دارا بودند
  : ما در این جا به بعضى از آنها اشاره مى کنیم

مرحوم آیـه االله  : ).ق 1372 -1310(ى آیه االله سید محمد حجت کوهکمر. 1
خود بزرگ فقیهى است که دهها فقیه و مرجع از پاى درسش بر خاسـته  ، حجت

در این مجـال مختصـر   ، اند و تفصیل و تشریح خدماتى که او به عالم اسلام کرد
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نمى گنجد و کتابى مستقل باید تا حدیث حیـات سراسـر تـلاش و تکـاپوى آن     
اما در مورد شاگردى کردن ایشان در پـیش آیـه االله    ،بزرگ مرجع را ترسیم کند

که خود نیز از شـاگردان آیـه    -حضرت آیه االله حسینى همدانى، غروى اصفهانى
  : مى فرماید -االله غروى است

مرحوم آقا سید محمد حجت هم از شاگردان قـدیم مرحـوم آیـه االله کمپـانى     
   )77(. بودن

  : هم ایشان با عبارتى دیگرى مى فرماید
به یک شخصى سفارش کرده بودند که مى آمـد و  ، مرحوم آقا سید حجت هم

نوشته هاى مرحوم آیه االله کمپانى را از من مى گرفت و براى ایشـان پـاکنویس   
   )78(. مى کرد

یکى از ، در این جا بد نیست به سخن دیگرى در این مورد توجه داشته باشیم
  : تراجم نویسان معاصر مى نویسد

  : فرمودند... معروف به کمپانى، خ حسین اصفهانىمرحوم حاج شی
لکـن شخصـى   ، آقاى آقا سید محمد حجت گرچه به مباحثه من حاضر نشده

   )79(فاضل و برجسته اى خواهد بود 
  : )1380 -1292(آیه االله حاج آقا حسین طباطبایى بروجردى . 2

ایشان تنها در مراجعت از سفر حجى که چهار مـاه در نجـف اشـرف توقـف     
از محضر آیه االله غروى اصفهانى استفاده کردند و در ایـن چهـار مـاه    ، داشته اند

پیش ایشان فلسفه خواندند و همیشـه افسـوس مـى کردنـد کـه اى کـاش مـى        
   )80(. توانستند بیشتر در نجف بمانند تا از علامه غروى هر چه بیشتر استفاده کنند

آیـه االله میلانـى دو   : ).ق 1395 -1313(آیه االله سید محمد هادى میلانى . 3
علامـه بـر آن در   . دوره از درس اصول آیه االله غروى اصفهانى را درك کرده بود
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فقه و فلسفه نیز از شاگردان بسیار نزدیک ایشان بود و بیش از هر استاد دیگرى 
آیـه  . و تقریرات استاد را در فقه و اصول نوشته اسـت  )81(از او تاثیر پذیرفته بود 

هر گـاه کـه ایشـان را    . احترام خاصى رابراى آیه االله غروى قائل بود االله میلانى
دستش را مى بوسید و همیشه عقب تر از او و پشـت سرشـان   ، ملاقات مى کرد

   )82(حرکت مى کرد و چون به نماز مى ایستادند به وى اقتدا مى کرد 
سال متمادى در درس و بحث استاد شرکت جسته و سود بـرده بـود    23وى 

)83(   
آیه االله خویى در فقه و : ).ق 1413 -1317(آیه االله سید ابوالقاسم خویى . 4

اصول بیشتر از همه از میرزاى نائینى و علامه غروى تاثیر پذیرفته بود و سالیان 
با عبارت ، سال از بحث علامه غروى سود برده بود و هرگاه که از او نام مى برد

  : و مى گفت )84(رد استاد محقق مایاد مى ک، شیخنا المحقق
براى هر چیزى علت مادى و علت صورى لازم است و اصـول مـا را علـت    

افکـار محقـق   ، اندیشه هاى استاد غروى اصفهانى است و علـت صـورى  ، مادى
   )85(نائینى است 

یعنـى آیـه االله   ، علامه غروى هم علاقه مخصوص به دو شاگرد ممتاز خویش
  . وجود آنها افتخار مى کردخویى و آیه االله میلانى داشت و به 

  : مرحوم آیه االله سید نصراالله مستنبط مى گفت
شـاگردان و شـرکت   ، آن گاه که در بحث محقق غروى اصفهانى شرکت کردم

بـا ایـن کـه    : کنندگان در بحث ایشان را اندك دیدم و از استاد غـروى پرسـیدم  
ا چـر ، اندیشه هاى شماژرف و درس و بحث شـما بـا دقـت نظـر همـراه اسـت      

اگر محل درستان را تغییر مى دادیـد و بـه جـاى    : شاگردانتان چنین اندك است
حتما گروه زیادى از فضلاى حوزه در درس شما حضـور مـى   ، مناسبى مى برید

  . یافتند
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دو شاگرد دارم که هر یـک بهتـر از   ، من در میان شاگردانم: استاد جواب داد
د ابوالقاسم موسوى خویى و سی: هزار طلبه درس خوان است و آن دو عبارتنداز

   )86(سید محمد هادى میلان 
علامه غـروى اصـفهانى و سـید    (و گاهى که صحبت از اساتید آیه االله خویى 

به میان مى آمد و پرسیده مى شد که کدام یک از این دو استاد شـما   )بادکوبه اى
 ـ، در فلسفه توانایى بیشترى داشتند ى داد آیه االله خویى با عبارت جالبى جواب م

و صـاحب  ) آخوند خراسـانى (که فرق میان این دو مثل فرق میان صاحب کفایه 
با اینکه سبک و سخن استاد . در فقه و اصول است) شیخ یوسف بحرانى(حدائق 

غروى اصفهانى در اصول همیشه با اصطلاحات فلسفى همراه بوده است تا آنجـا  
  : در حق او گفته مى شود

   )87(و معقول او فوق معقول است ، عقولو اصول او م، اصول، فقه او
مانند نسبت صاحب ، نسبت استاد اصفهانى به سید بادکوبه اى، ولى در فلسفه

چرا که شیخ یوسف بحرانى متخصص در فقه بـود  ، حدائق به صاحب کفایه است
   )88(. و صاحب کفایه غرق در اصول و غواص این دریا بود

وى بیش از هر اسـتاد  : )1414 -1328(آیه االله سید عبدالاعلى سبزوارى . 5
بـه  ، دیگرى از علامه غروى تاثیر پذیرفته بود و بحث استاد را در فقـه و اصـول  

اثر مهم آیه االله سبزوارى تفسیر کبیـرى اسـت در   . نوشته است، صورت تقریرات
از آثـار  . بیست جلد که با نام مواهب الرحمن فى تفسیر القرآن چاپ شده اسـت 

اینها را مى ، ویژه آنها که در تاثیر از علامه غروى نوشته شده اند به، دیگر ایشان
  : توان نام برد

  ، حاشیه بر اسفار) الف
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در رد منظومـه مـلا   ، افاضه البارى فى نقص ما کتبه الحکـیم السـبزوارى  ) ب
  . هادى سبزوارى است

   )89(... دو جلد و در علم کلام است، لباب المعارف) ج
  ق) 1393 -1305(د رضا اصفهانى حائرى آیه االله شیخ محم. 6
  ق) 1397 -1313(آیه االله شیخ یوسف خراسانى حائرى . 7
  ق) 1384 -1313(آیه االله سید نورالدین جزایرى حائرى . 8
  ق) 1412 -1322(آیه االله سید حسن لکنهوى هندى . 9

  ق) 1399 -1308(آیه االله سید اسداالله اصفهانى . 10
  ق) 1405 -1322(اظم موسوى حسینى آیه االله سید محمد ک. 11
  ق) 1408 -1332(آیه االله شیخ سلمان خاقانى . 12
از  ).ق1332متولـد  (آیه االله حاج شیخ محمد تقى بهجت فـومنى رشـتى   . 13

   )90(. مراجع معاص

  مدرسان  فقیهان و
، بسیارى از فقیهان نام آور و مدرسان بزرگ حوزه از شـاگردان نابغـه نجـف   

  : مى شوند که اسمشان را زینب بخش دفترمان مى سازیم حکیم غروى شمرده
ایشان علاوه بر این کـه  : ).ق1327متولد (آیه االله سید هادى خسروشاهى . 1

خانـه اش در نجـف اشـرف    ، هشت سال از شاگردان نزدیک علامه غروى بـود 
  روبه روى بیت استاد قرار داشت و همسایه نزدیک او بود و به عبارت خـودش  

. وى داراى اجازه نامه اجتهاد از استاد غروى اصفهانى هم اس. االله بود خادم آیه
)91(   

 1332متولد (آیه االله سید محمد باقر طباطبایى سلطانى بروجردى دام ظله . 2
  : ).ق

  و پدر زن مرحوم) ره(وى که داماد آیه االله سید صدرالدین صدر 
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بزرگ حوزه علمیـه  امروز از مدرسان ، حجه الاسلام سید احمد خمینى است
  . قم شمرده مى شود

ضـمن  : ).ق 1334متولـد  (آیه االله شـیخ ابوالفضـل خوانسـارى دام ظلـه     . 3
سه سال آخر از درس و ، من دو: فرمود، مصاحبه اى که نگارنده با ایشان داشت

او امـروز از مدرسـان حـوزه علمیـه قـم       )92(. بحث علامه غـروى را درك کـرد  
  . محسوب مى شود

وى از فقهاى بزرگ نجف  ).ق 1324متولد ( سید على بهشتى بابلى آیه االله. 4
به ، اشرف است و اکنون در آن حوزه هزار ساله شیعى با تدریس معارف اسلامى

ایفاى وظیفه مى کند تا على رغم شرار بـولهبى صـدام چـراغ    ، ویژه فقه و اصول
عل نگـه  روشـن و مشـت  ، مصطفوى را همچنان در آن دیار تاریخ و حوزه قدیمى

  . دارند
  : ).ق 1416 -1324(آیه االله میرزاغلامحسین جعفرى همدانى . 5

. وى یک دوره از تقریرات بحث علامه غروى را در علم اصول نوشـته اسـت  
)93(   

  (آیه االله شیخ على خوزانى اصفهانى معروف به آیه االله مشکوه . 6
، نوشـته انـد  علامه غروى در اجازه نامه اى که بـراى او  ) ق1410 -1319(

وجود بلند پایه : مى نویسد، پس از تمجید و تجلیل از مقام علمى و اخلاقى وى
او از حسنات روزگار است و آیه االله کشکوه هم در مقام مقایسه استادش علامه 

  : غروى بااساتید دیگرش مى گوید
بـه  ، در فقـه خیلـى عمیـق و دقیـق بـود     ، شیخ محمد حسین غروى اصفهانى

ایشان اشکال مى کردیم که آقا این همه دقت و باریک بینى لازم  طورى که ما به
  ... نیست

  به درس فقه آقاى غروى... مرحوم غروى اصفهانى در فقه ید طولایى داشت
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نمـى شـد اشـکال    ، به خاطر همان دقت و مطالعه در جوانب مساله، اصفهانى
   )94(کرد 
  : )ق 1395 -1315(آیه االله حاج شیخ على محمد بروجردى . 7

نویسـنده  ، در بروجرد تولد یافت و در حوزه هاى درس شیخ محمد محلاتـى 
بـه  ، و میرزاى نائینى و آقا ضـیاالدین عراقـى  ، کتاب شیرین گفتار خوش یارقلى

او در اخـلاق  . ویژه حاج شیخ محمد حسین اصفهانى غروى ارتقاى علمى یافت
بود و در وارستگى از اصحاب عارف مشهور آقا میرزا على آقا قاضى طباطبایى 

  : برخى از آثار او عبارتند از. نیز مقامى رفیع داشت
حاشیه بر عـروه الـوثقى و   ، مناسک حج، تقریرات فقه علامه غروى اصفهانى

   )95(. رساله عملى
  : )ق1402 -1314(آیه االله سید محمد میبدى حائرى . 8
حاشیه بر  از آثار او یکى: )ق 1398 -1322(آیه االله شیخ عباس صفایى . 9

  . کفایه الاصول است
از آثـار وى  : ).ق 1396 -1330(آیه االله سید محسـن جلالـى حـائرى    . 10

  . را مى توان نام برد) عج(کتاب لحظه اى باامام 
  : )ق1409 -1326(آیه االله شیخ محمد شاهرودى حائرى . 11
  : )ق1409 -1329(آیه االله شیخ احمد شاهرودى حائرى . 12
  : )ق 1394 -1313(سید محمد على خیرالدین حائرى آیه االله . 13
  : )ق 1405 -1322(آیه االله سید محمد گلپایگانى حائرى . 14
  : )ق 1393 -1320(آیه االله سید مختار هندى . 15
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از آثـار او  : )ق 1400 -1330(آیه االله شیخ عبداللطیف سمامى حـائرى  . 16
سین غروى بـر مکاسـب   حاشیه معروف و مفصل استادش آیه االله شیخ محمد ح

   )96(. شیخ اعظم انصارى نوشته اس
  : او در مورد استادش مى گوید: آیه االله شیخ ابوالحسین شیرازى. 17

از آقا ضیاء دقیق تـر بـود و   ) غروى اصفهانى(مرحوم آقا شیخ محمد حسین 
این دقت به خاطر این بود که مرحوم آقا ضـیاء بـه حکمـت و معقـول اشـتغال      

ولى مرحوم غروى اصفهانى به لحاظ اشتغال به حکمت ، صولى بودتنها ا، نداشت
چنان که دقت ایشان در مسائل اصولى مشخص ، تیزبینى عجیبى داشت، و معقول

   )97(. اس
از فقهـاى  : ق) 1416 -1320(آیه االله آقا میرزا کاظم دینـورى تبریـزى   . 18

از احتـرام ویـژه   در میان اهالى شهر تبریز . بزرگ و علماى خطه آذربایجان بود
  معروف به، اى بر خوردار بود و در مسجد مدرسه طالبیه تبریز

علامـه بـر   ، از آثـار مکتـوب وى  . جمعه مسجداقامه نماز جماعت مـى کـرد  
   )98(. توضیح المسائل او را مى توان نام بر، تقریرات درس اساتیدشان

  : ).ق 1336متولد(آیه االله سید مهدى اشکورى نجفى . 19
ق  1370وى که تا سـال  : ).ق 1388 -1305(االله شیخ احمد اهرى آیه . 20

در حوزه درس آیه االله سید ، علاوه بر علامه غروى اصفهانى، در نجف اشرف بود
فرزنـد  ، ابوالحسن اصفهانى و میرزاى نائینى و آقـا ضـیاء عراقـى و سـید علـى     

ن پـس از آ . معروف به مبرزا على هم شرکت مى جست، میرزاى بزرگ شیرازى
به آذربایجان برگشت و بقیه عمرش را در شهر تبریز به ارشاد و تبلیغ و تدریس 

رساله عملیه و تقریرات بحث میـرزاى نـائینى و حاشـیه بـر     : از آثارش. گذراند
   )99(. مکاسب را مى توان نام بر
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ایشان اجـازه نامـه   : ).ق1329متولد (آیه االله شیخ عباس خالصى قائینى . 21
حسبیه از استادش علامه غروى دارند که کپى آن در بخش اسناد اى هم در امور 
  . آورده شده است

  متفکران  دانشمندان و
از حکـیم و عـارف    -بسیارى از اندیشمندان بزرگ و متفکران ژرف انـدیش 

هسـتند کـه از حـوزه درس علامـه      -گرفته تا فیلسوف و نویسنده و عالم ربانى
شان زینت بخش تاریخ معاصر است و اسم غروى بر خاسته اند و امروزه نام نیک

  : بعضى از آنان که به دست ما رسیده چنین است
: ).ق 1402 -1321(آیه االله سـید محمـد حسـین طباطبـایى     ، مفسر کبیر. 1

علامه طباطبـایى بزرگتـر از آن اسـت کـه در     ، شخصیت حکیم و عارف معاصر
و در این جا همین را باید گفت کـه او در فقـه و فلسـفه    ، مجال این دفتر بگنجد

واصول و اخلاق از شاگردان بسیار نزدیک علامه غروى است و سالیان سـال از  
محضر پر نور او کسب فیض کرده بود و در علوم عقلى و نقلى از شاگردان بنـام  

   )100(او شمرده مى شوند 
. ز همه عنایت و توجه داشتبیش ا، علامه به کتابهاو نوشته هاى این استادش

شرح و حواشى استادش بر کفایه الاصول را محور درس : چنان که نقل مى کنند
و بحثهاى اصولى خویش قرار داده بود و کفایه را همراه با شرح اسـتادش نهایـه   

   )101(الدرایه با هم تدریس مى کرد 
  : ).ق 1388 -1325(آیه االله سید محمد حسن الهى طباطبایى . 2
مثـل  ، و عالمى ربانى و عارفى ناشناخته است که در نبوغ و نورانیـت جـان  ا

آیه االله حسن زاده آملـى در مـورد   ، استاد. برادر بزرگوارش علامه طباطبایى بود
  : این دو حکیم بزرگ مى فرماید
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هر دو از ابتدا تا انتها هم درس و هـم بحـث بودنـد و اساتیدشـان در فقـه و      
هـم در فقـه و اصـول    ، هر دو بزرگـوار . رف یکى بوداصول و سایر علوم و معا

و نیز در عرفان عملى هر دو اهل کار بودند و ، مجتهد بودند و هم در علوم عقلى
مى کنم که هر دو بزرگوار در مسیر عرفان عملى چشم برزخى شان   بنده عرض 

  ... باز بود و اشخاص را به صور ملکاتشان مى دیدند
در علـم و عمـل همطـراز    )  سید محمد حسن الهـى آیه االله(برادر بزرگوارش 
جز این که او در تبریز به سر برد و شرایط ایشان برایش پیش ، جناب علامه بود

جناب علامه طباطبایى آمد در حوزه و بذرافشـانیها فرمـود و خـودش را    . نیامد
   )102(. ولى آن بزرگوار به انزوا و انعزال به سر بر، نشان داد

همـان  : ق) 1390 -1320(مه شیخ عبدالحسین امینى تبریـزى  آیه االله علا. 3
مجاهد و محقق بزرگى که با نوشتن کتاب گرانسنگ و جاویدش الغـدیر آبـروى   

علامه غروى در ضـمن اجـازه   . شیعه و تاریخ اسلام را براى همیشه بیمه ساخت
 در معرفى وى چنین تعییرهاى پر معنـایى ، نامه اجتهادى که براى او نوشته است

  : .... دارد که مى نویسد
   )103(.... او از نوادر روزگار و از حسنات عصر و از مردان امت است

ایـن  : ).ق 1380 -1312(آیه االله علامه ادیب شیخ محمد على اردوبادى . 4
شخصیت بزرگ شیعى از آن چهره هاى درخشـانى اسـت کـه ناشـناخته مانـده      

  . است
نوشته دائره المعـارف تشـیع را در   ، اوحال براى آشنایى مختصر و مجملى با 

  : معرفى ایشان نقل مى کنیم
در تبریز تولد . فرزند میرزاابوالقاسم اردوبادى و از علما و شعراى شیعى است

در کودکى با پدرش به نجف اشرف رفت و مقدمات دانشهاى رایج را نـزد  . یافت
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. یافـت جمعى از فضلاى نجف اشرف فراگرفت تـا بـه درس حـوزه پـدرش راه     
همچنین از حوزه درس شیخ الشـریعه اصـفهانى و میـرزاى شـیرازى بهـره منـد       

حکمت و فلسفه را نیز از پدرش و شیخ محمد حسین اصفهانى و کـلام و  . گشت
بیش از شصـت اجـازه روایـت و    . تفسیر را از شیخ محمد جواد بلاغى آموخت

کــرد و  اجتهــاد از فحــول علمــاى عــراق و ایــران و ســوریه و لبنــان دریافــت
اردوبـادى در  . برجستگان علماى شیعه مقام علمى و فضل او را گواهى نمودنـد 

شعر و ادب عرب بر اکثر شعراى عرب نژاد برترى داشت و شـیوه عـالى وى در   
بیشتر عمـر خـود را   . شعراى بزرگ عرب را حیرت زده نمود، شعر و نویسندگى

، محمد جواد بلاغـى شیخ ، خدمت دانش و دین صرف کرد و در کنار استاد خود
در . مبارزات خستگى ناپذیرى علیه تبلیغات مسیحى و استمعار نو بر پـا داشـت  

دهها مجله در کشورهاى اسلامى مقالاتى منتشر نمود و با دشمنان اسلام و تشیع 
  . جنگید

یـک دوره  : از جملـه ، وى داراى آثار قلمى مهم و تحقیقات ارزنده اى اسـت 
، قطـف الزهـر  ، یعنـى ، لد آن نـام خاصـى دارد  تحقیقات در شش جلد که هر ج

الریـاض الزاهـره و زهـر    ، الحدیقـه المبهجـه  ، الحدائق ذات الاکمام، زهرالریاض
این مجموعه از منابع آقا بزرگ تهرانى در طبقات اعلام الشیعه و الذریعـه  . الربى

آثار دیگر . و شامل شرح حال بسیارى از علماى شیعه است، الى تصانیف الشیعه
ابوجعفر محمدبن الامـام علـى   ، حیاه ابراهیم بن مالک الاشتر: عبارت است ازاو 

، سـبیک النضـارفى شـرح حـال شـیخ الثـار المختـار       ، سبع الدجیل ﷒الهادى 
که ردیـه اى اسـت بـر    (الرد على ابن بلیهد القاضى ، رد البهائیه، الکلمات التامات

 ـ، الانـوار السـاطعه  ، )مذهب ساختگى وهابیت حیـاه الامـام   ، ى ولیـد الکعبـه  عل
در ششصـد صـفحه   (سبک التبرفیما قیل فى الامـام الشـیرازى   ، المجددالشیرازى
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دیـوان   ).شامل اشعارى است که درباره میرزاى بزرگ شیرازى سروده شده است
که فقط یک جلد آن ، و تفسیر قرآن) است ﷒که بیشتر در مدح اهل بیت (شعر 

  . پایان یافته است
گروهى از علما از وى داراى اجازاتى هستند که بعضـى از اجـازه هـاى وى    

   )104(رجالى دارد   مفصل و خود کتابى مستقل است و ارزش 
از آثار قلمـى مرحـوم   : ).ق 1384 -1322(علامه شیخ محمد رضا مظفر . 5
کتابهاى المنطق و اصول الفقه و عقاید الامامیه را مـى تـوان نـام بـرد کـه      ، مظفر
  . روزه در مقطع مقدماتى دروس حوزوى از متون درسى انام

مرحوم مظفر در مورد علاقه و دلبستگى شاگردان حکـیم غـروى نسـبت بـه     
  : استاد مى نویسد

، داشـتند ) محقق اصفهانى(شیفتگى و علاقه عاشقانه اى که شاگردانش به وى 
را تـا  شـاگردانش وى  . آن قدر شدید بود که دیگران را به شگفتى وامى داشـت 

، حدود تقدیس احترام مى کردند و صد البته که این محبت فوق العـاده و مقـدس  
شایسته این همه احترام و عشق مى ، او را به دو دلیل، بى جهت نبود و شاگردان

  : دیدند
ذوق دقیـق در اصـلاحات محافـل    ، فکـر بلنـد  ، مقام شـامخ او در علـوم  . 1

ى که سزاوار تمجیـد و تقـدیس   غیرت و عزت نفس او به راست، مناعت، روحانى
  . بود و این همه را شاگردانش تنها در او دیده بودند

مهربانى و الطاف پدرانه او که وى را در حقیقت براى شاگردانش نمونه اى . 2
لطف بى ریا و صمیمانه اى . از یک پدر رووف و یک استاد عطوف نشان مى داد

اگردان و همگان سـاخته  وى را محبوب ش، که نسبت به بزرگ و کوچک داشت
   )106(. بو
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بـرادر بـزرگ شـیخ    : )ق 1381 -1312(آیه االله شیخ محمد حسین مظفر . 6
   )107(است  ﷒محمد رضا مظفر ونویسنده کتاب الامام الصادق 

از وى حـدود  : ق) 1395 -1313(میرزا شیخ نجم الدین جعفر عسـکرى  . 7
   )108(. که بیشتر در علم کلام و تاریخ استپنجاه جلد کتاب به یادگار مانده است 

مقـدمات و سـطح و   : ).ق 1412 -1312(آیه االله سید عبدالحسین طیـب  . 8
خارج را پیشتر در حوزه اصفهانى و در حوزه اساتید وارسته اى چون آقـا سـید   

میر محمد صادق مدرس و ، عبدالکریم گزى، شیخ حسن یزدى، مهدى درچه اى
  آن به حوزه نجف اشرف مهاجرت کرد وپس از . دیگران آموخت

چون آیه االله شیخ محمـد  ، خارج فقه و اصول را در نزد اساتید معروف آن جا
میرزاى نائینى و آقا ضیاعراقى فراگرفـت و بـیش از ده   ، حسین اصفهانى غروى

  . اجازه ام اجتهاد از فقهاى نجف و اصفهان و قم دریافت کرد
چهاده مرتبه ختم قرآن مى کرد و زیـارت  او عاشق قرآن کریم بود و هر سال 

  . عاشورا را همه ساله در ماه محرم و صفر با آداب کامل آن قرائت مى کرد
  : از آثار پر بارش کتابهاى زیر را نام برده اند

نگارش آن هیجده سال طول کشـیده و در  ، در تفسیر قرآن: اطیب البیان. الف
  . چهارده جلد چاپ شده است

  ، در علم کلام :کلم الطیب. بب
   )109(. در عقاید و اخلا: العمل الصالح. ج
 1322متولـد  (معروف بـه عـرب زاده   ، آیه االله سید محمد حسینى همدانى. 9
  : ایشان در ضمن مصاحبه اى مى فرمایند: ).ق

در مسجد کوچکى که مقابل مسجد ، مرحوم آیه االله شیخ محمد حسین غروى
بنده هیچ گاه درس فقه و اصول ایشـان را تـرك   . درس مى فرمودند، هندى بود
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حدود هشت تا نه سال طول ، دوره درس اصول مرحوم آیه االله نائینى. نمى کردم
   )110(بیشتر ، ولى درس مرحوم آیه االله شیخ محمد حسین غروى، مى کشید

تفسیر قـرآن بـه زبـان فارسـى و      -دام ظله -از آثار آیه االله حسینى همدانى
. در چند جلد و کتاب مسیحا مژده است که همه چاپ شده اند شرح اصول کافى

   )111(اما تقریرات درس اساتیدشان تا حال منتشر نگشته است 
  : )ق1393 -1320(شیخ محمد حسین اعلمى ، پژوهشگر معاصر. 10

دائره المعارف شیعه شناخته مى شود و این اثر کـه  ، او بیشتر با اثر ماندگارش
دائره المعارف اعلمى شهرت یافتـه    به نام نویسنده اش ، در سى جلد چاپ شده

  . است
وى فرزنــد مجاهــد  ).ق 1374متوفــاى (ســیدعلى اصــغر رکنــى لارى . 11

آیه االله سید عبدالحسین موسوى لارى است و مجموعه ، معروف و مجتهد مشهور
   )112(آثارش چاپ شده است 

گردان آیـه االله  وى از شـا : )ق1388 -1325( شیخ محمد حقانى لارى . 12
مشـهور بـه   ، سید ابوالحسن اصفهانى و میرزاى نـائینى و اصـطهباناتى شـیرازى   

و شیخ شمس الدین قفقازى و آیه االله ممتـانى و شـیخ محمـد حسـین     ، میرزاآقا
کاشف الغطا است و علم حکمت و عرفان را هم پیش آیـه االله غـروى اصـفهانى    

یى هست که حالى از مقام علمـى  خوانده است و از اساتید خود داراى اجازه ها
در ، آثارش علامه بر منظومـه الحیـاه در شـرح تحفـه الحکـیم     . و معنوى اوست

حدود پنجاه کتاب مى شود و بیشتر در تفسیر و علوم قرآنى و حکمت و عرفـان  
  . و کلام و ادیبات است

وى کـه  : ق) 1374 -1309(آیه االله سید میرزا محمود موسوى زنجـانى  . 13
از حکمـا و عرفـان معـروف    ، نام امام جمعه زنجانى شناخته مـى شـود   بیشتر با
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در اخـلاق و عرفـان   ، گذشته از فقه و کلام و اصول و حکمـت و عرفـان  . است
. عملى هم داراى مقام بر جسته اى بود و اداى حقش در این مختصر نمى گنجـد 

عـلاوه  ، در این جا همین قدر مى توان گفت که میان او و استادش علامه غروى
رابطه تنگاتنگى هم در سیر و سلوك اخلاقى ، شاگردى -بر ارتباط نزدیک استاد

علامه غروى پیر و مراد او در عـوالم معنـوى و عرفـان    ، در حقیقت. برقرار بود
عملى شمرده مى شد و این مطلب از متن دستور العمل هایى کـه حکـیم نجـف    

  . )113(به خوبى پیداست ، براى این شاگرد بزرگوارش نوشته
این دانشمند : )ق 1414 -1335(آیه االله سید امیر محمد کاظمى قزوینى . 14

بزرگ و مجاهد سترگ از علماى مشهور و مدافعان از حریم تشـیع در عـراق و   
در کویت به دنیا آمـد و از حـوزه درسـى بسـیارى از     . کویت به شمار مى رفت

علامـه غـروى در   ، غه نجـف بزرگان فقه و اصول در عراق استفاده برد که نام ناب
صدر فهرست نامهاى استادان گرانقدرش به چشم مى خـورد و از او نیـز چـون    

  . دیگر اساتیدش موفق به کسب اجازه نامه اجتهادى شده است
چهل کتاب مهم به جاى مانده است که سـى  ، از رشحات قلمى علامه کاظمى

   )114(.  کتاب از آنها چاپ و منتشر شده اس 
روزگارى در لبنـان  : ).ق 1415 -1330(شیخ محمد جواد شرى علامه . 15

سپس در آمریکـا از  . از یاران نزدیک علامه بزرگ سید شریف الدین عاملى بود
داعیان بزرگ اسلام و مدافعان تشیع شمرده مى شد و آثار مانـدگارى از ایشـان   

 ـ . فارسى و انگلیسى چاپ و منتشر شده اسـت ، به زبانهاى عربى ا برخـى از آنه
  : عبارتند از

بحثهـایى پیرامـون   ، شیعه و تهمتهـاى نـاروا  ، اسوه وحدت ﷒امیر المومنین 
امام حسین سید الشهدا ، برادر پیامبر، تعلیمات اسلامى، عمل یک مسلمان، اسلام

)115(   
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از نسل آیـه االله سـید   : )ق 1393 -1318(سید محمد تقى آل بحرالعلوم . 16
و از دانشوران بنام عراق بود و از آثار قلمى اش تعلیفه  مهدى بحرالعلوم معروف

   )116(. بر مکاسب و تحقیقات فى واقعه الطف نام برده شده است
   )117(: )ق 1409 -1316(آیه االله حاج شیخ مرتضى مظاهرى نجفى . 17
   )118(: )ق 1385 -1303(علامه شیخ محمد رضا غراوى . 18
   )119() ش 1281متولد (ت قزوینى آیه االله شیخ عبدالرحیم سام. 19
  : )ق 1335متولد (آیه االله شیخ محمود شریعت مهدوى . 20
  ؛ )ق 1366متولد (آیه االله سید نورالدین میلانى حائرى . 21
  ؛ ).ق 1401 -1310(شیخ عبدالرزاق قائنى . 22
  ؛ ).ق 1319متولد (آقا سید على اکبر طسوجى . 23
   )120(؛ ).ق 1450 -1322(حاج شیخ محمد رضا طبسى . 24
   )121(؛ ).ق 1381 -1316(سید باقر شخص احسایى . 25
   )122(. ق 1382 -1312(سید محمدلنگرانى . 26
   )123() ق 1385 -1313(سید صدرالدین شوشترى جزایرى . 27
  : )ق1330متولد (آیه االله سید محمد شبر . 28
وى در نـزد  : )ق 1400 -1322(آیه االله محمد طـاهر آل شـیخ راضـى    . 29

فلسفه و اصول آموخته و موفق به کسـب اجـازه نامـه روایتـى و     ، علامه غروى
   )124(اجتهاد از وى گشته بود 

   )125() ق 1375 -1316(شیخ قاسم محى الدین . 30
   )126() ق 1390 -1303(شیخ کاتب طریحى . 31
وى نامـه جـالبى   : )ق 1388 -1317(مرحوم محمد طاها کرمى هویزى . 32
مـدت زمـان زیـادى     )127(. استادش علامه غروى نوشته کـه در دسـت اس   براى
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رااز او آموختـه  ... ملازم درس علامه غروى بود و علم اصول و فقه و فلسـفه و 
   )128(بود 

   )129() ق1333متولد (شیخ محمد امین زین العابدین بصرى . 33
   )130( ).ق 1390پس از  -1318(شیخ عبدالمهدى مطر . 34
   ).ق 1412 -1318(االله سید ابوالفضل موسوى زنجانى  آیه. 35
   )131(. ق 1364 -1301(آیه االله شیخ نصراالله جعفرى اشکورى . 36
   ).ق 1394 -1320(آیه االله سید محمد اشکورى . 37
  ) ق1387 -1322(آیه االله سید حسین اصفهانى حائرى . 38
  ) ق 1375 -1312(آیه االله شیخ عبدالجواد یزدى . 39
  ) ق 1384 -1330(آیه االله شیخ محمد جواد فومنى . 40
   )132() ق 1390 -1320(آیه االله سید محمد صدر حائرى . 41
  ، آیه االله حاج شیخ حسین انوارى همدانى. 42
   )133(آیه االله توسلى شیراز . 43
فرزند آیه االله حاج : )ق 1398 -1335(آیه االله سید باقر طباطبایى قمى . 44

   )134(حسین قمى 
   ).ق 1407 -1322(سید سجاد علوى گرکان . 45
   )135(. ق 1387 -1313(آیه االله شیخ على اعتماد رشتى گیلانى . 46
   )136(ق  1395 -1329(حجه الاسلام آقاى نجفى شهرستانى . 47
  ) ق 1410 -1332(آیه االله حاج شیخ عباس قوچانى . 48
   ).ق 1403 -1328(آیه االله شیخ محمد حسین دهاقانى اصفهانى . 49
از اسـاتید اسـتاد   : ).ق 1416متـوفى  (آیه االله شـیخ ذبـیح االله قوچـانى    . 50
  . علامه سید عبدالعزیز طباطبایى، بزرگوار
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   ).ق 1397 -1315(آیه االله شیخ امان االله کریمى بابلى . 51
  ) ق 1391 -1304(آیه االله شیخ محمد تقى آملى . 52
   ).ق 1308متولد (انى لواسانى آیه االله شیخ محمد حسن قوچ. 53
  . آیه االله شیخ عمادالدین رشتى از نوادگان میرزا حبیب االله رشتى. 54
  آیه االله شیخ محمد على عراقى داماد مرحوم اصفهانى. 55
   )137(. ق1403 -1313(آیه االله سید اسداالله نبوى دزفولى . 56
اجـازه نامـه اجتهـاد و    ایشـان داراى  . آیه االله شیخ عبداالله راضى نجفـى . 57

روایت از استادش شیخ محمد حسین اصفهانى غروى هم هستند که به تاریخ نهم 
   )138(نوشته شده است ، ق 1358سال ، جمادى الثانى

   ).ق 1406 -1328(آیه االله شیخ محمد طاهر شبیرى خاقانى . 58
   )139(. ق 1378 -1308(آیه االله سید ابراهیم شبر . 59
  ) ق 1393 -1322(حاج سید على خلخالى آیه االله . 60
 -1324(معروف بـه سـید آقـا    ، آیه االله حاج سید زین العابدین خلخالى. 61
   )140(. ق 1396
از نویسندگان پـر   ).ق 1407 -1330(استاد مرتضى مدرسى چهاردهى . 62

   )141(. کار معاصر بو
االله میرزا على فرزند آیه  ).ق 1411 -1329(آیه االله میرزایوسف ایروانى . 63
وى یکى از شش بزرگوارى است که در درس عرفان و حکمت علامـه  . ایروانى

شرکت مى کردند ، غروى که در خانه خودش و به طور خصوصى برگزار مى شد
)142(   

  ، آیه االله نورانى تبریزى. 64
   ).ق 1414 -1314( )143(آیه االله میرزاعلى اکبر مرند . 65
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 -1323(معروف به کمـارى  ، مهدى کوهکمرى تبریزىآیه االله حاج سید . 66
   ).ق 1402
   )144(: ق) 1416 -1320(آیه االله حاج شیخ محمد باقر کمره اى . 67
   )145(ق  1330متولد (آیه االله حاج شیخ نصراالله شبسترى . 68
   )146(ق  1392 -1320(آیه االله حاج سید على مولانا تبریزى . 69
   )147(. ق1312متولد (اصغر صادقى خویى  آیه االله حاج سید على. 70
   )148(. ق 1323متولد (آیه االله سید محمد حسین نجفى عاملى . 71
   )149(. آیه االله آقا میرزا غلامحسین تبریز. 72
   )150(. ق 1373 -1291(آیه االله حاج شیخ عبدالحسین فقیهى رشتى . 73
   )151(. ق 1332متولد(آیه االله حاج سید جمال هاشمى گلپایگانى . 74
   )152( ).ق 1320متولد (آیه االله حاج سید حسن امام سدهى همایونشهرى . 75
   )153(ق  1385 -1332(آیه االله شیخ محمد آقا تهرانى . 76

و دهها دانشمند دیگر و اندیشمند نامى از حوزه درس علامه غروى سود برده 
  . است اند که نام بردن از همه آنها از حوصله این دفتر خارج

  گزیده شاگردان بر
حـوزه درس  ، آیه االله غروى اصفهانى، چنان که پیش از این هم اشارتى رفت

، عرفانى هم داشته اند که خیلى خصوص و در خانه خودشان برگـزار مـى شـد   
  : عبارت بودند از، گرد هم مى آمدند، بزرگانى که در این حلقه حال و اشراق

   ،علامه سید محمد حسین طباطبایى. 1
  ، آیه االله سید محمد هادى میلانى. 2
  ، آیه االله سید ابوالقاسم خویى. 3
  ، آیه االله میرزا یوسف ایروانى. 4
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  ، آیه االله امام زنجانى. 5
   )154(رحمه االله علیهم اجمعى  -آیه االله اعتماد رشتى. 6
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  داستان سبز یک سبد : فصل پنجم
باشد و زبان او از ذکر او و باید همیشه حاضر مع االله ، هرکس خدا خواه است

  . قلب او از یاد او خالى نباشد
  از دستورالعمل علامه غروى به یکى از شاگردانش 

  صورت وسیرت 
  . در اواخر عمرش لاغر شده بود. ولى چهاراشانه بود، اندکى کوتاه قامت

بر خلاف دیگران او همیشـه عمامـه   . رنگ پوست او هم به زردى گرایید بود
امـا بیشـتر   ، محاسنش پر پشت و چشمانش تیزبین بـود . ى بستکوچک برسر م

و حتى به طرف خطـاب خـود هـم    ، سر به پایین داشت و زمین را مى نگریست
یعنـى چشـمانش بـه کسـى     ، بیش از یک نگاه گذران نگاه دیگرى نمى انداخت

  . خیره نمى شد
و  بر سیمایش همیشه ابهامى دیده مى شد که بیننده را به فکر فـرو مـى بـرد   

همیشه در اندیشه پایان ناپـذیرش  . گمال مى رفت این قیافه همیشه غمناك است
سـخنانش  . ولى با این حال بسیار سریع الذهن و حاضـر جـواب بـود   ، غرق بود

تا آن جا که در هنگام تقریر مطالب علمى هم ، غالبا چاشنى لطیفه و مزاح داشت
 ـ. از این بذله گویى هاى شـیرین خـودارى نمـى کـرد     ، ى گـرم و مـاءلوف  محفل

معاشرتى دور از تکلف و گفتارى سرورانگیز داشت و در عین حال حشمت زهد 
و وقار علمى اش همچون هاله اى شکوهمند وجود عزیزش را احاطه کرده بـود  

ایـن حـریم همـواره میـان او و مـردم      ، و با همه حسن معاشرت و لطف مشرب
  . برقرار و شکست ناپذیر بود

. راى همه حتى براى کودکان هم فروتنـى وتواضـع داشـت   ب، با آن مقام شامخ
بسیار آهسته صحبت مى کرد و این آهسته گویى بارها شاگردانش را بـه فریـاد   
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ولى او هیچ وقت این آهسته گویى و وقار در سخن را تـرك نمـى   ، درآورده بود
شاگردانش تا بودند از این آواى آرام او گله داشتند و خودش هم تـا بـود   . گفت
  . این آواى آرام دست نمى کشید از

زیرا او سالکى و اصـل و  ، از اجتهاد او در عبارت هر چه گفته شود کم است
او از همـه بریـده و در   . غرق و فانى شده بـود ، غارفى الهى بود و در مقام شهود

غیـر از مناجـات روحـانى و راز    . حظیره القدس به حضرت دوست پیوسته بـود 
انـس و  ، خت و با هیچ چیزى چون خلـوت و وحـدت  لذتى دیگر نمى شنا، نیاز

   )155(مثل این بود که به مقام المقربین رسیده اس ، الفت نداشت

  عبادت عاشقانه 
  اگـــر لـــذت تـــرك لـــذت بـــدانى

ــوانى        ــذت نخ ــس، ل ــذت نف ــر ل   دگ

   
و قـول و قـرار بـا قیـام و     ، و رمز و رازى با رکـوع ، او سر و سرى با سجده

بود و تا بود راز میـان دل سرگشـته و صـافى او و    قنوت داشت که شگفت آور 
سربسته و پوشـیده بـود و تنهـا پـس از      -که عاشقانه او را مى پرسید -خدایش

ارتحال او دهها داستان و صدها حکایت از آن عابـد صـافى دل بـه سـر زبانهـا      
، بیشتر از آن که در علم اصول: افتاده و این قصه هم دلواره اى آن داستان هاست

عـارفى  ، در عـالم عرفـان  ، شه هاى تازه و افکار بکرش فرات فکرها باشـد اندی
درس عرفانى که به صـورت  . دلسوخته و عاشقى عاشورایى و شیعى مشرب بود
از دیدگاه دیده وران دایره اى ، محدود و محرمانه در خانه خویش دایر کرده بود

  . بس دل انگیز و روح نواز داشت
، گاه که قیل و قالهاى طلبگى پایان مى یافـت  آن، درس به هنگام شبانگاهان

شبى از شـبها شـاگردان زودتـر از وقـت     . در حلقه اهل حالى چند دایر مى شد
معمول حضور یافته و در خانه استاد گرد هم جمع شده بودند و لحظـه شـمارى   
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در ایـن  . مى کردند که استاد هر چه زودتر تشریف آورده و درس را شروع کنند
دند که ناگهان ناله هاى استاد از اتاق دیگر شنیده شد و همـه را در  اندیشه ها بو

  . جاى خود غرق سکوت سنگینى کرد
. هر کدام از حاضران با حیرت و ناباورى به روى یکدیگر نگـاه مـى کردنـد   

  .... گوشها تیز بود و نگاهها ابهام آمیز و حیرت انگیز مى نمود
در ، خبـر از آمـدن شـاگردان   عارف نجف در نینواى نمـاز بـود و بـى    ، آرى

، نه تنها از وجـود شـاگردان  . عبادت عاشقانه خویش حال و هوایى دیگر داشت
جسـم در میـان   ، که از همه چیز حتى از خود هم دیگر بى خود و بى خبر بـود 

  . جمع و جان در جاى دیگر داشت
از  بلکه از هر چـه غیـر  ، آیه االله غروى از زندان تن و از این غربتکده دنیا نام

حضرت دوست باشد رهیده بود و چنان غرق در اقیانوس قنوت بود که امواج آه 
و ناله اش توانست صخره هاى سیاه غفلت زدگى را از پیش پاى شاگردانش بـر  

  . دارد و چشم دلشان را چنان باز کند که آنچه نادیدنى است آن بینند
ر و فـرش و  وناخواسته چنان شد که شاگردان احسان کردنـد کـه در و دیـوا   

درس ناگفتـه آن روز همـین   ، همگى با استاد هم آواز و هم ناله اند، فضاى خانه
  : که

  چشــم دل بــاز کــن کــه جــان بینــى

ــین         ــت آن ب ــدنى اس ــه نادی )156(آنچ
  

   
  سرمست سجده ها 

علامه غروى از آن سخصیتهاى چند بعدى است و از ابعاد روحـى و معنـوى   
آن هم بیشتر در خصوص ، بعد علمى، شده استتنها بعدى که اندکى شناخته ، او

به ویـژه  ، اما چهره درخشان او در آسمان حکمت وادب، علم اصول و فقه است
در عالم عرفان و عشق همچنان در پشت ابرها پنهان است و با گذشت تـاریخ و  
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با توجه به این که شاگردان بازمانده او هم یکى پس از دیگرى به دیار باقى مى 
. غصه آورتر و غمناك تر هم مـى شـود  ، ین ابرها متراکم تر و آن غربتا، شتابند

، خدا کند صاحبدلى پیداشود و تا دیر نشده اقدامى را که در این مورد لازم است
عملى سازد و این کار را مى شود به کمک شاگردان بزرگ او که شکر خدا هنوز 

عى با او در ارتباط بوده زنده اند و هم به یارى آنان که وى را درك کرده و به نو
   )157(. سامان داد و کتاب جداگانه اى را در این مورد لازم تهیه کر، اند

یا از لابـه لاى کتابهـا و   ، حال آنچه را که ما از بعضى اساتید بزرگوار شنیدیم
باشد که اندکى هم که شده با چهـره عرفـانى ایـن    ، نقل مى کنیم، مجله ها یافتیم

تا رمـز موفقیـت مـردان بزرگـى از ایـن قبیـل را       ، گردیم عارف ناشناخته آشنا
  . بشناسیم

  : استاد سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى فرمود
بعضى پس از نماز مغـرب  ، معروف است که آیه االله شیخ محمد حسین غروى

، و عشا سر به سجده مى گذاشت تا سپیده سحرى که به نماز شب بر مى خاست
   )158(. ده طولانى سحر کرده بوداو شبهاى زیادى را با یک سج

آیـه االله سـید   ، آیه االله غروى در ضمن دستورالعملى که به شاگردا بزرگوارش
  . خود هم به این معنا اشارتى دارند، محمود زنجانى نوشته است
  : آن جا که مى فرماید

ومشایخ مى فرمودند که اقلا چهار صد مرتبه ذاکر در سجده باشد کـه اشـرف   
شـاید  : خرده خرده باید زیـاد شـود  ، خیلى خوب است، یت استحالات عبو د

  . بعضى که مى شناسید دو ساعت یا زیادتر این سجده را ادامه داده اند
   )159(... وقت سحر یا بعد از نماز عشا است، بهترین اوقات
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دیگر آن که هر کس خدا : و در بخشى دیگر از همین دستور العمل مى فرماید
همیشه حاضر مع االله باشد و زبان او از ذکر او و قلب او از یـاد  باید ، خواه است

  .... او خالى نباشد
هر وقت در : به بنده فرمودند: در قسمت دیگرى از همین نامه آمده است )160(

و اگر به خلوت رفتى در توجه بکوش تـا    مثل آنها باش ، مجامع عمومى هستى
   )161(خرمن ها گل بردار 
مـرد ایـن   ، نابغه نجف بیشتر از آن که چنین بگوید و بنویسـد ، آیه االله غروى

  : همان طور که مى نویسند، میدان در عمل و اقدام بود
زیرا او سـالکى و اصـل و   ، از تلاش او در عبادت هر چه گفته شود کم است

معروف است کـه حـدود   . از همه بریده و به دوست پیوسته بود. عارفى فانى بود
و به سیر و سلوك پرداخـت و اثـر    )162(و بحث کناره گرف دوازده سال از درس 

   )163(. این سیر عرفانى تا آخر عمر در وجود و عمل او مشهود بو
از ، آنچه را که خود مشـاهده کـرده بـود   ، یکى از شاگردان او، آیه االله مشکوه

  : باب نمونه نقل مى کند
حوم غـروى اصـفهانى   بودم که مر ﷒من در حرم مولا على ، یک شب قدر

. ایشان تمام صد رکعت نماز را ایسـتاده خوانـدن  . وارد شدند و به نماز ایستادند
)164(   

بـیش از همـه بـه زیـارت عاشـورا و      ، عارف نجف در میان زیارتهاى معتبـر 
زیارت جامعه علامه داشت و آن دو زیارت را از حفظ و با حالتى ویـژه قرائـت   

  . حکیمى حسینى بوداو عارفى عاشورایى و . مى کرد
ترکیب بندهاى زیادى را که به سبک و سیاق ترکیـب بنـد معـروف محتشـم     

اگر هـم نگـوییم بهتـرین نظیریـه     ، در میان نظیریه هاى آن، کاشانى سروده است
برنامه زنـدگانى  ، بى گمان یکى از بهترین هاست و در مقام اقدام و عمل، هاست
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روزهـاى پـنچ شـنبه پـیش از ظهـر را      اش را چنین تنظیم کرده بود که هر هفته 
و عاشورا و کربلا ساخته بـود و در خانـه    ﷒مخصوص احیاى نام امام حسین 

همچنین تـا آن  . اش خود مجلس روضه و عزادارى را همه هفته برگزار مى کرد
جا که مى توانست در دیگر مجالس حسینى هم که در مساجد و بیـوت مراجـع   

   )165(. شرکت مى کر، نجف منعقد مى شد
همیشه با خدا بـود و بـراى خـدا    ، کوتاه سخن این که او در خلوت و جلوت

  . زندگى مى کرد

  هر روز با زیارت عاشورا
همچـون دیرینـه   . بزرگترین حـوزه تشـیع بـود   ، آن روزها حوزه علمیه نجف

در سایه سار آستان . درخشانش آسمانى آبى و روزهایى روشن و آفتابى داشت
شهر نجف با وجود طلبه هاى . شهر پر از پارسایان و پاکمردان بود، علوىقدس 

از سپیده فلق تا پاسـى  . سیمایى سبز و خرم و تماشایى داشت، جوان و با نشاط
شاهد جنب و جوش جوانانى بود که کتاب ، کوچه پس کوچه هاى شهر، از شب

وبـان را رسـم   خیلى از خ. در دست گذرهاى منتهى به حرم مطهر را مى پیمودند
و درس و بحثهـا را پـس از    ﷒هر روزه چنین بود که روزه را با زیارت مولا 

دسـته دیگـر از دلـدادگان و    . آغـاز مـى کردنـد    ﷒طواف مرقد امیر المومنین 
پیش یا پس از وقت نماز ، دانشوران را عادت عاشقانه چنین بود که هنگام عصر

  . حرم مطهر دنبال مى کردند مراد دل در، مغرب و عشا
  . آنان که پس از ظهرها توفیق حضور در حرم قدس مولا را داشتند

آنچه بیش از همه باعث شـگفتى  . هر از گاهى شاهد ماجراهاى شگفتى بودند
حضور هر روزه حکیم و عارف نجف بود که هر روز عصر هنگام ، برخى مى شد
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 -بـه ویـژه در مـاه مبـارك رمضـان      -دل به دیار دلبر مى آورد و به هیچ قیمتى
  . حاضر نبود این دیدار روزانه را از دست بدهد

، نابغه نجف همه روزه پس از ظهر در کنـار ضـریح مـولاى پارسـایان    ، بارى
حضور مى یافت و به صورت ایستاده و با شور و شوق فراوان زیارت  ﷒على 

 ـ، عاشورامى خواند ن کـه در دسـتور زیـارت    آن هم با همان صد سلام و صد لع
  . عاشورا وارد شده است

بیشـتر  ، شگفت آورتر این که مدرس پیر حوزه و متفکر ژرف انـدیش شـیعى  
براى دو رکعت نماز زیارت نماز جعفر طیاررا بر مى گزید تا دیدار بـا حضـرت   

   )166(یار را هر چه مى تواند دوام بخشد و پر بارتر سازد و 
ــرا     ــر چ ــان س ــر مغ ــتان پی ــیماز آس   کش

  دولت در آن سرا و گشایش در آن دراسـت      

   
  یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب

  !کز هر زبان که مى شنویم نـا مکـرر اسـت        

   
  اهتمام به درس واحترام به اساتید 

بسیار جدى و منظم بـود و  ، آیه االله غروى در تحصیل علوم و تکمیل معارف
در ، آقاى مدرس چهـاردهى . استفاده را بکنداز هر فرصتى سعى مى کرد بهترین 

  : مورد تقید ایشان نسبت به حضور در درس مى نویسد
دوازده (علامه ما را که حکایت کـرد در ایـن مـدت    ، خدا رحمت کناد استاد

یکى آن که گمان کرد محقق خراسانى : دو مرتبه به درس استاد خود نرفت) سال
مرتبه دوم شـبى  : س آمد و درس گفتقضا را به حوزه در، به درس نخواهد آمد

بود که ناگهان باران شدیدى در نجف آمد که در شب تاریک راه عبـور و مـرور   
از ، گمان کرد که آخوند خراسـانى بـه درس نخواهـد آمـد    ، تقریبا بسته شده بود

   )167(قضا استاد به درس رفته بود 
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اسـتانى نقـل   یکى از شاگردانش د، اما در مورد احترام و پاسداشت اساتیدش
  : آیه االله سید محمد حسینى همدانى مى فرماید، مى کند که جالب است

در این جا بد نیست خاطره اى را از مرحوم آیه االله شیخ محمد حسین غروى 
تا مشخص شود که بزرگان ما تا چه حد احترام اسـاتید خـود   ، اصفهانى نقل کنم

  . را داشتند
وقتى . پیرامون استصحاب بود صحبت، در ضمن درس اصول، 1345در سال 

ایشان کلام مرحوم آیه االله آخوند خراسانى را در این زمینه نقـل مـى کنـد مـى     
بعد ایشان فورا سـاکت  . و هم است، این کلام: در رد این کلام فرمودند، فرمودند

کسى نپرسـید چـرا   ، به جهت عظمتى که ایشان داشتند. شدند و درس تعطیل شد
  : شان فرمودندخود ای. درس تعطیل شد

ما که این نسبت به بزرگان بى احترامـى مـى کنـیم و ظرفیـت لازم را بـراى      
گفـتن را نـداریم و نبایـد درس      لیاقت درس ، رعایت احترام اساتید خود نداریم

   )168(بگوییم 

  تندیس تواضع 
زبانزد حوزویان و دانشـوران دینـى اسـت و    ، فروتنى و تواضع آیه االله غروى

آن گاه که صحبت از تواضع و ادب در نقد و انتقاد علمـى  ، اخلاقاساتید بزرگ 
تا نمونه ناب و اسوه سبزى را ، از او و کمال فروتنى او نیز یاد مى کنند، مى کنند

به دست داده باشند و داستانهاى زیادى هم در این باب معروف و مشهور اسـت  
  : که ما تنها به نقل دو داستان مبادرت مى ورزیم

  : مى گوید -دام ظله - استاد سید عزالدین زنجانىآیه االله
از مرحـوم والـد   . حاج شیخ محمد حسین اصفهانى بسیار متواضع بـوده انـد  

به شهادت حواشـى زیـاد ایشـان همـه متفـق       -حاج شیخ: شنیده ام که فرمودند
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مى آمد و پشت سـر مرحـوم شـیخ علـى      -القولند که اعلم علما و افقه فقها بود
به زهد و تقوا در نجف معروف بود و علما و خـواص بـه ایشـان    که ، زاهد قمى

مانند یک فرد معمولى عبایش را زیرانـداز  ، در صف دوم یا سوم، اقتدا مى کردند
جلو دکان رفیقى کـه در  ، بعضى از اوقات که خسته مى شد. کرده و اقتدا مى کرد

کـه بـر   اگر کسى به حواشى ایشـان  . براى رفع خستگى مى نشست، بازار داشت
مى بینـد کـه در مقابـل اسـتاد     ، مراجعه کند، کفایه الاصول یا مکاسب نوشته اند

چقدر موذب بوده اند و حال آن که پیداست که افـق کلمـات از آن کـه در مـتن     
بسیار اوج دارد و در جایى که مى خواهند نظـرات مرحـوم آخونـد را رد    ، است
  . هذا مما لا یبلغ فهمى القاصر: مى فرمایند، کنند

و یا این که در حاشیه ، این از آن مطالبى است که من درست نمى توانم بفهمم
این مطلب را در حاشیه رسائل شـان طـور دیگـر بیـان مـى      : کفایه مى فرمایند

اهـل تحقیـق در ایـن    . این طور با عظمت از مرحوم آخوند یاد مى کنند. فرمایند
  قوانین برتر است هم شاید متفق القول باشند که چطور مرتبه کفایه از

. مرتبه حواشى ایشان هم به کفایه از همین نوع است و بلکه خیلى برتر اسـت 
کامـل  ، و حال اگر کسى دیگر مانند مرحوم غروى اصفهانى در مراتب اخـلاص 

از قضـا  . به طور مسلم تعبیراتش این طور نمى شد، واجد این کمالات نبود، نبود
علامه طباطبایى تحت تعلیمات و تربیـت  مرحوم ، و حسن تصادف سید ناالاستاد

و معاشرت چنین استادى در نجف بودند که قهرا تاثیر زیاد برایشان داشته اسـت  
   )169(. که به افکار دیگران احترام زیاد مى گذاشت
، یعنـى آیـه االله سـید محمـود زنجـانى     ، داستان دیگر و جالبترى هم از ایشان
  : گفت معروف به امام زنجانى نقل شده است که
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یعنـى  (من به یکى از شاگردان مرحوم حاج شـیخ محمـد حسـین اصـفهانى     
) نواده مرحوم آیه االله حاج میرزا حبیـب االله رشـتى  ، مرحوم آقا عمادالدین رشتى

قصـد آن دارم  : گفتم، که در درس مرحوم نائینى با وى طرح دوستى ریخته بودم
کمال تعجـب دیـدم    با، ساعتى بعدى. که در درس آقاى حاج شیخ شرکت جویم

شـنیده ام  : بى هیچ سابقه قبلى به منزل ما آمدند و فرمودنـد ، که خود حاج شیخ
: اینک آمده ام کـه بگـویم  . که شما قصد داریم در جلسه درس من حاضر شویم

، چنان که مطلب بنده. حضور شما در درس من مناسب مقام حوزوى شما نیست
خود به منزل شما آمده و در همین  ،با اجازه شما، مطبوع طبع جناب عالى است

  ! جا مباحثه مى کنیم
به منزل  -با آن مقام شامخ -عملى شد و مدتها معظم له، این طرح: مى فرمود

، ما مى آمدند و مطالب دقیق و دشوار را آن چنان با سهولت و به دور از تکلـف 
دو  مى پنداشت کـه مـا  ، تقریر مى کردند که چنان که شخصى از در وارد مى شد

   )170(تن مشغول گفت و شنود معمولى و عادى هستیم 

  فتواى بجابانثرى گویا
زمان مرجعیت حضرت آیه االله سید ابوالحسن اصفهانى بود و مرحـوم علامـه   

قاضى دادگسترى بغداد بود که به چشم درد شـدیدى  ، سید هبه الدین شهرستانى
از ایـن  . محروم شـد به طورى که سرانجام از نعمت بزرگ بینایى ، گرفتار گشت

اختلاف افتاد که آیا شخصـى   -از شیعه و سنى -روى میان علماى بزرگ عراق
  . نابینا مى تواند قضاوت کند

به دنبال آن از فقها و علماى بزرگ استفتا مى شد کـه حـروف حـق در ایـن     
جواب این استفتا را با یک ، آیه االله غروى اصفهانى. مورد چیست و چه باید کرد

جمله بسیار زیبا و مختصر و گویا چنان نوشت که مورد توجه قرار گرفتـه و در  
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ایـن جـواب را   ، او در پاسـخ بـه اسـتفتا   . روزنامه هاى آن روز عراق چاپ شد
  : مرقوم فرمود

  . )171(واالله اعلم . لا بالباصره، بالبصیره، العبره فى القضاوه
بینش و بصیرت قاضى است نـه چشـم   ، و معتبر استلازم ، آنچه در قضاوت

  . آگاهتر است  و خدا به همه چیز از همه کس ! بیننده او

  حکایت زهد و فقر
تجار مشهور کـاظمین  ، از، معروف به معین التجار، حاج محمد حسن اصفهانى

آیـه االله غـروى بـه جـاى     ، ثروت چشمگیرى را براى یگانه پسرش. و بغداد بود
در راه ، ارف نجف در اندك زمانى هر چه از پدر به ارث مانده بوداما ع، گذاشت

او در بذل و بخشـش بـه طـلاب    . دانش اندوزى و براى رضاى خدا مصرف کرد
مستحق و نیازمند چنان سخاوتى به خرج داد که دیرى نکشید تا خـود هـم تـه    
سختى فقیر شد و ناچار گشت دهه هـاى آخـر عمـرش را در خانـه اجـاره اى      

  . سازدسپرى 
در حالى که بیشتر مردم و تـا حـدودى مـى    ، به راستى که جاى شگفتى است

انسـانهایى  ، همه مردم با سر به سوى دنیا و امکانات مادى مى دونـد : توان گفت
همچون علامه غروى هم بودند که با انتخاب و با اختیار خود به پیشـواز فقـر و   

  ! ساده زیستى و احسان به دیگران مى رفتند
تهاى چندى در مورد زهد و ساده زیستى او نقل مى شـود کـه داسـتان    حکای

  : یکى از شاگردان او مى گوید: زیر نمونه اى از آنهاست
دیدم قصاب در انتهـاى  . روزى در بازار از جلو یک مغازه قصابى مى گذشتم

مغازه اش گریبان یک روحانى ریش سفید و پیر مرد را گرفته اسـت و رهـایش   
، ت که کردم دیدم عجبا این روحانى کسى جز استاد بـزرگ حـوزه  دق... نمى کند
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دیـدم کـه   . با عجله و ناراحتى وارد قصابى شـدم . آیه االله غروى اصفهانى نیست
چرا پول گوشتى : قصاب با عصبانیت و قساوت پر خاش مى کند و داد مى کشد

و ... م تـا باید نمى داد، مرا ببین که به کى نسیه مى دهم؟ را که مدیونى نمى دهى
حق تو را  -ان شااالله -به زودى، استاد با آرامى و وقار مى گوید که مهلت بدهى

  چیز. از قصاب مقدار بدهى استاد را پرسیدم. مى دهم
من بى درنگ قرض او را دادم و پشت سر استاد از مغازه بیـرون  . زیادى نبود

   )172(... آمدم و
  عاشق اندیشه ندارد ز بد نیک جهـان 

  اندیشه گرى پیشه دورانـدیش اسـت  آرى      

   
  کــامرانى دو گیتــى طمــع خــام بــود

  همت عاشق دلسـوخته از آن بـیش اسـت        

   
  همت پاکان ز قلنـدر مطلـب  ) مفتقر(

)173(تهرکه درفقرو فنازد قدمى درویش اس     
  

   
  نفس  تسخیر تهذیب و

  ایهاالناس جهان جاى تن آسـایى نیسـت  

  نیسـت  مرد دانا به جهـان داشـتن ارزانـى        

   
  حذر از پیروى نفـس کـه در راه خـداى   

  مردم افکن تر از این غول بیابـانى نیسـت       

   
  عالم و عابد و صوفى همه طفـلان رهنـد  

  مرد اگر هست به جز عارف ربانى نیسـت      

   
  سعدى

مرحوم علامه سید محمد حسین تهرانى در مقدمه شـرحى کـه بـر مکاتبـات     
، اصفهانى و آیه االله سید احمد حائرى نوشته انـد فلسفى و عرفانى آیه االله غروى 

) ره(علامه تهرانـى  . داستانى را نقل مى کند که بسیار معروف و مشهور هم است
  : مى نویسد
سکوت و محاسبه ، اهل مراقبه، مرحوم آیه االله حاج شیخ محمد حسین، بارى

بـین   در مجالس و محافل که. سخن به ندرت مى گفت. پیوسته در فکر بود. بود
در هر جاى مجلس که جا خالى بود . سکوت مى کرد، علما بحثى در مى گرفت
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و با آن که ثروت چشمگیرى از ، مى نشست و بسیار متواضع و خلیق و آرام بود
همـه را بـه   ، به او رسید -که از تجار معروف و سرمایه دار کاظمین بود -پدرش

واخر عمر با فقر دست بـه  در ا: و گویند، فقرا و طلاب داد و خود چیزى نداشت
ولى دلى شاد و سیمایى متبسم و قلبى استوار داشـت کـه دلالـت از    ، گریبان بود

  . روحیات عظیم و مواهب معنوى او مى نمود
: یکى از سروران و دوستان حقیر که اکنون از علمـاى نجـف اشـرف هسـتند    

 -اتـه ادام االله برک -آقاى حاج سید محمـد رضـاى خلخـالى   ، جناب الایه الحجه
دیدم آقاى حـاج  ، من روزى در بازار حویش مى رفتم: براى حقیر نقل کردند که

شیخ محمد حسین در وسط کوچه به روى زمین خم شده است و پیازها را جمع 
  . مى کند و پیوسته با خود مى خندد

من جلو رفتم و سلام کردم و به ایشان کمک کردم تا پیازها را جمـع نمـودیم   
: عـرض کـردم  . ر گوشه قبایش گرفـت و بـه منـزل روانـه شـد     آن گاه آنها را د
ولـى بـراى   ، معلوم بود که پیازها از گوشه قباى شما ریخته بود! حضرت آیه االله

  ! خنده شما نا مفهوم ماند، من
در ، من وقتى در سن جوانى براى تحصیل وارد نجف شـدم : آن مرحوم فرمود

آن قدر مترفه بودم و لباس عالى داشتم و انگشـترى و  ، سن جوانى براى تحصیل
تسبیح قیمتى داشتم که روزى در مقابل ضـریح مطهـر حضـرت امیـر المـومنین      

که موذب ایستاده بودم و مشغول زیارت بودم بند تسبیح من پـاره شـد و    -﷒
  . دانه هاى آن به روى زمین حرم ریخت

ر دانه از دانه هاى آن یک دینـار ارزش  به طورى که ه، این تسبیح قیمتى بود
اما عزت نفس و یا خود خواهى به من اجازه نداد تا خم شوم و دانه هـا  ، داشت
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به همین جهت از تسبیح صرف . را جمع کنم و این براى من غیر قلبل تحمل بود
  . نظر نمودم

امروز به دکان بقالى رفتم و قدرى پیاز خریدم و در گوشه قباى خود ریخـتم  
در همین جا که سر چهار راه بـود  . اطراف آن را با دست گرفتم تا به منزل برم و

مـن  . و در میان جمعیت مردم قبا از دستم رها شد و پیازها به روى زمین ریخت
، خم شدم و پیازها را جمع کردم و به هیچ وجه براى من این مساله مشکل نبـود 

ن آن بود که در همان وقت به بلکه بسیار آسان و قابل تحمل بود و علت خنده م
که ارزش هر دانـه اش یـک دینـار     -پاره شدن تسبیح قیمتى. یاد دوران جوانى

افتاد م که آن روز از آن تسبیح که یکصد دینـار قیمـت داشـت گذشـتم و      -بود
ولى خدا را شکر و سپاس که امـروز جمـع   ، براى من جمع آورى آن مشکل بود
براى من سـنگین نیسـت و   ، قبا بر روى زمینآورى پیازها ریخته شده از گوشه 

خنده من براى مسرت . بسیار آسان و قابل تحمل است و پس شاد و سرور شدم
   )174(با تداعى آن عمل گذشته بود ، نفس من

مرحوم علامه تهرانى حکایت دیگرى نقل مى کنـد کـه بـى    ، در ادامه داستان
  . مناسبت نیست نقل شود

  : مى نویسد
روزى در حـرم مطهـر   . اهل مکاشفه بودنـد ، محمد حسین مرحوم حاج شیخ

مشغول سجده طولانى بود که در آن حـال حضـرت    ﷒حضرت امیر المومنین 
این جـا در حضـور جمعیـت بـراى     : را مى بیند که مى فرمایند ﷒سید الشهدا 

این گونه اعمـال را در جـاى خلـوت انجـام     ، عمل سجده طولانى خوب نیست
   )175(هید د
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  ازدیدگاه دیده وران : فصل ششم
  سبد سبد سخن سبز

سـخنان  ، در تجلیل و تمجید از مقام علمى و معنوى آیه االله غـروى اصـفهانى  
رسا و گویایى از برزگان و صاحب نظران نقـل شـده اسـت کـه همـه حـالى از       

اینـک بـراى نمونـه بـه سـخنان چنـدى از       . اخلاص قلبى و نبوغ فکرى اوست
  : توجه مى کنیمبزرگان 

  آیه االله سید محمد هادى میلانى 
اصـفهانى بـه   ) غروى(فردى به جامعیت مرحوم ، شیعه در دویست سال اخیر

   )176(خود ندیده است 
اعلامیـه اى بـه امضـاى    ، و معروف است که پـس از وفـات آیـه االله نـائینى    

   )177(روحانیت تشیع پیدا نشده و در حوزه نجف اشرف نظیر ایشان نیس 
  علامه شیخ عبد الحسین امینى تبریزى

استاد بزرگ ما آیـه االله شـیخ محمـد حسـین     ، استاد فقه و فیلسوف و اخلاق
   )178(اصفهانى نجفى فقیه فیلسوفان و فیلسوف فقیهان است 

  علامه سید محمد حسین طباطبایى 
داراى ، رابط میان تقواو ذوق، مردى بود جامع میان علم و عمل، مرحوم شیخ

در فقـه و اصـول و حکمـت و عرفـان     . بـود ... سیال و لهجه اى شیرین و طبعى
میـان  ، و حیـاتى ) روزانـه (مولفات زیاد دارد که غالب آنها مثل ضروریات یومیه 

سیمایى داشت متواضـع و ریـانى خـاموش و    . اهل علم دست به دست مى گردد
   )179(. داشصورتى وارفته و غالبا غرق فکر و به خود مشغول بود زندگانى ساده 

استادش را چنـین توصـیف   ، علامه طباطبایى در عبارتى دیگر به زبان عربى
  : مى کند
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واشیخ الاجل الحکیم المتاله و الفقیه البارع الذى هو من فلک التحقیق دائرهـا  
و فى بسیطه التدقیق سائرها و ناظرها الشیخ محمد حسـین الاصـفهانى الغـروى    

   )180(. رفع االله در جته السامیه
و دائر مدار آسـمان پـژوهش و   ، حکیم خداشناس و فقه پارسا، استاد بزرگ

شیخ محمد حسین اصفهانى ، و سالک و مرزبان سر زمین دانش و تدقیق، تحقیق
  . غروى است که خداى مقام بلندش را بلندتر سازد

  استاد مرتضى مطهرى ، متفکر شهید
منقـولا و معقـولا   ، در تقـوا و علـم  ، حاج شیخ محمد حسین غروى اصفهانى

و اندیشه اش هم اکنون جز اندیشه هاى زنده اى است کـه در میـان   ... یگانه بود
   )181(... علما و فضلاى حوزه هاى درس فقه و اصول مطرح است

  استاد محمد رضا مظفر
از آن گوهرهــاى گرانبهــابود کــه از اقیــانوس  -قــدس االله نفســه العزیــز -او

وى عنصرى عبقرى بود که روزگاران زیادى . مدآفرینش کمتر به دست خواهد آ
  . باید بگذرد تا مادر دهر نظیر او را به دنیا بیاورد

او را بر کرسى مرجعیت و ریاست عامه مى نشانید و زمـان  ، اگر دست تقدیر
دیده مى شد که چه تحولات عظیمى ، روحانیت رابه کف با کفایت او مى گذاشت

  د مى آید و چگونه مجراى تـاریخ عـوض   در تشکیلات روحانى اسلام به وجو
  . مى شود

این حرکت عظماى ، و حتى اگر فاجعه رحلت او چند سالى به عقب مى افتاد
ولى افسوس که خواست الهى به امضاى دعوت او تعلیـق  ، علمى آشکار مى شد

شـاید  . گرفت و ایـن ثلمـه جبـران ناپـذیر در بنیـاد روحانیـت پدیـدار گشـت        
که نگارنده همچون بیوگرافیست هـادر ترجمـه شخصـیت     خوانندگان گمان برند
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ولـى آنـان کـه بـا     ، این قهرمان عظیم الشان جانب مبالغه و گزاف را گرفته است
   )182(از این سو ظن استغفار کنند ، شاید، تصنیفات بى مانندش آشنا مى شوند

  محمد على اردوبادى ، علامه ادیب
و ، از هر نظر بى نظیـر مـى نمـود    یکه سوار هر میدان بود و، استاد بزرگ ما

  . مانند نسبت دندانه هاى شانه به آن است، نسبت هر فضیلت به او
در صورتى که او نقطه مرکزى ، چگونه مى شود یکى را بر دیگرى ترجیح داد

در هر یـک از دانشـهاى   ؟ دایره است و تمام خطها براى او برابر و یکسان است
اخـلاق و  ، معـارف ، تاریخ، شعر و ادب، یثحد، تفسیر، اصول، فقه، حکمت کلام

عرفان به طور مسـاوى وارد بـود و در هـر کـدام از ملکـات برتـرى بخـش و        
از جدیت ، روحیات کریمانه و کارهاى نیکو و گسترده و فضیلتهاى توصیف شده

تا سجده هـاى  ، شدید در عبادت و خطر کردن در زهد و شب زنده دارى گرفته
همـه وهمـه بـراى او یکـى و     ، ذیب و محاسبه نفسطول و دراز و ریاضت و ته

مشکل بیست که جهان را در یـک فـرد   ، و به هیچ وجه براى خدا... مساوى بود
و حکمت نورى است که خدا در دل هر کس کـه سـزاوار باشـد مـى     ، جمع کند
   )183(... اندازد

  استاد بزرگوار عبد العزیز طباطبایى یزدى 
متعبدتر از آیه االله شیخ محمد حسین اصـغهانى  فیلسوفى ، من در تاریخ تشیع

  . او عاشق دعا و عبادت و شیفته نماز و زیارت بود. نمى شناسم
مخصوصـا بـه حضـرت امـام     ، ارادت ویژه اى داشت ﷒به اهل بیت اطهار 

عشق مى ورزید و در مجـالس   ﷒و حضرت امام موسى بن جعفر  ﷒حسین 
گاهى آن قدر گریه مى کرد که چشـمش بـه    ﷒ادارى امام حسین روضه و عز

   )184(... سختى سرخ مى شد
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  آیه االله میرزا جواد آقا ملکى تبریزى ، عارف وارسته
آن بزرگ مرد اخلاق و عرفان در دستورالعملى که بنا به خواهش خود ایشان 

نایى از او یاد مى کند کـه  با عبارتهاى جاندار و بسیار پر مع، براى او نوشته است
حاکى از مقام بزرگ علامه غروى در عرفان عملـى و سـیر و سـلوك اخلاقـى     

  : در برخى از فقرات دستورالعمل مى نویسد. است
دعاى وجود شریف و جمعى از اخوان را براى خود ورد شبانه ... فدایت شوم
   )185(. البته براهین علمیه را خود تان احضر هستى، ...قرار داده ام

  :  -دام ظله -آیه االله سید محمد حسینى همدانى
در تفسیر و بهره بردارى از ، غیر از مهارت و استادى کم نطیر در فقه و اصول
من به مرحـوم آیـه االله شـیخ    .. آیات قرآن نیز ابتکارهاى خوب و جالبى داشتند

   )186( .احترام زیادى مى گذاشتم و تحت تاثیر قوت روح ایشان بود؛ محمد حسین
  آیه االله خسروشاهى 

این جانب از اساتید بزرگى مثل آیه االله حاج آقا حسین قمـى و حـاج سـید    
ولى در تعمـق و  ، ابوالحسن اصفهانى و نائینى و آقا ضیاء عراقى استفاده کرده ام

   )187(هیچ یک را مثل مرحوم غروى ندیده ام ، توجه به نکات ریز و سرعت انتقال
  :  -الدین آشتیانى دام ظلهسید جلال ، استاد

در زهـد و  ، مرحوم حاج شیخ محمد حسین علاوه بر احاله بر علوم اسـلامى 
   )188(داشته است ... آن مرحوم سجده هاى طولانى، تقوا از نوادر بود

  :  -دام ظله -استاد جعفر سبحانى تبریزى
مرحوم آیه االله شیخ محمد حسین اصفهانى از اکـابر علمـاى نجـف و مراجـع     

   )189(. عالى قدر و عارف و سالک عصر خود بود
  :  -دام ظله -استاد محمد هادى معرفت
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مغز متفکر جهـان فلسـفه و اصـول درذ    ، شیخ حسین غروى، محقق اصفهانى
   )190(است (عصر اخیر 

  علامه سید محمد حسین حسینى تهرانى
یـره  فقیه و اصولى و فیلسوف و حکیمى است که در قرون اخ، مرحوم آیه االله

به جامعیت او از جهت اتقان علم و دقت نظر وسعه اندیشه و جامعیت بین علم و 
هـم ایشـان پـس از    . کمتر دیده شده است، عمل و اعزاض از دنیا و زهد و پاکى
  : مى نویسد... نقل چند داستان جالب و مکاشفه و

اینها همه دلالت به روشن فکرى و جهاد عظیم علمى و عملى و تقواى ، بارى
فسى مرحوم غروى اصفهانى دارد و همـه دلالـت دارد بـر حـس کنجکـاوى و      ن

که ، و مراقبه و محاسبه و سکوت و اعراض از زخارف دنیوى، حقیقت جویى او
   )191(... حقا باید برنامه عمل پویندگان راه خدا قرار گیرد

  شیخ آقابزرگ تهرانى ، بزرگ کتاب شناس شیعى
چنـین مـى   ، الات وى را مـى شـمارد  پس از آن که بخشى از فضـائل و کم ـ 

همانان که با عنصر نبوغ و بـا  . کوتاه سخن این که او از نوابغ روزگار بود: نویسد
او پـیش  . ملکات و صلاحیتهاى خـدا دادى ممتـاز و در مواهـب الهـى غرقنـد     

و در حوزه نجف چشمها به سـوى او  ، دانشمندان هم عصرش محترم و موقر بود
ى را به تدریس فقه و اصول و علـوم عقلـى اشـتغال    زمان دراز. دوخته مى شد

گروهى از طلاب بـا فضـیلت از   . مدرسه او مجمع اهل فضل و کمال بود. داشت
او جاى پاى محکمى را در فقه باز کـرده بـود و   . مکتب او فارغ التحصیل شدند

آثارى در این دو وادى بر دیدگاههاى ژرف . در علم اصول دست توانایى داشت
ولى از آن جـا نظـر گاههـاى فلسـفى او     ، پخته و پاك او دلالت مى کندو آراى 

بلکه ایـن  ، بیشتر به تدریس فلسفه شهرت بافت، بسیار استوار و محکم مى نمود
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بیشتر به خاطر این بود که کسى از اهل فلسـفه در عصـر او بـه پـاى وى نمـى      
   )192(... رسید

  شیخ على خاقانى ، نویسنده فرزندانه
  : دائر المعارف ادبى شعراالغرى مى نویسد گرد آورنده

یه ، آثار ناشى از مطالعه ریاد در چشمانش نمایان بود، هنگامى که او را دیدم
هر که بر او . طورى که که چشمایش دیگر حالت طبیعى و عادى خود را نداشت

چنان بر خورد مى کرد کـه گـویى سـالیانى دراز بـا او مـراوده و      ، وارد مى شد
از . ته است و به گرمى و در نهایت گشاده رویـى او را مـى پـذیرفت   دوستى داش

با این که زعامت و ریاست همواره بـه او رخ مـى   ، شهرت و ریاست گریزان بود
  . تواضعش حکایت از خوى اولیاى الهى مى کرد. نمود

وى ، روزى نسخه اى از کتاب متشابه القرآن ابن شهر آشوب را از او خواستم
آن را بـه مـن داد درسـت بـرخلاف     ، این که امروز و فرداکند بى درنگ و بدون

تـا  ، کسانى که تنها در پى انباشتن نسخه هاى خطى هستند و براین کار حریصند
فلان تعداد نسخه خطى دارد و بـه همـین دل خـوش    ، فلانى: روزى مثلا بگویند

عاریـه  حتى در حـد   -ولى براى احیا و نشر آنها هیچ اقدامى نمى کنند، کرده اند
آیـا  : فرمـود ، پس از آن که کتـاب را بـه او بازگردانـدم   ، بارى. دادن به محققان

تمامش کردى و یا نکند که فکر کردى مـن منتظـرم هـر چـه زودتـر کتـاب را       
همین جا بـود  . بردار، اگر باز هم به آن نیاز دارى، نه هرگز چنین نیست؟ بیاورى

رحمت خـدا  ، ر در شگفت ماندمکه من از نیکمردى و بزرگوارى آن عالم گرانقد
   )193(! بر او باد

 -دام ظلـه  -شیخ محمد غروى، محدث و محقق معاصر، استاد خلیق و پارسا
 :  
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  . عبد صالح خدا و محبوب فرشتگان بود) ره(شیخ محمد حسین غروى 
اسـتاد اگـر قـرار    : سخن بالا را در جواب نگارنده که پرسیدم، استاد برزگوار

چه خواهید ، محمد حسین غروى را در یک سطر معرفى کنیدباشد مرحوم شیخ 
  . فرمودند؟ فرمود

استاد : پرسیدم، اما حقیر با شنیدن توصیف محبوب فرشتگان شگفت زده شده
ایـن سـخن بـه    : در جـواب فرمودنـد  ؟ منظورتان از محبوب فرشـتگان چیسـت  

  : توضیح بیشتر خواستیم فرمودند. اصطلاح شان نزولى دارد
شان نزولى دارد که معروف است و ، محبوب ملائکه االله بود: گویماین که مى 

؛ من به طور مستقیم از شاهد قضیه که نمى خواست نامش فاش شود نقل مى کنم
: گفـت ، وى که خود از علماى صاحب حال و بسیار با اعتبار در حوزه نجف بود
ملائـک  روزى در عالم مکاشفه دیدم که میان مسجد کوفه و مسجد سهله پـر از  

است و شیخ محمد حسین غروى اصفهانى هم در کنارى ایستاده و مشغول نمـاز  
توقف مى کردند و لحظاتى را ، فرشتگانى که به او مى رسیدند، و راز و نیاز است

من پیش . به تماشاى نماز شیخ مى ایستادند و به یکدیگر وى را نشان مى دادند
شـما چـرا چنـین بـه شـیخ محمـد        رفتم و از فرشته اى که نزدیکتر بود پرسیدم

ما فرشتگان شیخ را دوسـت مـى داریـم و از    : جواب داد؟ حسین نگاه مى کنید
  . به ویژه در حال نماز لذت مى بریم، تماشاى او

شیخ محمد غروى از محققان معتبر و اساتید بسیار متواضـع و  ، استاد بزرگوار
کـه حـاکى از صـفاى    داستان دیگرى را نقـل کردنـد   ، محترم در حوزه علمیه قم

آن ، هیچ یـادم نمـى رود  : استاد غروى فرمود؛ درون و رقت قلب نابغه نجف بود
روزى رفـتم و در  ، روزها بیش از چهارده یا پانزده سال از عمرم نگذشـته بـود  

همان جلو . آمد و در را باز کرد  خودش . خانه شیخ محمد حسین غروى را زدم
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پس از آن که بـا تواضـع و گشـاده رویـى     . چند مساله شرعى از او پرسیدم، رد
از ایـن  ، چشمانش پر از اشک شد، دیدم از کثرت شوق، جواب مسائل را فرمود

. خیلى شاد و خرسند بـود ، که مى دید بچه اى کوچک دنبال مسائل شرعى است
هنوز هـم  . پیرمرد براى تشویق من به زحمت خم شد و وسط پیشانى مرا بوسید

هـر وقـت بـه یـاد مرحـوم غـروى       ، آن روز مى گذرد که بیش از پنجاه سال از
لذت بوسه او را در پیشانى ام حس مى ، اصفهانى و آن لطف پدرانه اش مى افتم

   )194(... کنم
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  فصل فراق و هجران
آرزوى . و سرانجام چنان شد که عارف و حکـیم نجـف خـود مـى خواسـت     

بالاخره ، ابدى نبودبزرگ او که چیزى جز رسیدن به لقاى یار و پیوستن به دیار 
سال عمر پربرکت و سراسر جهاد بـانفس و تفکـر و    65او پس از . تحقق یافت

  . روى از این سراى خاکى برتافت و به سوى دیار باقى شتافت، تحقیق
بلندگوهاى آستان قدس ، روز دوشنبه بود. ق 1361سال ، پنجم ماه ذولاحجه

ذیرى داد که حاکى از وفات بزرگ استاد خبر از حادثه جبران ناپ ﷒مولا على 
  . نجف در شب گذشته بود

چنان نابهنگام بود که همه فضـلا و دانشـوران حـوزوى را    ، این خبر ناگهانى
یکـى  ، بیش از یک هفته نمى گذشته حوزه نجـف . غرق در ماتم و اندوه ساخت

، عراقـى  آیه االله آقـا ضـیاءالدین  . دیگر از استوانه هاى خود را از دست داده بود
بعـد از  . وفات یافته بود ).ق 1361ذوالقعده  28(درست در دوشنبه هفته گذشته 

آن آیه االله غروى تنها استوانه بزرگ حوزه بود و همه چشمها به او دوخته شـده  
سقف بسیارى از آرزوها را بـر سـر حوزویـان آوار    ، اما ارتحال نامترقبه او، بود
سخن معروفى را که ابن عباس در مـورد  ، یکى از حوزویان و فضلاى نجف. کرد

با گریه و ناله تکرار مـى  ، گفته بود) صلى االله علیه و آله(رحلت حضرت رسول 
  : کرد که

   )195(. چه درد و غصه ها که از دوشنبه ندیدیم! اى واى از دست این دوشنبه
آن روز از سخت ترین روزهایى بود که تاریخ نجف اشرف به : مى توان گفت

آستان قـدس علـوى سـیاه    ، آسمان شهر بوى غم و غصه مى داد، ه بودخود دید
، پوش و همه درس و بحثها تعطیل شده بود و مردم دست از کار و کاسبى کشیده

  . مشغول عزادارى بودند
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یکى از شاگردان نزدیک آیه ، مرحوم شیخ محمد على اردوبادى، علامه ادیب
استادش گفته بود دهان به دهان سوگ سروده اى را که در پاسداشت ، االله غروى

شاگردان و یـاران و نزدیکـان    -به ویژه -و مردم. گشت و ورد زبان همگان شد
بیتـى از آن   -استاد که سخت از این فاجعه انـدوه بـار و آزرده و آشـفته بودنـد    

ادیـب اردوبـادى در آن   ؛ سوگواره دلسوز را با هم مى خواندند و ناله مى کردند
  : بیت گفته بود

ــق  ــین   ح ــل ع ــه ک ــى علی   ان تبک

)196(و على من تبکى من بعد الحسـین       
  

   
شیخ محمـد حسـین   ( ﷒تشییع پیکر نابغه نجف و خادم صادق امام حسین 

زیـر  ، برگزار شد و در آستان قدس علـوى  ﷒با نام و یاد امام حسین ) غروى
بره کوچکى در کنار مقبره علامه جنب مناره شمالى در مق، ﷒ایوان طلاى مولا 

  )197(. حلى به خاك سپرده شد
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  : پی نوشت ها
  
شـب هفـتم   . دریغ ودردکه اکنون دیگرآن سـیدکریم واسـتاداخلاق وایثاردرمیـان مانیسـت     -1

علامه طباطبایى یزدى به سوى حق شتافت عبد عزیـز  ، حضرت آیه االله استاد74 -11 -8(رمضان 
سال تلاش و تکاپو در میدان محـراب   68خدا شد و رفت که پس از  خدابراى براى همیشه مهمان

و تحقیق در بهشت جاویدان ودر سایه سارائمه معصومین بیاسایدو پاداش عمرى راکه لحضه لحضه 
. درآن سـراى همیشـه بـاقى ببینـد    ، اش دردفاع ازامامان معصوم وفضیلتهاى مظلوم سپرى شده بود

به  -قدس سره الشریف -کنم که استاد آیه االله طباطبایى یزدىلازم است اضافه ، حال که چنین شد
راستى معلم اخلاق وتندیس تقوا بود و دردادن اطلاعات به دیگران چنان دست ودل بـاز بـود کـه    

و نیز جا دارد از همه دوستانى کـه مارادرتهیـه ایـن    . او آیینه ایثار بود. باتمام جرات مى توان گفت
ویژه ازآقایان عبدالحسـین جـواهرى و احمـد محمـد رضـا حـائرى و        به، اثریارى کردندتشکرکنم

  ازیاد داشتهاى ایشان سود بردم، سیدمحمد مجتهدى نجفى که درفصل شاگردان این دفتر
بنگرد به تاریخ وفرهنـگ  ، براى اطلاع بیشتراز زندگانى سراسر حماسه و جهاد این دلیرمرد -2
   ).1371و تابستان بهار ، سال اول( 59ص ، 4و  3شماره ، معاصر

مجلـه نـور   ؛ 108ص ، علماى معاصـرین ، واعظ خیابانى، 640ص ، 2ج ، دائره المعارف تشیع
  . 4ص ، 1ج ، نقباء البشر، آقا بزرگ تهرانى، 57ص ، 47علم شماره 

مجلـه  ، 108ص ، علمامعاصـرین ، واعـظ خیابـانى  ، 640ص ، 2ج ، دائره المعارف تشـیع  3 -
  نورعلم

  . 4ص ، 1ج ، نقباالبشر، بزرگى تهرانى آقا، 57ص  47شماره 
به قلم علامه شیخ محمدرضـامظفر  ، مقدمه، حاشیه المکاسب، محمد حسین غروى اصفهانى -4
  . 1، ص

  . ص157، داستان دوستان، محمدعلى صفوت -5
  ) مقدمه(، دیوان آیه االله غروى اصفهانى، 190علماى معاصرین ص  -6
7-   

  کنندآنان که خاك را به نظر کیمیا 
  ! ؟آیاشود که گوشه چشمى به ما کنند 
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علامه سید عبدالعزیز طباطبایى یـزدى شـنیدم و ایشـان از فرزنـد     ، مااین قضیه را از استاد -8
شیخ محمد غروى و اوهم ازپدرش محقق غروى نقل مى کرد که پدرش ازاین توسل ، محقق غروى

اسبتهاى مختلفى سـخن بـه میـان مـى     بارهابه من، که نقشى بسیار حیاتى در زندگانى ایشان داشت
  . آورد و خود را همیشه مدیون این لطف حضرت امام موسى بن جعفر مى دانست

  . مى دانست ﷒
  . ص261، دیوان مفتقر -1 -9

  اما ازآن جا این، دیوان فارسى محقق غروى با نام دیوان کمپانى شهرت یافت است
  ازاین، و خود نیز از این نام ناراضى بودکه این نام برازنده آن بزرگ مرد نیست 

  با، چنان که تخلص معروفشان هم همین را اقتضا مى کند -به بعد ما از دیوان محقق
  . نام دیوان مفتقر یاد خواهیم کرد

  365ص ، 1ج ، نقباء البشر -10
معجـم رجـال   ، محمد هادى امینـى ؛ 11 -5ص ، الرسائل الفشارکیه، سید محمد فشارکى -11
  938ص  2ج ، و الادب فى النجف الفکر

این داستان با اندك تفاوتى در جزئیات قضیه در کتاب الکلام . 10ص ، الرسائل الفشارکیه -12
  . هم چاپ شده است، 54ص ، 1ج ، نوشته آیه االله سید احمد زنجانى، یجر الکلام

  . اح الفقیه باشدیعنى مصب، به نظر مى رسد که این کتابها از اجزاى همان اثر بزرگ ایشان -13
  328ص ، 2ج ، تاریخ سامرا، ذبیح االله محلاتى، 75ص ، علماى معاصرین -14
عبدالحسـین  : ك. ر؛ آفتاب نیمـه شـب  ، آخوند خراسانى، محمد رضا سماك امانى: ك. ر -15

  . مرگى در نور، مجید کفایى
در ، چـاپ شـده اسـت    از اثر این پربار و ماندگار که با نام نهایه الداریه فى شرح الکفایه -16

  . فصل آثار آیه االله غروى در همین دفتر به تفصیل سخن خواهیم گفت
  در، این اثر پربار وماندگارکه با نام نهایه الدرایه فى شرح الکفایه چاپ شده است

  : در همین دفتر به تفصیل سخن خواهیم گفت، فصل آثار آیه االله غروى
  ) مقدمه(حاشیه المکاسب . 4 -17
  . 212ص ، 1ج ، نقباالبشر. 1 -18
  . 301ص 1ج ، الذریعه، آقا بزرگ تهرانى. 1 -19
  . 215ص ، 2ج ، دائره المعارف تشیع -20
  . 3 6 3ص ، ج2، مسلسلات، آیه االله سید شهابالدین مرعشى نجفى: رك -21
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حدیث زندگانى اسن عارف زنده نام را در سلسـله دیـدار بـا ابـرار بخوانیـد کـه بسـیار         -22
  . ى و روح نواز استخواندن

  حدیث زندگانى این عارف زنده نام را
  . در سلسله دیدار باابرار بخو انید که بسیارى خواندنى وروح نواز است

  . به نقل از آیه االله سید هادى خسروشاهى در مصاحبه با نگارنده -23
، حـوزه در محلـه  ، یکى از این نامه ه که توسط میرزا جواد آقا ملکى نوشـته شـده اسـت    -24
ارتباط دوستانه آقایان ملکـى    در خصوص . چاپ شده است) 1363اردیبهشت ( 65ص ، 4شماره 

از ، 4شـماره  ، سخن جالبى از آیه االله سید هادى خسروشاهى در مجله نور علم، ها با علامه غرئى
  ایشان مى فرماید، نقل شده است که آوردنش در این جا مناسب مى نماید57ص ، دوره چهارم

از اعاظم علمـاى تبریـز بـود و از شـاگردان مبـرز      .... االله آقاى حاج میرزا على اصغر ملکىیه 
مرحوم آخوند خراسانى به شمار مى رفت و در تبریز تدریس کفافه تنها به عهده ایشـان بـود و از   
زمان طلبگى با مرحوم اصفهانى غروى رفاقت و ارتبـاط خیلـى نزدیـک داشـت و نوعـا مرحـوم       

بعـد از  . از ظهرها یکى دو ساعت در منزل ایشان با هم انس و بحثهاى علمى داشـتند اصفهانى قبل 
آقـاى میلانـى و آقـاى    : اعلامیه اى به امضاى مرحوم ملکى و حضرات آیـات ، فوت ایه االله نائینى

. بعد از پیدا نشده و در حوزه نجف اشرف نظیر ایشـان نیسـت  : خویى به این مضمون نوشته شده که
  ... بغداد بعضى از مقلدین به مرحوم غروى رجوع کردندبدین جهت در 

در مصـاحبه بـا اسـتاد آیـه االله     ) 1367بهمن و اسـفند  ( 43ص ، 30شماره ، مجله حوزه -25
  . حسینى همدانى نجفى

  ) ره(به نقل از علامه طباطبایى ، 50ص ، 3شماره ، کیهان اندیشه -26
  ى در باب عرفان عملى به جاىناگفته نماندکه از عارف کربلایى دستورالعمل ها

  مانده است که پس از مکاتبات ایشان و علامه غروى در خصوص شعرى از عطار نیشابورى
  . 73ص ، 15شماره ، حوزه: ك. براى نمونه ر. بهترین آثار ایشان شمرده مى شود

  گنجینه دانشمندان: این سخن را تنها آقاى محمد شریف رازى در دو کتابش -27
  نقل کرده است و ما ندیدیم کسى را 26 -24جزاول ص ، آثار الحجه و225ص ، 1ج 

  نه در کتابهاى تراجم. جز ایشان که این قضیه تبعید علامه غروى را نوشته باشد
  نامى از حاج شیخ، و رجال و نه در کتابهایى که در تاریخ مشروطیت نوشته شده است

  ... رد ومحمد حسین غروى در میان تبعید شدگان به چشم نمى خو
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علامه سید عبدالعزیز طباطبایى در اختیار ما نهادندو متن کامل ، این سند را استاد بزرگوار -28
  . آن در بخش اسناد خواهد آمد

  . 363ص ، 2ج . ك. ر -29
بـه نقـل از پسـر علامـه     ، در مصاحبه با سید عزالدین زنجانى: 52ص ، 23حوزه شماره  -30
  . شیخ محمد على غروى، غروى
   39ص ، همان -31
  . )مقدمه(حاشیه المکاسب  -32
  . به بعد 161ص ، بحوث فى الاصول، محمد حسین غروى اصفهانى -33
  . 53ص  4شماره ، دوره چهارم، مجله نور علم، )مقدمه(، حاشیه المکاسب -34
  . تحقیق شد و در شش جلد انتشار یافت ﷒چندى پیش هم در موسسه آل البیت  -35
  . 213ص ، 5شماره ، دوره ششم، ورعلمن -36
پسر بزرگ (در آن جا زندگینامه شیخ محمد غروى . 257 -241ص ، 16شماره ، الموسم -37

  . هم آورده شده است) علامه غروى اصفهانى
کـه یکـى از    -دام ظله الشـریف  -این رساله با همین نام همراه باپاورقیهاى آیه االله بهجت -38

  . تازگى تجدید چاپ شده است به، شاگردان ایشان است
  ) مقدمه(حاشیه المکاسب : ك. ر:  -39
  . ریاضى الفضلا، محمد باقر ساعدى، 54ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -40
تصمیم دارد کـه آن رابـه   ، آقاى یحیى حقانى با انجام کارهاى مقدماتى، نوه فاضل شارح -41

ین شرح بیشتر به صورت نظم و به وزن اصل منظومـه  ناگفته نماند که ا. زودى چاپ و منتشر سازد
  . نوشته شده است

منتشر شده بود که به تازگى هـم در ضـمن    12شماره ، پیشترها به ضمیمه مجله نور علم -42
  . به اهتمام آیه االله رضا استادى چاپ و منتشر شد، 280 -273ص ، کتاب الرسائل الاربعه عشره

به ( 20ص ، 1ج ، )پاورقى(، نهایه الدرایه فى شرح الکفایه، محمد حسین غروى اصفهانى -43
  ) 321ص ، 9ج ، اعیان الشیعه، سید محسین امین عاملى: نقل از

عالمى گرانمایـه و واعظـى   ، فاضلى فرزانه ).ق 1374مشهد  -1286تبریز (تائب تبریزى  -44
دو زبـان فارسـى و آذرى   از او که به هـر  . شاعرى متدین و نویسنده اى نیک نظر هم بود، وارسته

آثار ماندگار دیگرى هم بـه یادگـار مانـده    ، علامه بر اشعار زیادى در این دو زبان، شعر مى سرود
، روح و ریحـان ، تذکره المتقـین ، مر آه المتقن، معیار الفهم، عقاید الاسلام، ابلاغ المبین: مانند، است
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زیـر مـدخل تائـب    (  63ص  4ج ، رف تشـیع دائره المعا.: ك. بلبل نامه و توحیدنامه ر، تحفه نامه
  . )تبریزى
  . 437ص  9ج ، )پاورقى(مجموعه آثار  -45
  . 347 -266ص ، یادنامه شهید قدوسى -46
  ) به نقل از آیه االله سید عباس کاشانى( 57ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -47
  . دام ظله -نوار مصاحبه با آیه االله سید هادى خسروشاهى -48
براى نگارنده نقل کـرد   -ادام االله عمره العزیز -محمد غروى، این داستان را استاد بزرگوار -49

ج ، شـعراالغرى او النجفیـات  ، على خاقانى.: ك. نیز ر. و اما نام آن نزدیک معنوى را فاش نساخت
  . در آن جا هم اشارتى کوتاه به این معنا شده است: 186ص ، 8

  . 8) ص) (مقدمه(الانوارالقدسیعه ، محمد حسین غروى اصفهانى -50
  . 189ص ، 8ج ، شعرا الغرى -51
52-   

  ایصرم الناربباب دارها
  و آیه النور على منارها
  وبابها باب نبى الرحمه
  و باب ابواب نجاه الامه

  بل بابها باب العلى الاعلى
  فثم وجه االله قد تجلى

  ما اکتسوا بالنار غیر العار
  و من ورائه عذاب النار

  اجهل القوم فان النارلا ما
  تطفى نوراالله جل و علا

  لکن کسر الضلع لیس ینجبر
  الابصمصام عزیز مقتدر

  اد رض تلک الا ضلع الزکیه
  رزیه لا مثلها رزیه

  و من نبوع الدم من ثدییها
  یعرف عظم ما جرى علیها
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  و جاوزوا الحد بلطم الخد
  شلت ید الطغیان والتعدى

  فاحمرت العین و عین المعرقه
  تذرف بالدمع على تلک الصفه
  والاثر الباقى کمثل الدملج

  فى عضد الزهرا اقوى الحجج
  ومن سواد متنها اسود الفضا
  یا ساعد االله الامام المرتضى
  و وکز نعل السیف فى جنبیها

  اتى بکل ما اتى علیها
  ولست ادرى خبر المسمار
  سل صدرها خزانه الاسرار

53-   
  وفى جنین المجد ما یدمى الحشا

  وهل لهم اخفا امر قد فشى
  والباب والجدار و الدما
  شهود صدق ما به خفا

رابسیارى از کتابهاى مرجـع و منـابع    ﷒فاجعه احراق الباب و شهادت حضرت فاطمه زهرا 
  : اولیه در تاریخ اسلام نوشته اند و ما براى نمونه از چند کتاب در این جا نام مى بریم

ابـن ابـى   . 3، 19ص ، الامامه و السیاسه، ابن قتیبه دینورى 2، 202ص  ،3ج ، تاریخ طبرى. 1
ص ، 1ج . تاریخ ابـى الفـدا   4، 351ص ، 3و ج  134ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه، الحدبد معتزلى

، 77ص ، 3ج ، مـروج الـذهب  ، مسعودى 6، 64و  63ص  3ج ، العقد الفرید، ابن عبدربه. 5، 156
. 9، 356ص ، 2ج ، )ترجمه فارسـى (اصول کافى ، کلینى. 8، 83ص  ،الملل و النحل، شهرستانى. 7

  ، 1، )ترجمه(احتجاج طبرسى 
، مسـعودى . 11، 298ص ، کتاب النقض، نصیرالدین عبدالجلیل قزوینى رازى: 10، 241و  240

، )17 -15ص ، 5ج ، بهج الصباغه فى شرح نهج البلاغه، به نقل از محقق شوشترى(، اثبات الوصیه
 13، )271ص ، 1ج ، ریـاحین الشـریعه  ، ذبـیح االله محلاتـى  : به نقل از(ارشاد القلوب ، دیلمى. 12

  ... و 33ص ، مترجم ﷒اسراآل محمد 
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  . 39ص ، دیوان مفتقر -54
دومین بند از ترکیب بند هفت بندى که در رثـاى حضـرت فاطمـه زهـرا     : 43ص ، همان -55
  . سروده است ﷒

  . )با تلخیص زیاد( 203 -201ص  ،همان -56
ــر: ك. ر -57 ــوان مفتق ، 177، 175، 174، 130، 114، 92، 62، 52، 42، 31، 17، 8ص ، دی

  ... و، 206، 199، 188
  . 239ص ، همان -58
  . 252ص ، همان -59
  . چاپ شده است 76 -74ص ، 8شماره ، خوشبختانه این دستورالعمل در مجله حوزه -60
ــین  -61 ــىعبدالحس ــیله، امین ــه(، شهداالفض ــیلت  .: ك. ر، )مقدم ــهیدان راه فض ــه (ش ترجم

  . 16 -14ص ، ترجمه جلال الدینى فارسى، )شهداالفضیله
آقـاى شـیخ   ، در ضمن مقدمه اى که فرزند علامه امینـى : 1ج ، الغدیر، عبدالحسین امینى -62

   .بر چاپ مورد اشاره و مطلب بالا تصریح شده است، رضا امینى نوشته اند
  . 49ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -63
  . 176ص ، الاجازه الکبیره، سید عبداالله، جزایرى -64
  . 244ص ، دیوان مفتقر -65
به نقل از مقدمه مرحوم مظفـر بـر حاشـیه مکاسـب علامـه      ( 12ص ، 1ج ، نهایه الدرایه -66
  . )غروى
  . 290ص ، طباطبایىدومین یادنامه علامه ، 717ص ، 13ج ، مجموعه آثار -67
  290ص ، دومین یادنامه علامه طباطبایى؛ 717ص ، 13ج ، مجموعه آثار -68
  . 166ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه -69
  . 92ص  66شماره ، حوزه -70
  . 92ص ، 47شماره ، دوره هشتم، کیهان اندیشه -71
  . 37ص ، 64شماره ، دوره یازدهم، همان -72
  . 92ص ، 10شماره ، نور علم -73
  . 28ص ، 52شماره ، حوزه -74
  . 248ص ، دیوان مفتقر -75
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ماضـى  ، جعفـر الشـیخ آل محبوبـه   : به نقـل از ( 48ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -76
   ).281ص ، النجف و حاضرها

  . 27ص ، 3شماره ، حوزه -77
  . همان جا -78
این سخن را از ، شریف رازىشیخ محمد ، نویسنده آثار الحجه. 99ص ، 1ج ، آثار الحجه -79

از آیـه االله  : حاج سید على اصغر خویى نقل کرده اند که ایشان مى گفت، حجه الاسلام و المسلمین
یعنى همان که نقـل  ... چنین گفت، شیخ محمد حسین غروى اصفهانى درباره آیه االله حجت پرسیدم

شهرت یافتـه اسـت کـه آیـه االله     چرا که ، به نظر مى رسد که این سخن نمى تواند صحیح باشد. شد
 65ص ، 10شـماره  ، مجلـه مکتـب اسـلام   . ك. ر. حجت از شاگردان آیه االله غروى اصفهانى است

  . پاورقى
  . 50ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم، نوار مصاحبه با آیه االله سید هادى خسروشاهى -80
  . 16ص ، المیلانى فى سطورالامام ، فاضل میلانى، 36 -34ص ، 10شماره ، مکتب اسلام -81
  . 148ص ، 25شماره ، نور علم -82
  . 20ص ، 13شماره ، حوزه -83
  . 29ص ، 27شماره ) مجله(النور  -84
  . 53ص ، همان -85
  . همان جا -86
  فقهه اصول و اصوله معقول و معقوله لا معقول  -87
  53ص ، همان -88
  . 116ص ، 20شماره ، آینه پژوهش، 31ص ، 28شماره ، همان -89
نهایه الدرایـه  ، 43ص ، 5شماره ، کیهان فرهنگى، 48ص  4شماره ، دوره چهارم، نور علم -90

احمـد خـوش حالـت    ، 62  ص ، 2ج ، آثار الحجـه ، 16 -19ص ، 2ج ، )مقدمه(فى شرح الکفایه 
 91ص ، 2گنجینه دانشـمندان ج  ، محمد شریف راضى، )دستنویس(تاریخ و بزرگان کربلا ، حائرى

  . 162و 
  . 49ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -91
  . نوار مصاحبه پیش نکارنده موجود است -92
  . 114ص ، 35شماره ، دوره ششم، آینه پژوهش، 27ص ، 52شماره ، حوزه -93
  . 55و  48ص ، 31شماره ، حوزه -94
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، 17 ص، 4شـماره  ، مجله مکتب اسـلام ، )باتلخیص( 201ص ، 3ج ، دائره المعارف تشیع -95
  . 333ص ، 44شماره ، مجله حوزه

  ) نسخه خطى(، تاریخ و بزرگان کربلا، احمد خوشحالت حائرى -96
  63ص ، سیماى داراب، سید سیف االله نحوى، 24ص ، 17شماره ، حوزه -97
  . چاپ شد 110ص ، 32شماره ، زندگینامه بسیار مختصرى از او در مجله آینه پژوهش -98
  . )دستنوشت(بزرگان معاصر ، معبدالحسین جواهر کلا -99

آیـه االله حسـن زاده   ، بـه نقـل از اسـتاد   ( 10ص ، 26شماره ، دوره پنجم، کیهان اندیشه -100
   ).دام ظله -آملى

  . 34ص ، 9 -8شماره ، نگاه حوزه -101
  . 7و8ص ، 26شماره ، دوره پنجم، کیهان اندیشه -102
دکترسید جعفـر شـهیدى و اسـتاد محمـد رضـا      به اهتمام ، )مقدمه(یادنامه علامه امینى  -103
  ... انه من افذاذ الدهر و حسنات العصر و رجالات الامه: ... 21 -19) ص(، حکیمى

  ) باتصرفى جزیى( 72ص ، 2ج ، دائرالمعارف تشیع -104
  . 73، 51شماره ، حوزه، 452ص ، 8ج ، شعراالغرى -105
  ، )مقدمه(، دیوان مفتقر، )مقدمه(حاشیه المکاسب  -106
  . 221ص ، 1ج ، دائره المعارف تشیع، 191ص ، 8ج ، شعرا الغرى -107
، سیناى سـه موسـى  ، سیماى سامرا، محمد صحتى سر درودى، 299ص ، 2ج ، نقاالبشر -108

  . 174ص 
  . 100ص ، 8شماره ، آینه پژوهش -109
  . 37ص ، 30شماره ، حوزه -110
نگاشته  ﷒ناگفته نماند که کتاب مسیحا مژده در مورد حضرت مهدى . 55ص ، همان -111
  . شده است
  . 1577ص ، 4ج ، نقباالبشر، 135ص ، 30شماره ، نور علم -112
چـاپ شـده   ، 69ص ، 8شـماره  ، تنها متن یکى از این ستور العمل ها در مجلـه حـوزه   -113
  اما در ن، است

در مصاحبه با مجلـه  ) دام ظله -استاد عزالدین زنجانى( زنجانى مورد بقیه نامه ها فرزند آیه االله
  : مى فرماید 44ص ، 23حوزه شماره 
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پدرم شاگردان مرحوم حاج شیخ محمد غروى اصفهانى و مرحـوم نـائینى بودنـد و از هـر دو     
اجازه داشتند و مرحوم غروى اصفهانى نامه هایى به ایشان نوشته اند و در جواب مجله حـوزه ص  

آیا این نامه هایى به ایشان نوشته اند و البته همه نامه ها خیر ولى بعضى موجود : که مى پرسند 50
در زمـان  (در تهاجماتى که به منزل والد داشتند مقدار زیادى کتاب و قسمتى از نامه هـا را  ... است

مختصـر   بردند و بعضى از کتابها خطى دیگر از جمله رساله شـفا و بسـیار  ) مامور ساواك، طاغوت
اما منظور حکمت که مرحوم کمپانى قبل از چـاپ امـر بـه    ) به غارت رفت(موحوم آیه االله کمپانى 

و اما در مورد زنـدگانى و آثـار   ) استناخ فرموده و در حواشى نسخه فلسفى نموده اند موجود است
کیهـان  ، 390ص ، 2ج ، آیه االله زنجانى مى تواند به کتابهاى زیر مراجعه کرد دائره المعـارف تشـیع  

 128 -126ص ، 25فرهنگى شماره 

  . 128 -126ص ، 25شماره ، آینه پژهش -114
  . باشد 1325به نظر مى رسد تاریخ تولدش . 115ص ، 28شماره ، همان -115
  . 249ص ، 1ج ، نقباالبشر -116
  44ص ، 4شماره ، کیهان فرهنگى -117
  . 390ص ، 8ج ، شعرا الغرى -118
  67، 27شماره ، حوزه -119
  55ص ، 34همان شماره  -120
  304) ص( 7شعراء ج ، 213) ص( 1ج ، نقباء البشر -121
  . 771ص ، 2ج ، همان -122
  . 230ص ، علماى معاصرین -123
  . مدخل محمد طاهر، معارف الرجال، حرزالین محمد، 437ص 9ج ، شعرا الغرى -124
  . 81ص ، کوثریهچکامه ، سید رضا هندى، 85ص ، 7ج ، شعرا الغرى -125
  . 106ص ، 7شعرا الغرى ج  -126
  . متن نامه را در بخش آخر کتاب در آینه اسناد بخوانید -127
  . 396ص 9ج ، شعرا الغرى -128
  . 294ص ، 7ج ، همان -129
  . 357ص 3ج ، ماضى النجف و حاضرها -130
  . 282بزرگان تنکابن ص ، محمد سمامى حائرى، 37ص ، 30شماره ، حوزه -131
  . تاریخ و بزرگان کربلا -132



107 

 

  دام ظله -نوار مصاحبه با آیه االله سید هادى خسروشاهى -133
  ) دستنوشت(بزرگان معاصر ، عبدالحسین جواهر کلام -134
گنجینـه  : به نقـل از ( 255ص ، خط سوم در انقلاب مشروطبت ایران، ابوالفضل شکورى -135
  . )دانشمندان
  . 16ص ، 4شماره ، مکتب اسلام -136
  . 18و17ص ، 2ج ، به تحقیق شیخ رمضان قلى زاده، نهایه الدرایه فى شرح الکفایه -137
  . 18ص ، همان -138
  . )دستنوشت(، بزرگان معاصر -139
  . این دو بزرگوار برادر هم بودند -140
  . 50ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -141
ص ، خاندان ایروانـى ، طباطبایى قمى، 166ص ، 5ج ، عرفان اسلامى، حسین انصاریان -142

57  
  نوارمصاحبه با آیه االله سید هادى خسروشاهى -143
  ) مخطوط(بزرگان معاصر  -144
  . 318ص ، 3ج ، گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازى -145
  . 329ص ، همان -146
  . 446ص ، 4ج ، همان -147
  . 579ص ، همان -148
  . 648ص ، همان -149
، محمد رضا سـماك ، آثار قلمى زیادى از او به یادگارمانده است. 222ص ، 2ج ، همان -150

  . 131 -128ص ، سیماى رشت
  . 290ص ، 7ج ، گنجینه دانشمندان -151
  . 347ص ، همان -152
  475ص ، 2ج ، تراجم الرجال، سید احمد حسینى -153
  . 166ص 5ج ، عرفان اسلامى، 236ص ، 5ج ، گنجینه دانشمندان -154
بـه قلـم متـرجم    ، )مقدمـه (و نیز ترجمه آن در دیـوان مفتقـر   ) مقدمه(حاشیه المکاسب  -155
  ) ره(مرحوم استاد جواد فاضل ، معروف
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از ، داستان نماز ابـرار . ك. ر، )به نقل از آیه االله ایروانى( 166ص ، 5ج ، عرفان اسلامى -156
  87ص ، 1ج ، نگارنده

نزدیک به بزرگـوار از شـاگردان   ، ن دفتر پیداستهمچنان که از فهرست ای، از لطف خدا -157
  . متع االله المسلمین بطول بقائهم الشریف، در قید حیات هستند) 1375خرداد (علامه غروى هنوز 

شـماره  ، دوره چهـارم ، )پاورقى(مجله نور علم : ك. ر. نوار مصاحبه استاد موجود است -158
  . 45ص ، 4

  . 75ص ، 8شماره ، حوزه -159
  . 75ص ، 8شماره ، حوزه، 45ص ، 4شماره ، دوره چهارم، علم نور -160
  . همان جا -161
  . باید توجه داشت این کناره گیرى پس از رحلت آخوند خراسانى بود -162
  . 50ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -163
  . 51و 50ص ، 31شماره ، حوزه -164
که خود نیز به تبعیت از استادش  -دام ظله -به نقل از آیه االله شیخ ابوالفضل خوانسارى -165

: استاد طباطبایى یزدى فرمـود . پیش از ظهر در خانه اش مجلس روضه دایر مى کند، هر پنچ شنبه
سید کاظم یزدى ، که در بیت پدر بزرگمان -علیه السلام -من او راچندین بار در روضه امام حسین

  . دیدم، منعقد مى شد
علامه سید عبدالعزیز طباطبایى شنیدم و هم ، را نگارنده هم از استادمضمون داستان بالا  -166

  . عنوان فرمود، آیه االله شیخ ابوالفضل خوانسارى که خود از شاگردان علامه غروى است
  ) 136ص ، تاریخ روابط ایران و عراق: به نقل از( 51ص ، 4شماره ، چهارم، نور علم -167
  . 47ص ، 30شماره ، حوزه -168
  . 2ص ، 8شماره ، کیهان فرهنگى -169
  . 664و  570ص ، دفتر اول، سلطنت علم و دولت فقر، )منذر(على ابوالحسنى  -170
  . 42ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -171
  . شیخ محمد باقر خالصى، نوار مصاحبه با استاد -172
  . 242ص ، دیوان مفتقر -173
نا گفته نماند که ، 30و  29ص ، توحید علمى و عینى، سید محمد حسین حسینى تهرانى -174

در مکالمه تلفنى  )شیخ محمد غروى که امروزه ساکن لندن است(این داستان را فرزند علامه غروى 
  ! انکار مى کرد، که نگارنده با وى داشتم
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  . 31. 30ص ، همان -175
  . 57ص ، 4دوره چهارم شماره ، نور علم -176
در فصل دوم نیز به ایـن  ) دام ظله -از آیه االله سید هادى خسروشاهى به نقل(همان جا  -177

  . مطلب اشاره کردیم
مقدمـه شـیخ   (الغـدیر  ، 106ص ، 6ج ، الاعلام، خیرالدین رزکلى: 27ص ، 8ج ، الغدیر -178
  . )رضا امینى

  . 271ص ، )ضمن یادنامه شهید آیه االله قدوسى(رساله محاکمات علامه طباطبایى  -179
  . 269ص ، همان -180
  . 617ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران، مرتضى مطهرى -181
  . متن عربى سخن را در مقدمه حاشیه مکاسب ببینید) مقدمه(دیوان مفتقر  -182
  : متن بخشى از سخن که در اصل عربى است چنین است -183

  هو البحر من اى النواحى اتیته
  ... فنائله الافضال و العلم ساحله

  على االله بمستنکرلیس 
  ان یجمع العالم فى واحد

ناگفته پیداست که از متن تنها دو شعر و یک حـدیث  . ان لحکمه نور یقذفه االله فى قلب من یشا
الانـوار  : ك. ر. خیلى فصیح و فاخر و خواندنى اسـت ، معروف آورده شد و متن که بیشتر نثر است

  . 7ص ، )مقدمه(القدسیه 
  . اننوار مصاحبه با ایش -184
سـیرى در زنـدگى و   ، 74و  73ص 8دوره دوم شـماره  ، کیهان اندیشه، 4شماره ، حوزه -185

  . به استاد حسن زاده آملى) مقاله(آثار عالم ربانى میرزا جواد آقا ملکى تبریزى 
  . 45 -37ص ، 30شماره ، حوزه -186
  . 58و 57ص ، 4شماره ، دوره چهارم، نور علم -187
  . 60ص ، 3دوره اول شماره ، کیهان اندیشه -188
  . به قلم جمعى از دانشمندان، استد علامه طباطبایى، یادنامه مفسر کبیر -189
  . 204ص ، 2شماره ، )فصلنامه(، اندیشه حوزه -190
  . 35و  26ص ، توحید علمى و عینى -191
  . 561ص ، 2ج ، نقباالبشر فى القرن الرابع عشر -192
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 -451ص  3ج ، شـعراء الغـرى  : بـه نقـل از  ( 52ص ، 4ره دوره چهارم شـما ، نور علم -193
سـخن بـالا   ، ناگفته نماند که در چاپ جدیدى که کتابخانه آیه االله مرعشى منتشر کرده است. )484

  . قرار دارد 184ص ، 8در ج 
استاد شیخ محمد غروى از نویسندگان نیک نظر و پرکار حوزه قم است کـه دههـا اثـر     -194

از آن میان کتاب الامثال و الحکم المستخرجه من نهـج البلاغـه را   . شده استپربارش بارها چاپ 
  . مى توان نام برد

  . دام ظله -به نقل از آیه االله شیخ ابوالفضل خوانسارى -195
سزاوار این اسـت  ، گریه کنند ﷒اگر قرار این باشد که بر کسى هم بعد از امام حسین  -196
  . همه چشمها گریه کنند) ین غروىشیخ محمد حس(که بر او 
  . سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى، نوار مصاحبه با استاد -197
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